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مرکز بخش: تلفن ۸۳۸۸۳۲ (تهران) 








استرداد نیست. خورای ۳ دض و 


بهای اشتراك 

برای ۵۰ شماره ۴۰۰۰ ربال 

برای ۲۵ شماره ۲۲۵۰ ریال 

پرای ۲۵ شماره در ارویا ۳۲۵۰ ریال 
برای ۵ شماره در آمریکا ۰ ۴ ریال 


که قبلاً دریافت می‌شود 


خواستاران اشتراك می‌توانند مبلغ لازم را 
ازنزديك‌ترین شعبه هر يك از بانك‌ها به‌حساب 
شمارة ۴۲۰ بانك سیه (شعبهة اتو بانك باشگاه) 
واریز کنند ورسید آن را به‌ضمیمة نشانی خود وبا 
قید این که مجله را از جه شماره‌نی می‌خواهند 
به‌نشانی بستی «کتاب‌جمعه» بفرستند. 


شماره‌های گذشته هفته‌نامه را می‌توانید از 
کتا بفروشی‌های مقابل دانشگاه تهران تهبه کنید. 


بها ۱۰۰ ریال 








قابل توجه خوانند گان و همکاران 


دسسست داز 0 9 از 


۵ ویزه ط ‏ 
# وبزه : کودکان (به‌مناسبت سال جهانی کودك) 
* ویزه آفر بقا 
ویزه آمریکای 
جنانجه مطالب و اسناد و بررسی‌ها و 


تصاویر جالبی در این زمینه‌ه | در اختبار 
دارید. ما را به‌هرچه پربارتر کردن ایسن 
وبژه‌نامه‌ها باری کنید؛ زمان دقیق انتشار هر 
يك از این ویژه‌نامه‌ها بعدا اعلام خواهد شد. 


برای تکمیل بایگانی کتاب‌جمعه. در 
زمینه تصاویر ی و وفایع جهان 
سیاست. و علم و هنر به‌یاری شما نیازمندیم. 
جنانجه تصاویری در این زمینه‌ها دارید برای 
ما بفرستید. 
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احمد شاملو وی مت ۳۲۱ 

9مررری بر قیمت‌گذاری محصولات ۳۰ 

کشاورزی تحت 

محمدرضا حسینی کازرونی ۵ ۲ 

۵ اسرائیل: صلح آمریکا و انعطاف‌ناپذیری ۵ تلب آبی 
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گوران تربورن 

ازاد ۱ ۱۳ ذ 

ه نگاهی به کو ره یز خانه 

طاهر طاهری ۲ 

۵ هربرت مارکوز. استاد آزادی با اس را 

میشل بوسکه 

ناصر پا کدامن و ۲( 





کنر 


1/4 ۸/۵ 


7 

۳ 
زار ۸ 
99 


/ 





کشمکش‌های ۱۰ روز گذشتة تبریز سرتانه يك ماجرا نیست. حتی دشوار بتوان 
آن را سرآغاز با بخشی از يك برخورد تازه دانست. نگاهی به‌علل و اسباب آن نشان 
می‌دهد که تبریز در این چند روزه میدانی برای پس و پیش شدن صف‌بندی‌ها و 
جبهه‌گیری‌های سیاسی و در نهایت. شتاب گرفتن حرکتی بود که در آستانة نخستین 
سالگرد سرنگونی رژیم سلطنتی می‌رود تا شکلی طبقاتی و مشخص بیابد. 

بهانه و صحنة درگیری, رادیو - تلویزیون بود که نیرنگ بیش از حد نايختة 
مسئولانش در همراه کردن «فتوا»‌ی غلیظ و شدید شخصی به‌نام صادق شر بعتمداری در 
دفاع از قانون اساسی خبرگان, و تصویر آیت‌الله سیدکاظم شریعتمداری آذربایجانی‌ها 
را به خشم آورد.» و بیش از آن. اعلامیة آیت‌الله شربعتمداری دربارهٌ همه‌پرسی قانون 
اساسی از شبکة سراسری به‌طور دست‌وباشکسته بخش شده بود. بس از همه‌برسی, 
زدوخورد خیابانی در قم به‌منزل آیت‌الله شریعتمداری کشید و با کشته شدن دست‌کم 
پاک تفر در امتزل او تبر یز مرکز تقل.هاجرا شد. از جمفه ۱۶ آذر تا دوشننبة نعد» رادتو - 
تلویزیون تبریز چند بار میان هواداران آیت‌الله شریعتمداری و طرفداران آیت‌الله 
خمینی (برخوردار از بشتیبانی باسداران. کمیته‌ها و نیروهای انتظامی) دست به‌دست 
بشناد: 


از ابتدا به‌کار بردن عناوین «شورش» و «فرقه‌بازی» و «جنگ حیدرنعمتی» 





۰ این «فتوا»: آشکارا با نست بهره برداری اژ نام آبت‌الله شر بعتمداری و با حصل عنوان 
«ایت‌اللهالعظمی» برای صادق شریعتمداری در اطلاعات ۷ آذر ثیز چاب شد. 


۳ 


به‌شناخت عمق و پیچیدگی ماجرا کمکی نمی‌کند: درگیری با اعتراض به‌خدعه در 
تبلیغات رادیو - تلویزیون آغاز شد و به‌جدال بر سر اصول ۶ و ۵۶ و ۱۱۰ قانون 
اساسی کشید.8#* اما اشاره به‌اصول ۶ و ۵۶ خیلی زود کنار گذاشته شد و در 
قطعنامه‌های اعضا و هواداران «حزب جمهوری خلق مسلمان» از نوعی خودمختاری 
سخن رفت.اما ایت‌الله شریعتمداری «اختیارات» و خودمختاری برای آذربایجان ۳ 
به‌دلیل احتمال فدراتیو شدن کشور زد می‌کند و وال خواست‌های مردم آذربایجان 
شرفی و غربی» را پیش می‌کشد - در حالی که در قطعنامه‌ها حرفی از وحدت دو استان 

ارذگ بشتیبانان امروز ایت‌الله شریعتمداری در مخالفت با اصل 


«ولابت فقیه» دقیقاً همان کسانی نیستند که همواره او را به‌رویاروشی ترغیب 


می کرده اند. شاهدان عبنی ماجرای یر بر عمده حرکت مخالفت و طفیان را از حانب 


۶ اصل ششم: در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به‌اتکاء آراء عمومی اداره شود. از 
راه انتخابات, انتخاب رئیس جمهور,. نمایندگان مجلس شورای ملی. اعضای شوراها و نظاثر 
اين‌ها. يا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد. 

اصل پنجاه و ششم: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او, انسان را بر 
سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند اين حق الهی را از انسان 
سلب کند با در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی 
که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند. 

اصل صدودهم: وظائف و اختبارات رهبری: 

۱ تعیین فقهای شورای نگهبان. 

۲ نصب عالی‌ترین مقام قضائی کشور. 

۳ فرماندهی کل نیروهای مسلح به‌ترتیب زیر: 

الف. نصب و عزل رئیس ستاد مشترك. 

نت تغل فرماناه کل شاه تاستاران انفلای اتتلات: 

ج. تشکیل شورای عالی دفاع ملی. مرکب از هفت نفر از اعضای زبر: 

- رئیس جمهور. 

۱ 

ویر دفاع. 

رسس ستاد مشتر ك. 

- فرمانده کل سیاه باسداران انقلاب اسلامی. 

- دو مشاور به‌تعیین رهبر. 

د. تعیین ۳ عالی نیروهای سه گانه به‌بیشنهاد شورایعالی دفاع. 

ه. اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها به‌پيشنهاد شورایعالی دفاع. 

‌. ۳9 حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم. صلاحیت داوطلیان ریاست 
جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این فانون می‌آید باید قبل از اتتخابات ۹ 
شورای نگهبان و در دورة اول په‌تأئید رهبری برسد. 

۵ عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور, پس از حکم دیوانعالی کشور به‌تخلف 
وی از وظائف قانونی بارای مجلس شورای ملی به‌عدم کفایت سیاسی او. 

۶ عفو با تخشف مجازات محکومین. در حدود موازین اسلامی. س از بیشنهاد دیوانعالی 
کشور. 


کسانی جز جناح لیبرال و میان‌رو «حزب جمهوری خلق مسلمان» دیده‌اند. به‌بیان دیگر, 
آیا لیبرال‌هانی که در آوزوی رسیدن به‌پارلمانتاریسم به‌صف هواداران بیش از حد 
متنوع و ناهمگون آیت‌الله شریعتمداری پیوسته‌اند توانائی رهبری همه مردمی را که زیر 
نام او به‌اغتراض برخاسته‌اند دارند؟ پیداست که در «حزب خلق مسلمان». لیبرال‌ها (چه 
مشکل بتوانند آن را | تشکیلانی . منظم و در عين حال خالی از عناصر مشکواو بدانند. 
جانبداری آیت‌الله شریعتمداری از برقراری هرچه زودتر حکومت «نظم و قانون» 
و مخالفت با «ولایت فقیه» چیزی جز جهت‌گیری سیاسی - طبقاتی‌اش نیست. در 
گذشته او شهرتی به‌عنوان مخالف رژیم مستقر نداشت و از حد دفاع از «اجرای 
قوانین» پیش‌تر نمی‌رفت. در پیام شب عید نوروز سال ۵۸, برقراری هرچه زودتر «نظم 
و قانون» و احیای پلیس و ارتش را از «نان شب واجب‌تر» دانست. تکنوکرات‌ها و 
سرمایه‌دارانی که هر تکانی در ساختمان سیاسی - اجتماعی کشور را زلزله‌ئی مرگبار 
می‌بینند. گوش او را برای شنیدن گله‌های خود همواره شنوا یافته‌اند. در نزد ناظران و 
مفسران غر بی. از آیت‌الله شر یعتمداری به‌عنوان روحانی ملایم زيرك و آشنا با مسائل 
دنیای جدید و جامعة سرمایه‌داری یاد می‌شود. 
یب 
هقف کف دور با اتتتالله هیوست ه‌طعصا: 


ی ۱ ی اری دست به‌طعیان می‌زنند و 


۵ گیگ 
دور 


سا 








قدرت‌ها از او جانبداری می‌کنند. چه می‌خواهند؟ رابطةٌ بسیاری از پیروان ایت‌الله 
شریعتمداری با اوه بی‌تردید. بر پایة سنن مذهبی و علایق قومی استوار شده. اما محدود 
کردن موضوع به‌رابطه همولایتی بودن, یقیناً. شکل و مضمون رابطه را مخدوش خواهد 
کرد. انتظارات بر آورده نشدة قشرهائی و توقعات برآورده نشدنی قشرهائی دیگر در این 
جانبداری جای مهمی دارد. 

هرچند که ایت‌الله شریعتمداری از عقب نگه داشته شدن آذربایجان درچند دهه 
گذشته گله‌مند است. امّا واقعیت این است که آذربایجان همچنان صادرکنندة عمده 
کارگر ماهر صنعتی و مرکز مهم تجارت و سرمایه‌داری داخلی است. تا جائی که کسانی 
بازار تبریز را هنوز هم همپایة بازار تهران می‌دانند. و دشوار بتوان گفت موقعیت صنعتی 
ادوتا شاه صرف نظر از وضعی که در گذشته داشت. امروز از دیگر استان‌ها بائین تر 
است. در هرحال. موقعیت اقتصادی آذربایجان نسبت به‌دیگر مناطق ایران. هرچه باشد, 
این قدر هست که حساسیت سیاسی و پیشینة آن در رهبری جریان‌های اجتماعی هنوز 
هو تدای ور اغتان ‌دارد تون یناوتان ادربانهان‌ها مالدار آسیب خنله از 
انقلاب بیش از شهرستان‌های دیگر است. 

اکتوق هشال این الست: که اف انشی نفد ات له قم فتذاری نی احا ان و 
تقسیم شدن جمعیت این دو استان به جناح‌های رودررو چه آینده‌ئی می‌تواند داشته 
باشد. تضادی که در رهبری (سمبوليك؟) ابت‌الله شریعتمداری به‌عیان وجود دارد این 
است که حرکت بخش. يا حتی همه مردم آذربایجان به‌دنبال او با نقَطهُ شروع و 
جهان بینی سیأسی وی سازگاری نشان نمی‌دهد. حتی با در نظر داشتن بیشینه تاربخی 


۶ 


زشد سیاسی و سابقة صد سالة تخرّب آذربایجانی‌ها. تصور اين که نارضائی از اصل 
۰ قانون اساسی خبرگان مثلا به«شورش وسیع» از جانب مردمی مذهبی علیه 
«جمهوری اسلامی» تبدیل شود معقول نیست. اما همچنان که دیده شد. موضوع با 
شتاب به‌اصل قضیه برگردانده می‌شود و درگیر و دار اعتراض بر سر توقعات ناکام مانده. 
مسال حاکمیت ملی و اختیارات قومی دستور کار مردم می‌شود. 

اما ازانتتو از ات اه شر بعتمذاری می‌شنویم که: «اين کلم خودمختاری را 
ما الان نمی‌بسنديم. عجالتا اختیارات داخلی را برای آذربایجان می‌خواهیم. برای 
خودمختاری باید قانون اساسی تصویب شود و مادام که در قانون اساسی این مسأله 
بیش‌بینی نشود آرزشی ندارد. فعلا عبارت اختیارات داأخلی مناسب‌تر است.» (خلق 
مسلمان. ۱۸ آذر آذر ۰۵۸ ص ۲). 

دراین گفته, دو نکتٌ مهم هست: یکی این که برای خودمختاری, البته باید قانون 

اساسی مناسب نوشت. اما اگر قرار باشد ایشان اين کار را به‌کسانی واگذار کنند - که 
البته جز لیبرال‌ها نخواهند بود - محصول کارشان می‌تواند تصویب خودمختاری باشد؟ 
لیبرال‌های هوادار آیت‌الله شریعتمداری تا چه اندازه با لیبرال‌های درون و حاشية 
حکومت تفاوت خواهند داشت که از خودمختاری کمتر بهراسند؟ نکتة اساسی دیگر این 
که پس از آن همه جدال و ستیز لفظی و مسلحانه. مفهرم خودمختاری در نظر ایشان. 
به‌وضوح. همان «اختیارات» خارجی (استقلال. تجزیه؟) است که کردها همواره با 
شدت و حرارت ان را تعذیب کرده‌اند. و همجنان سخن از «اختیارات داخلی» به‌میان 
آورده است 

تناقض اساسی «رهبر ی» آبتالله شریعتمداری در آنجاست که در دیدار با 
اعضای شورای انقلاب مقرر می‌کند که «ابتدا هیاتی از طرف اینجانب به‌استان 
آذربایجان اعرام گردد تا از جریانات اخیر و خواسته‌های مردم گزارش‌های لازم تهیه و 
پس از بازگشت (اين) هیأت. هیأت دیگری از طرف شورای انقلاب به‌منطقه اعزام 
خواهد شد...» (کیهان ۷ آذر). و در قطعنامه راهییمائی «حزب جمهوری خلق 
مسلمان» می‌آید: «كلیة مقامات مذهبی و کشوری و لشکری باید با مشورت و تأئید 
حضرت آبت‌الله‌العظمی شریعتمداری تعیین شوند.» (اطلاعات ۲۴ آذر). پس کل 
نتیجة يك حرکت سیاسی این خواهد بود که با اعلام اعتراض جناح لیبرال. بخش 
بزرگی از مردم (اکثریت هواداران) زیر بیرق مرجع به‌حرکت در می‌آیند. در انتهاء همان 
لیبرال‌ها - البته «با مشورت و تأئید» - برای حکومت کردن به‌سراغ اکثریت هواداران 
فرستاده می‌شوند. حتی با توجه به‌علایق عمیق قومی, دشوار بتوان گفت که تودهْ مردم 
حاضرند زمانی دراز بر سر تغییر اسم‌ها و عناوین نیرد کنند. 

ناظرانی که اوضاع آذربایجان را از نزديك دنبال کرده‌اند نظر می‌دهند که نهایت 
این حرکت. پیوند خوردن جناح لیبرال «حزب جمهوری خلق مسلمان» بابخش رادیکال 
آن نخواهد بود؛ خواه به‌شکل همزیستی و خواه در شکل تسلط اولی بر دومی. با ادام 
جنیش و بیوند خوردن آن با کل مبارزات ملی. جناح لیبرال و طرفدار صافکاری کردن 
فانون اساسی نی وا : ۳ کنارزده خواهد شد - همجتان که در ماجرای چند روز 


گذشته تبر یز هم جائی نیافت. به‌اعتقاد این ناظران, حرکتی که در آذربایجان آغاز شده 
شاید تا مدتی از سپر نام آیت‌الله شریعتمداری استفاده کند. و از سوی دیگر, آیت‌الله 
قارع نت اختسالا با اه دسست رفن قوآداران فرصت طلسب: لت رال. و 
محافظه‌کارش (که اکنون فوج فوج استعفای‌شان را از «حزب جمهوری خلق مسلمان» 
اعلام می‌کنند) گرچه با شیوةٌ کجدار و مریز, به‌حمایتی دورادور از جناح رادیکال 
طرفدارانش ادامه خواهد داد. زیرا رها کردن این جناح. به‌سادگی, می‌تواند پایان زندگی 
سیاسی او باشد. همچنان که در برابر فشار برای اعلام انحلال حزب نیز مقاوت کرد.ه 
ما کت انقلاین :ید خا ریا موم را پتوهر نی کب 
یت 

تحول دیگر پیامد ماجرای تبریز را می‌توان جهت‌گیری جناح چپ در برابر آن 
دانست: هیچ يك از سازمان‌های چپ با آن همراهی نکرد.9# سازمان‌های چپ اصولی 
ندانستند که برای اعلام نارضائی‌شان از قانون اساسی, با شورشی پراکنده که هدف 
رهبری آن از يك سو فریب مردم و از سوی دیگر باج گرفتن از قدرت حاکم است. 
همآواز شوند. با این همه. بس از آرامشی نسبی. کاسه کوزه‌ها بر سر آن‌ها شکست. 
مثلاً غروی, استاندار آذربایجان شرقی گفت: «چون نهایت احترام را برای گروهی که 
به‌پشتیبانی از مرجع‌شان دستگیر شده‌اند قائلم» از دادگاه(؟) خواهش کردم هرچه زودتر 
اینان آزاد شوند. ولی مسلماً آن‌های دیگر باید محاکمه شوند.» 

به‌نظر نمی‌رسد نطق بازرگان را که گویا «آشوبگران کمونیست‌هانی هستند که از 
کشورهای دیگر به آذربایجان. آمده‌اند» کسی جدی گرفته باشد. از سوی دیگ گرجه 
آیت‌الله خمینی «اعلام همبستگی» فرقان و چريك‌های فدائی خلق با هواداران «حزب 
جمهوری خلق مسلمان» را محکوم کرد اما اين احتمال هست که هنوز ایشان را از 
اعلامیة بسیار تند چريك‌های فدائی خلق علیه این حرکت تبریز اگاه نکرده باشند. 

در مجموع. فاصله گرفتن جناح چپ از جریان تبریز می‌تواند اين فکر را - دست 
کم در بخشی از گروه حاکم - تقویت کند که هدف هر مخالفتی. لزوماً سرنگونی 
بی‌قیدوشرط نیست و میان رادیکا لیسم تا اصلاح طلبی و سازشکاری راهی بسیار دراز 
است. از جانب دیگر, «مجاهدین خلق» تاکنون چنان در برابر این درگیری سکوت 
کرده‌اند که شمارءٌ ۱٩‏ آذر تفر نه‌شان از هز اشارهنی نه ان خالی بود. 
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پس از همه این‌هاء ماجرای تبریر آزمونی جدی برای قانون اساسی خبرگان و 
شیوهٌ ادارة کشور نیز هست. جدائی‌نابذیری دو نهادٍ مرجعیت مذهبی و رهبری سیاأسی 
در قانون اساسی, در عمل چگونه از کار در خواهد آمد؟ فرض دشواری نیست که اگر 


* ایت‌الله شریعتمداری در پاسخ به‌علمای شیراز و جهرم. «رظیفة» انحلال حزب جمهوری خلق 
مسلمان را با کنایه‌ئی تند به‌عکومت واگذاشت و گفت بزودی همه احزاب منحل و غیرقانونی 
خواهند شد. این نامه بعدازظهر از رادیو بخش شد اما در اخبار شب تلویزیون نبود. 

۵« تنها روزنامة لوموند خبر داد که «سازمان انقلابی زحمتکشنان کردستان» (کومه‌له) هیأتی را 


۷ 


قرار باشد همین فردا صبح شورای رهبری سه نفره تشکیل شود. اعضای آن آبات 
بهشتی. منتظری و سیداحمد خمینی خواهند بود. پنج نفره شدن شوراء برای 
حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی و به‌احتمال زیاد حجت‌الاسلام خامنه‌ای نیز جائی 
باز خواهد کرد (اين مجموعه را بر پایة نفوذ و قدرت امروز در نظر می‌گیریم). کدام‌يك 
از اعضای چنین شورائی می‌تواند در «اعلمیت و تقوی و مدیربت و تدبیر» و کثرت 
بپردان و غیره با آیت‌الله شربعتمداری رقابت کند؟ گذشته از آذربابجان» مگر در چند 
منطقه دیگر اعضای آنچنان شورائی می‌توانند تكتك با نفود ذ آیت‌الله شریعتمداری و دو 
مرجع تقلید دیگر گلپایگانی و مرعشی نجفی برابری کنند؟ بنابراین, راو ادام رهبری 
چنان شورائی در متوسل شدنش به‌قدرت «قأنونی» دولت و به‌کار گرفتن ابزار حکومت 
خواهد بود و منطق اعلمیت در فقاهت. در درحه دوم قرار خواهد گرفت با ره کنار 
گذاشته خواهد شد. 
از این گذشته. حتی در شرایط کنونی نیز موافقت‌های صریح يا ضمنی با تهیة 
متممی برای قانون اساسی خبرگان را باید شکستی جدی برای آن به‌حساب آورد. 
اکنون که تصویب این قانون با فکر تهیةٌ متمم همراه شده, دشوار بتوان مردم را 
به‌جامعیت و بی‌نقصی ان متقاعد کرد. 
میه 
ماجرای تبریز, همراه با نارسائی قانون اساسی خبرگان, تالا ضرورت‌های 
اجتماعی و شیوة ادارژ کشور را نیز مطرح کرد. هم اکنون تنش در بلوچستان و 
بندرعباس نیز به‌طور جدی به‌بحران‌های منطقه‌نی کشور افزوده شده. و با درگیری 
آذربایجان» شاید تنها خراسان و اصفهان و فارس و کرمان از درگیری برکنارمانده 
باشد( البته در میان عشایر فارس و بویراحمد نیز بار دیگر زبان تفنگ وسیلة ارتباط 
جمعی شده است). 
آیت‌الله خمینی با بیروی از روشی سنتی» , ابراهیم یزدی را مأمور تشکیل هیأتی 
ابا روش کشور کرد. از بیش بیداست که این دستگاه بازرسی به‌زودی 
دولتی در دولت - با در کنار دولت‌های چندگانه خواهد شد., لاید آنگاه که شمار 
کارکنانش از چند صد نفر فراتر رود. برای بازرسی دستگاه اولی و کشف «فسادهای 
حتمی» در آن, به‌دستگاهی تازه نیاز خواهد افتاد - و يك‌بار دیگر به‌دور باطل بازرسی 
کشوره بازرسی کل. بازرسی ویزه. بازرسی مخصوص, و بازرسی بسیار مخصوص. 
گرفتار خواهیم آمد. متأسفانه با تجربیات نه ماهه اخیر سخت بعید می‌نماید که رهبران 
کنونی» بیش از فوران اعتراضات در دو سه استان تسا آرام مانده. واقعت‌های 
کر ۳۵ میلیونی و بهناور را که سرزمین اقوام مختلفی نیز هست بیذيرند. امیدوار 
باشیم که برای اثبات اصل امکان‌ناپذیری ادارةٌ کشور با سیستم کنترل از مرکزٍ تهران 
(با تمام دستگاه‌های بازرسی و اطلاعاتی تجربه شده‌اش) پرداخت بهائی بیش از حد 
گزاف لازم نباشد. 
م. مراد 
۴ آذر ۵۸ 
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ترجمه ناهید بهمن‌پور 





کتاب کریس. کوچرا به‌نام 
چنبش ملی کرد. پژوهشی است درباب 
جنبش ملی کردسراسر منطقَهُ کردستان 
(عراق, ايران و ترکیه) از آغاز قرن 
توزدهم تا سال ۱۹۷۵ اسن عفن 
مسالة کردفا را با اتکاء به‌منابم 
اطلاعاتی وسیعی, یعنی اسناد موجود در 
وزارتخانه‌های جنگ و امورخارجه 
بریتانیا و فرانسه. کتاب‌ها. مقالات و 
مکاتبات گوناگون بررسی می‌کند. از 
این رو, کتاب حاضر سندی تاریخی در 
زمینة جنبش ملی کرد است. 

کتاب با اشاره به‌شکل گیری 
اولین جنبش‌های کرد آغاز می‌شود و در 
طی حدود ۴۰۰ صفحه جریانات 
ناسیونالیستی کرد. خصوصیات و 
برنامه‌های آن و سرانجام سرنوشت و 
علل جح جنیش ملی را در 
منطقه بازگو می‌کند. کوچرا این مسائل 
را در جهار فسمت بر رسی می‌ کند: 
ظهور ناسیونالیسم کرد و تشکیل 
اولین جنبش‌ها. سال‌های اختناق. 
مبارزه برای استقلال. جمع‌بندی و 
چشم‌انداز جنبش ملی کرد. 

بخشی را که در این شماره و 
شماره‌های ایند؛ کتاب جمعه خواهید 
خواند از صفحه ۱۵۲ تا ۱۸۹ و ۳۳۴ تا 
۹ کتاب حاضر است که به‌مساألة 
کردهای ایران می‌پردازد. متن اصلی 
(متن فرانسوی) این کتاب را امسال 


(۱۹۷۹) بنگاه انتشاراتی فلاماریون 
باریس منتشر کرده است. ۱ 

نوسنده معتقد است که علت 
کت حجنیش گ شابد تأحدودی 
به‌اين دلیل باشد که کردها به‌تاریخ‌شان 
آاگاهی ندارند. و این خود ناشی از 
اختنافی است که بیش از صد سال 
اشت ی انا روا داشته‌اند و برای از 
بين بردن آثار مکتوب تاریخ خلق کرد 
دست به‌همه گونه کاری زده‌اند. او 
می‌گوید «کلمات همان مایه ارزش‌مندند 
که گلول». از اين رو می‌کوشد که تاریغ 
جنبش ملی کرد را با استفاده از اسناد 
موجود بنویسد. و البته به‌لغزش‌ها و 
اشتباهانی نیز که ممکن است در این 
یژوهش راه یافته باشد. معترف است. او 
هم‌چنین معتقد است که مسألة کردها 
بکن ازامساتا مه ده ۱۱۸ ور 
خاورمیانه خواهد بود. زیرا به‌رغم 
سر کر کوها ۶ آ یی هن هیچتا ی 
ادامه دارد. 

کریس کوچرا (متولد ۱۹۳۸) 
روزنامه‌نگار است. او به‌اتفاق همسرش» 
که :عکاش. منت انتتر درازش‌هتای 
سیاسی را در مطبوعات فرانسه و دیگر 
کشورهای ارویائی منتشر کرده است: 
بیافرا. :۱۹۶٩‏ خلیج‌فارس. 
۰ سودان. ۱۹۷۱؛ کردفا. 
۷۱۵ شیلی. ‏ ۱۹۷۶ 


فلسطینی‌ها. ۸۰ ۱۹۷۶. 


۱ مهاباد 
مها اه 6 ا- کای ۰ هیام اما ۱ 


از قبل مشخص نبود مهاباد روزی یکی از کانون‌های 
تاشیزا لسم. کرو شوه تسش زمعربانات سلیمانیهه ابر بردو یقت 
این نقشی بود که مهاباد در خلال جنگ جهانی دوم و کمی بعد از آن به‌عهده 
داشت. 

مهاباد در حد فاصل کردستان سنی مذهب (در شمال) و کردستان شیعی 
مذهب (در جنوب) قرار دارد (منظور دو منطقه سنی وشیعی مذهب کردستان 
ایران است). رضاشاه نام قبلی آن را که ساوجبلا غ بود به‌مهاباد تغبیر داد. در 
سال ۱۹۴۳۵ [۱۳۲۴]. مهاباد شهر کوچکی بود با ۱۵۰۰۰ نفر جمعیت و از 
نظر اداری جزو توابع ارومیه محسوب می‌شد. تا آن زمان این شهر هرگز 
نقش سیاسی يا تجاری مهمی نداشت. 

مسافرانی که در قرن یازدهم میلادی از مهاباد گذشته‌اند. آن را قصبد 
کوچکی با ۵۰۰۰ نفر جمعیت توصیف کرده‌اند. 

امروزه جمعیت مهاباد کمی افزایش یافته است. امّا با دیدن این شهر 
فقیر, تقریباً متروك و کثیف. - که تعدادمعلولانش به‌نحو چشم‌گیری زیاد است. 
- نمی‌توان تصور کرد که مهاباد می‌توانست روزی «بایتخت» جمهوری‌نی 
بشود که ابرقدرت‌ها را نگران کند. 


۲. خانوادهٌ قاضی محمد 


خانواده قاضی محمد. که شیخ و قاضی بودند. در شهر کوجك مهاباد 
مقام والائی داشتند. در سال ۰۱۸۳۰ جد فاضی محمد. یعنی شیخ‌المشایخ. 
جلسه‌نی ازرژسای اصلی عشایر منطقه درروستای او باتو(هوتو ), در نزدیکی دیوان 
دره» تشکیل داد. منظوراز این گردهم آنی, تشکیل «جبهة متحدی» علیه انگلیس‌ها و 
آزادی کردستان بود«» در سال ۰۱۹۱۶ به‌هنگام دفاع از مهاباد در 


* در سال ۱۹۲٩‏ [۱۳۰۸] تصمیم برینانیا مبنی بر دادن استقلال به‌عراق و عقد قرارداد جدیدی 
به جامع ملل می‌برند و خواستار آن می‌شوند که يك دولت کرد در سلیمانیه تحت نظر جامعة ملل 
تشکیل شود. کشمکش‌ها بالا می‌گیرد و بالاخره ارتش عراق مداخله کرده بر روی مردم سلیمانیه 
اتش می‌ گشاید. بعد از این ماجراست که توفیق رهبی حاکم کردستان و دیگر سران کرد که 
شکایت نامه‌ها ر امصاهء کرده بودند اکن می‌شو ند و ظاهراً غائله بایان هن گیراد: م. 


۱۱ 


۱۲ 


برابر مهاجمان ترك و روس قاضی فتاح (۱۸۳۲۶-۱۹۱۶). عموی بدر قاضی 
محمد. نقش بزرگی ایفا کرد و سرانجام او و یکی از بسرانش به‌دست روس‌ها 
کشته شدند. 

قاضی علی بدر قاضی محمد (وفات ۱۹۳۴) به‌دانشمندی مشهور بود 
وبرادرش که سیفالقضات (وفات ۱۹۴۴) نام داشت در سال ۱٩۲۰‏ سازمان 
ناسیونالیستی مخفی‌ئی را به‌نام «جنیش محمد» بنا نهاد. اين سازمان با جنیش 
شیخ محمد خیابانی در آذربایجان ارتباط داشت. در همین دوره بود که 
سیفالقضات شعری درباره «انقلاب تبریز» در روزنامه اذربایجان منتشر کرد. 

خانوادة قاضی محمّد که روشنفکر مذهبی وملی‌ گرا بودند. دهاتی چند در 
منطقه بوکان در تملك خود داشتند و از خانواده‌های مالك ثروتمند به‌شمار 


شجره‌نامة خانوادة قاضی‌محمّد 
کا ‏ ها فا 
قاضی فتاح قاضی قاسم 
۲۶۱۹۱۶۱ ۱۸۳) ۰ ۱ 
فاضی علی سیف‌القضات 
(9-۱۹۳۴) (۱۹۴۴-<) 
صدز قاضی محمد سیف رحیم 
 )۱۹۱۱-۱۹۴۷( )۱۹۰۰-۱۹۴۷( )۱۹۰۸۱۹۴۷(‏ (او در باکو 
(۱۲۸۰-۱۳۲۷] زند گی. می کند)« 
۱ ۳ 
کمال عبدالله و يك‌دختر علی و شش دختر حسن 


۲ اشغال ایران توسط روس‌ها و انگلیس‌ها. 


اشغال ايران توسط نیروهای روس و انگلیس در سال ۱۹۴۱ «شانس» 


تاریخی مهاباد بود. ۱ 
دراین تاریخ. نبیر وهای روسی. بس از گذشتن از مرز حوی و ماکو ر 
اشغال کرده به‌سمت جنوب ی یانه و سنندج» که موقتأ به‌ا شغال انان در امده 


انگلس‌ها ابتدا کماندوهای خود را در ات نفتی بیاده کردند و 
پس از بازگشت روس‌ها جنوب خوزستان تا کرمانشاه را در مسیر جاده بغداد 
_ خانقین بر ارت سنندج» به‌اشغال خود. در اون 

نواحی بین دو حوزهٌ اشغالی. یعنی مهاباد. سردشت. بانه. سقز, دیوان 
دره. مناطقی بود که هیچ قدرنی بر آن‌ها حاکم نبود. اين قسمت به‌نوبة خود 
به‌دو منطقه نفود تقسیم می‌شد: روس‌ها در شمال و در اطراف مهاباد. و 
انگلیس‌ها در جنوب:. 


۴ انگلیس‌ها. کردها... وروس‌ها 


پس از گذشت ۲۵ سال از جنگ جهانی اول. برخی از افسران 
انگلیسی وسوسه می‌شوند که دسایس اسلاف خود را که در جنگ جهانی اول 
متدارل در فد به‌کای کرش وی مه ممانت‌هان تاه انکلسستی.ز 
قدرت‌های نظامی و غیرنظامی انگلیسی در ابران. طی دو بادداشت. این 
افسران را به‌رعایت نظم فراخواندند. مضمون این یادداشت‌ها جنین بود: 
هدف دولت بریتانیا «حمایت از دولت مرکزی ایران است» و به‌هیج وجه نباید 
به نفع کردها مداخله کنیم. زیرا جنبش کردها «به‌خودی خود ایو بوده ما 
نمی‌توانيم آن را کنترل کنیم» هر مداخله‌ئی از جانب ما «جز این که [نیروهای 
نک را در کشمکش‌های بی‌فرجام بین قبایل و اشخاص درگیر کند. 
نتجه دیگری ندارد». همحنین در این یادداشت. کمبته فرماندهان سد 


ناد رو می‌شود کد مدا حله انگلیس‌ها به نفع کردها در ایران. تر کسد.. 3 فو را 


موحب عکس‌العمل‌هانی از طرف نیروهای اشغالگر روسی می شود.(۲) 

برای انگلیس‌هاء اشغال ایران به‌دلایل استراتژيك صورت گرفت و قرار 
بکوشند که حتی‌الامکان روابط خوبی با کردها برقرار کرده برای حفظ نظم از 
تخیر روکد ار نکنند. و نیز امکاناتی فراهم آورند تا وسایل و تجهیزاتی که 
به‌روسیه ارسال می‌شد. بتواند بلامانم در جاده استراتژيك بغداد - خانقین - 
کرمانشاه - همدان - تهران حرکت کند. 

انگلیس‌ها به‌زودی دریافتند که رفتار دولت شوروی آن طور که انتظار 
می‌رفت نیست و واداشتن روس‌ها به‌تخلیهُ شمال ايران بس از جنگ کار 


۱۴ 


آسانی نیست و دیگر آن که آذربایجان «به‌خواست خود» مبدل به‌يك جمهوری 
تازه اتحاد شوروی خواهد شد. 

علی‌رغم بیامدهای نامساعدی که تخلیه نکردن شمال ايران و مساله 
وتف در بر داشتت: دول بر یتاأئیا در أواخر سال ۱۹۴۱ و اوائل سال 
۲ معتقد بود که بذیرفتن این شرایط بهتر است. زیرا برای آن دولت 
امحان نداشت که مانع شوروی فد هنشت اور سر زمین‌های تازه‌تی در 
شمال ایران. جهت حفظ مرزهای جنوبیش» بشود. دولت انگلیس همچنین 
متذکر می‌شد که «اگر ما جنگ را ببریم» روس‌ها دین بزرگی بر ما خواهند 
داشت و حال ان که هر حادئه‌نی اتقاق بیفتد. ما جیزی را مدیون ایرانبان 
نبستیم(0۴). 

نتیجه چنین رفتاری این بود که قاضی محمد. رئیس جمهور اینده 
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۵ قاضی محمد و روس‌ها 


برای اولین بار در تاریخ. ۲۵ سپتامیر ۰۱۹۴۱ یعنی درست يك ماه پس 
اتاشعال اان توشط حوش ها و انس هار قو اه امرای وا کلیس زور 
مهاباد به‌دیدن قاضی محمد رفتند. قاضی‌محمد طرح «وحدت کردستان» را 
برای آن‌ها تشریح کرد و پرسید که «چگونه می‌تواند با سرفرماندهی انگلیس 
تماس_ بقرار کند؟». 

افسر انگلیسی رفتار «خشکی» داشت و اصلا قاضی محمد را 
به‌برقراری چنین ارتباطاتی تشویق نکرد. 

به‌دنبال این برخورد «ناخوشایند» بود که قاضی محمد مداکرات سیاسی 
خود را با روس‌ها شروع کردده. 

برای بار دوم. و این دفعه به‌طور قطعی. قاضی محمد و چند تن از افراد 
با نفوذ و معتبر کرد به‌باکو دعوت شدند. 


۶ اولین سفر معتمدان کرد به‌باکو (نوامبر ۱۹۴۱) 


بر حسب برحی روابات. پس اد ان که روس‌ها در بافتند که انگلیس‌ها 
جلسه‌نی با معتمدان کرد در بو کان تشکیا, داده‌اند, حدود سی بن از معتمدان 


کرد را توسط دو افسر مسلمان روس. اهل آذربایجان شوروی به‌نام‌های 
میراسلان‌اف و علی‌اف. ربودید و سوار اتومبیلی کردند که به‌تبر بز و... ماکو 
می‌رفت(۶). 

مطابق روابات دیگر در مهاباد حدود سی تن از معتمدان کرد گردهم 
آمدند, ولی اجلاس با انگلیس‌ها بیش بینی نشده بود. هدف ازاین گردهم آیی 
کردها؛ تصمیم گیر ی دربارهٌ معارضه‌ئی بود که حمه رشید و ایرانی‌ها را در 
مقابل هم قرار می‌داد. 

جریان به‌هرترتیب که بود. روس‌ها از مهمانان مختلفی دعوت کرده 
بودند. می‌گویند که در بین مدعوین, همه معتمدان مهم کردستان سنی مذهب 
ایران حضور داشته‌اند: قاضی محمد از مهاباد. امیراسعد و حاج باباشیخ از 
بوکان, رشیدبگ و زرو(2070) بگ از طرف کردهای هرکی. محمد قاسملو 
(پدر دبیرکل کنونی حزب دموکرات کردستان ایران) از اطراف رضائیه و محمد 
صدیق پسر طه از شمدینان. 

معتمدان کرد ازتاریخ ۲۵ نوامبر ۱۹۴۱ تا ۵ دسامبر همان سال یعنی 
حدود ۱۰ روز در باکو به‌سر بردند و در این مدت هم فعالیت‌های فرهنگی ‌ 
هم بازدیدهای تبلیغاتی داشتتن ردونلان کارخانه‌ها, مزارع تمونه تاشحشیات 
نفتی. سر بازخانه‌ها و غیره). 

يكك سیاستمدار انگلیسی با استهراء می‌نویسد. روس‌ها می‌بایست «در 
با کواز سای بهعرو لته ریا وه اف آز سل تدای کرو یه کر 
آنان هشت تن از بورژواهای تبریز را برای انجام سفری مشابه دعوت کرده 
بو دند !(۷)). 

روایات بسیاری دربارة ملاقات‌های سیاسی معتمذان کرد با روس‌ها 
وحود دارد. اما همه آن‌ها در باره يك تال متفق‌ القولند: روس‌ها؛ منلا بافراف 
صدر شورای جمهوری سوسیالیستی آذربایجان مسئله کردها را به‌صورتی 
بسیار کلی و محتاطانه مطرح کردند: 

برطبق اظهارنظر امیراسعد (یکی از مدعوین اصلی روس‌ها) باقراف 
به‌کردها گفته است که اتحاد جماهیر شوروی «در مورد استقلال ملت‌های 
کوجك نظر مساعد دارد» اما («موفع برای استقلال کردستان هنوز مساعد 
تست و... کردها باید منتظر بمانند». 

ییاسران که اطتار کات که نها اور 
«هم| کنون» می‌خواهند و باقراف در جواب خندیده است*. ۱ 


۱ برحسب روایات دیگری, باقراف به‌معتمدان کرد نصیحت کرد که نظم و 
ارامتن: زا حفظ کنتد و یدان‌ها اطمیتان دای کهرورع هر است: خود امه 
عیل غراهتد و ات زان ان که کز سفر. هتای. اغرامی. ادربانهان 
به‌باکو, روس‌ها پس از آن که خاطرنشان کردند که «بیوندهای خونی و نژادی» 
آذربایجانی‌های ایران و شوروی را به‌هم نزديك می‌کند. و روس‌ها «درد و 
محنت آذربایجانی‌های ایران» را درك می کنند» باقراف گفته بود که «مرز مبان 
دو آذربایجان دیگر از نظر فرهنگی و روانی وجود ندارد و روزی خواهد امد 
که تنها يك آذربایجان وجود خواهد داشت:» اختلاف میان برخورد روس‌ها 
با هیأت اعزامی آذربایجان و با کردها روشن‌تر از اين نمی‌توانست باشد. 


۷ انعکاس جهانی سفر باکو 


انعکاس سفر معتمدان کرد به‌باکو از مزرهای کردستان فراتر رفت. با 
آن که سفیر شوروی در تهران این سفر را کاملا «فرهنگی»توصیف می‌کرد. اما 
در گرما گرم جنگ جهانی دوم. و در مواقعی که برای متفقین بسیار حساس 
بود. سفیر بریتانیا در مسکو به‌نام گریپس (۵1005). از مولوتف می‌خواهد که 
دربارهٌ این سفر توضیحاتی بدهد (۲۰ دسامیر ۱۹۴۱)!. 

سه روز بعد. سرریدر بولارد (۱2۲0ا8 6۵۵06۲), سفیر بریتأنیا در 
تهران. که برای سفری به‌مسکو رفته بود مجدداً از مولوتف توضیحاتی 
می خواهد. مولوتف در تاریخ ٩‏ دسامیر ۷۱ ادداشتی درباره این سفر 
به‌سفارت بربتانیا می‌دهد. مضمون آن بادداشت مختصر جنین بود: کردها 
به‌میل خودشان به‌باکو رفتند و مسافرت‌شان منجر به‌مداکرات سیاسی نشد. 

کم‌مانده بود که این حادنه به‌يك طوفان سیاسی مبدل شود: کر 
ایدن (6060 ۸۱۳۵0۷), بادداشتی را که سرویس‌های او برای بریتانیا تهیه 
کرده بود برای مولوتف فرستاد. در این یادداشت به‌این نکته اشاره شده بود که 
ضن این است که سیاست روس‌ها در منطقه اشغالی توسط سازمانی 
تهبه می‌شود که سفیر شوروی در تهران نفوذ کمی در آن دارد»۱! 


در واقم ها رف که بات اعاه ها سای کر ما و 


مداخلة سیاسی شوروی شدند. از دوم دسامیر .۱٩۴۱‏ ترك‌ها علیه رفتار 
نیروهای اشغالی در ایران (بدون آن که مشخص کنند منظورشان نیروهای 
زوین اسس: تا آنکلستی) بهانکلسن‌ها شایت. کردنش. ان اعتراضن از آن 
جهت صورت گرفته بود که ترك‌ها معتقد بودند که رفتار نیروهای اشغالی در 
ابران» «کردها را به‌استقرار دولتی , مستقل , تشویق می‌کند» و هم از این روست 
که ارتباط بین ترکبه و ابران «عملا قطم شده» و کردها در داخل خاك تر 
دست به‌ حمله زده‌اند. 

امّا همان طور که يك سیاستمدار انگلیسی می‌گوید. در واقع این 
عملیات کردها نبود که ترك‌ها را نگران می‌کرد. بلکه عملیات روس‌ها در 
کردستان موجب نگرانی می‌شد. اما ترك‌ها هم مانند ایرانی‌ها می‌ترسیدند که 
نگرانی خود را مستقیماً به‌روس‌ها بگویند! 


٩‏ انعکاس سفر باکو در مهاباد 


از آنها که انگلیس‌ها عضده داشتشتن. که روس‌ها از نظر تبلیغاتی 
بسروری قطعی به‌دست اورفه تن از فرستادن وی سا سی به‌مهاباد 


چشتم پوسی. کرده اين, شهر را بعد. از این جزو منطقة, نفود افو بهحساپ. 


آوردند: مهاباد. (شهری که. روس‌ها و انگلیس‌ها آن را اشغال نگزده, بودند» و 
از طرفی هم. دولت مرکزی ایران هم عملا قدرتی در آن, نداشت) ناگهان در 
شرابطی استتنائی و مساعد. برای به‌وجود آمدن, جنبشی منحصر به‌فرد در تاریخ 
جنبش‌های, کرد. قراار گرفت. 


۰ رقابت‌های محلی 


در اوالخر سال‌های, ۷٩۴۱‏ و اوائل ۱۹۴۲ مهاباد هنوز بء آن, لحظاتی 
فاضی محمد. و امیراسعد دبو کری, (:0850۷) باا می گرفت.. 

چند. هفته‌نی, از اشغال ابران, توسط روس‌ها و انگلیس‌هاا و تللاش دولت 
مرکزی ايران می‌گذشت که قااضی محمد. که قدرت. و شخصیت او نزد اهالی 
سپااباد تا سمل ۵ بود " موراقشت , صمسی, دولت. مر گز کی» رو نظم ر در 


مهاباد به‌عهده گرفت. 


۱۷ 


۷۸ 


اماامیراسعد و تنی چند از سران کرد می‌ترسیدند که در جریان برخورد 
نیروهای ایرانی با حمه رشید و نیروهای روسی. مورد حمله قرار گیرند و نیز 
احتمال می‌رفت که در صورت وحیم شدن اوضاع. نیروهای روسی که در 
نزدیکی ند بودید مداخله کنر از این رو امیر اسعد در فوریه ۱۹۳۲ با 


تب سارشاه ی : در : قز تماس هت و اعلام ؟ برد د کد آماده اتف 4 با تا نظم ز دز 


مهاباد به‌نام دولت 7 ایران برفرار کند. 
امیر اسعد که به‌تهران دعوت شده ود در اش سر جسری را که 
می‌خواست به‌دست آورد: بعنی به فرما نداری مهاباد مسصوب شد و همر اه با 


اتومبیلی که در آن وقت داشتنش شخصیت بسیار بهاو می‌بخشید. و با مبلغ 
بول قابل توجهی که به‌او قدرت واقعی می‌داد. در اواخر فوریه ۱۹۴۲ به‌مهاباد 
بازگشت. 


یرای اعتراض به‌انتصاب امیراسعد. قاضی محمد فورا به‌تهران رفت... 
امیراسعد هم که نمی‌توانست قدرت خود را در مهاباد تست کند. در اوت 
فرا گرفت و تا غرب دریاچه ارومیه (رضائیه) گسترش یافت. 


نقش «میانجی گرانة» روس‌ها در کردستان 


در برابر هیجانی که در سالل. ۱۹۲۲ تمام کردستان ابران را فرا گرفته. 

بود. متهم کزدن روس‌ها بهاین که عاملل همه دسایس و تاارامی‌های, کردستان 
هستناد, بسیاار فویبنده, بود و برخنی, از سیاستمداران غربی از روا داشتن چنین 

اتهامی روگردان نبودند. 

از آنجاا که نتوانستیم بایگاتی‌های شوروی را بگردیم. تمی‌توانيم تاریخ 
کامال این دوره را پنویسیم. اما به‌نظر می‌رسد که در زمانی. که 0[ 
جبهه. ففقاز نهدید می‌شددند. نمی‌توا نستند سیاست. مشخصی دربارة: کردستان 
اپران, داشته. باشتد: در وافع غرض, از عللم کردن روس‌ها این است که جریان 
اوت ۱٩۴۲‏ فراموش شود یعتی, زمانی که هیتلر روی, يك. نیمکت. چوبی, در 
یکی از بیشه‌های اوکراین واقع در ۱۵۰۰ کنلومتری آلمان نشستنه بود. و 
می‌توانست. به‌انن بياندیشد «که. به‌زودی علیه انگلیس‌ها؛ به‌کمك یالغی‌های 
ایران و عراق می‌رود» و در این اندیشه باشد «که در اواخر ۱۱۳۲ جادرهای, 
آلمان‌ها راا در تهران.. بغداد و خلیج فارس برپا خواهد. کرد....» 


این چنین «خیالبافی‌هائی» به‌خاطر حضور زره‌بوش‌های آلمانی که در 
۰ کیلومتری شرق آلمان مستقر بوده آماده حمله به‌قسمت آسیائنی 
شوروی می‌شدند. تقوبت می شد!۱۲. 

در جنین شرایطی که «آشفتگی و نگرانی» مقامات شوروی در ایران 
مشهود بود به‌سختی می‌توان 7 نو و گرد که انا می‌توانستند در انديشه به‌راه 
انداختن ناآرامی‌هائی در جناح جنوبی خود شوند... 

دو واقعه. رفتار محتاطانة روس‌ها را در مقابل فعالبت‌های ناسیونالیستی 
کردها. تشریح می‌کند: در ژانویه ۱۹۴۲ مقامات شوروی کمیتة يك حزب 
«آزادی‌بخش» را که کردها؛ آشوری‌ها و ارمنی‌ها را در برمی گرفت» منحل 
کرده, بعد از برخوردهائی که با ژاندارم‌های ایرانی پیش می‌آید. گردان‌هائی از 
ارتش سر خ را برای کشت به‌داخل شهر می فرستند(۱۳. 


۱. اغتشاشات در رضائیه (آوریل - مه ۱۹۴۲) 


به‌دنبال تصمیم دولت مبنی بر خلع سلاح کردها و به‌خدمت گرفتن 
ژاندارم‌های شیعی مذهب محلی (آذری‌هائی که ترکی صحبت می‌کنند). در 
آوریل ۲ اغتشاشاتی وخیم‌تر از گذشته در رضائیه به‌با می‌شود. 

برخوردها افزایش می‌یاید و در تاریخ ۸ اوریبل ۰۱۹۳۲ عشایر کرد 
اطراف رضائیه در شهر راهپیمائی کرده. خطوط تلفن را قطع می‌کنند و شهر 
را در محاصره می‌گيرند. حاکم ایرانی شهر رضائیه در اين هنگام به‌تبریز فرار 
کرده بود. 

در تاریخ ۳۰ آوریل همین سال, کنسول شوروی در تبریز و فرمانده 
تا 3 نیروهای روسی 0 وارد رضائیه می‌شوند و با سران 
ای و و در ا: تفاس ان کوشکاش لش کی کر 
در آن بخصوص مسائل زیر مت شده بود:اجازهة حمل آزادانه اسلحه 
توسط کردها و بیرون رفتن همه ژاندارم‌های ایرانی که بین خوی و مهاباد 
مستقر بودند.از نظر سیاسی کردها خواهان «آزادی در ره خود»» حضور 
نمابند کان‌شان در همه ادارات دولتی رضائیه و مدارس دولتی که در آن‌ها 
موز به‌زبان کردی داده خواهد شد. و نبز خواهان آزادی بیست زندانی کرد 


ستند. 


روس‌ها که متوجه می‌شوند تعداد کردهای مسلح به۱۰/۰۰۰ جنگجو و 


می‌رسد» از فکر اعرام نیرو علبه این نیروی مهم کردها؛ اشکارا نگران 
می‌شوند و از این رو صبر می‌کنند. 

در هفتم ماه مه ۰۱۹۳۲ فرمانده ستاد شوروی همراه وزیر دفاع ایران و 
فهیمی حاکم جدید اذربایجان غربی به‌رضائیه می‌اید. 

کردها هنوز در حوالی شهر مستقرند ولی در جریان مذاکرات - درباره 
این مداکرات چیزی فاش نمی‌شود - با بازگشت نیروهای ایرانی به‌رضائیه 


موافقت می کنند و دز تاریخ ۷ ژونن ۲ ۱ ارتش به ارامی وارد رضائیه 
می‌شود. 


۳. کنفرانس اشنویه (سیتامبر ۱۹۴۲) 


قاری ۶ سای ۱۹۲۲ هه رزینای وضو غریی آنرنانفان و 
شمال کردستان ایران به‌مدت چند روز در اشنوبه گرد می‌آیند. مطابق 
اطلاعات رسیده به‌سیاستمداران انگلیسی در تبرین, این گردهماشی توسط 
روس‌ها سازمان داده شده بود و روس‌ها از کردها خواستند که «دوستان 
وفادار شوروی باقی بمانند» و «جبهه متحد 0 را تشکیل دهند 

در واقع. علت اين گردهمائی. ازدواج پسر کرانی. یکی از برجسته‌ترین 
سران کرد منطقه بود و روس‌ها عامل آن نیودند! این که روس‌ها جه نقشی در 
این گردهمائی داشتند. دانستنش ممکن نست. اما به‌نظر می‌رسد که کردها 
به‌قدر کافی روس‌ها را به‌بازی گرفته باشند. 

ک تا از اساسی توجه سران 5 را به‌خود جلب می کرد: از بك طرف 
ناهماهنگی میان کردها و از طرف دیگر ضرورت یشتیبانی یکی از ابرقدرت‌ها 
از انان. 

رقابت‌ها و تشتت میان سران ۷ هرگز تا این حذ شدبدنبود. در میان 
عشایر و سه تن از سران آن‌ها در حال ستیز بودند؛ امیراسعد از دبوکری» 
عبدالله بایزیدی از منگو رها و کرانی از مامش‌ها. 

رهبران سیاسی‌تر کردستان نظیر قاضی محمد و حیه رشید. ضرورت 
ابجاد وحدت در جنبش کردستان را تحقق می‌بخشیدند. یت قاضی محمد 
کي تز ینت مناد کردها تست ههد رو خر سانان. خی که 
ابرقدرت‌ها سخت خسته و مشغولند. نتوانند به‌سرنوشت کردها برداخته اسان 
طعمة دولت ابران شوند. 


۳ مانورهای قاضی محمد 


رفتار قاضی محمد در مقابل دز ار فتارت»ب انلسین وه شو رو ۱۵اب که 
در کردستان حضور داشتند, بسیار مبهم است: در وافع قاضی محمد درصدد 
ات وف تیا ایکنمی‌ها قاس فان کل خضوضا فز اراسط اکمر. کذ او 
میزبان گرسیینی (۵۲65019۳۷) معاون مارشال هوائی انکلتضن در عراق است 
کر ی (۱۳۵۷۳۵۲۸) کنسو ۳ ۳ قه نت ند واگ 


دد هص لو ز سو ازشس ۰7 جت + + چت وت ۰ ۷ بو پم اس ۳ ی 


انکلتسن‌ها شخت: نهک دفا ی اند خفتوضا که فکر می‌کنند قاضی 
مخمد با روش تماس داردا آن‌ها حتی با ستودن دفاع روس‌ها از انشا لشگراد 
می‌کوشند برای دقیق فهمیدن مواضع فاضی محمد «دام» بهن کنند. اما قاضی 
محمّد در جواب. انگلیس‌ها و طریقی را که آنان با کردهای عراق رفتار 
می کنند می‌ستاید! و می‌افزاید که «فقط با كمك بریتانیا است که کردها 
می‌توانند به‌بهتر شدن وضع خود و برخورداری از آزادی امیدوار باشند». 
بورکوارت با تعریف جریان کوه‌نشین‌های اسکاتلند که به‌کمك فرانسه علیه 
یادشاه انگلیس, مبارزه می‌کردند و بالاخره هم شکست می‌خورند. می‌خواهد 
مهارت خود را نشان دهده. 

انگلیس‌ها متقاعد شده بودند که قاضی محمد برای نگران کردن 
زونت ها و وادان کون انا به‌حمامت از طر ح‌هایش... تماس‌های خود را با 
انگلیس‌ها افزایش می‌دهد. فاضی محمد که از اقامت در ماکو «خشنود» 
بازگشته بود. به‌زودی, نارضائی خود را از رفتار بعدی روس‌ها نشان می‌دهد و 
می کوشد منافع روس‌ها را در مورد کردها تخرد[ به‌جریان بیندازد. 
هم‌چنین‌انگلیس‌ها گمان می‌کردند که کردها در جریان کنفرانس اشنوبه 
حیله‌هائی به کار برده بودند تا انگلس‌ها را وادارند که علی‌رغم میل خودشان 
از جنبش به‌نفع وحدت و خودمختاری کردستان حمایت کند. 

خلاصه آن که از هر طرف ابهاماتی وحود دارد. 

توا ی کشا مان دویارن وود نك فش افلایسی کرهبدشع 
کردستان خودمختار بالا 5 روس‌ها در مورد ایرانیان بد گمانند و 
نمی‌خواهند که آن‌ها نیروی مهمی به‌کردستان که موقعیت بسیار حساسی 
داشت بفرستند.... از طرفی روس‌ها نمی‌خواهند مستقیماً خودشان نظم را 
ترفر ار کنند. او انن ترا بانت. ار شرا کیت هنز 

خلاصه آن که, به‌نظر نمی‌رسد که روس‌ها برای استقلال کردستان 


۳۱ 


۳۳ 


توطثه چیده باشند. بلکه آن‌ها از اين می‌ترسند که انگلیس‌ها چنین کنند - و 
بهء‌عکس انکلیس‌ها هم در مورد روس‌ها همین واهمه را دارند. 

در این زمان, موقعیت در کردستان تقریباً بی‌نظیر است: معاون کنسول 
شوروی بعد از سفری در منطقة مریوان, سقز, در برابر یکی از همکاران خود 
می گو بد که «عملا تعدادی جمهوری‌های کوجحك ِ دراین منطقه وجود دارد» 
و گاهی ایرانی‌ها می‌بایست (۴۰ تا ۵۰ کیلومتر دور بزنند تا از محلی به‌محل 
دیگر در سرزمین خودشان بر وند»! 

ازنظر مادی اوضاع کردستان بسیار اسف‌بار بود: قحطی در کرمانشاه 
بیداد می‌کرد و کنسولگری انگلیس هر روزه ۲۰۰ نفر را اطعام می‌کرد. 

در اوائل ۰۱٩۹۴۳‏ خیابان‌های کرمانشاه مملو بود از «زنان ومردان دا که 
سمه لخت و گر له بودند» و هر روزه ۱۵ نفر از گرسنگی و فقر می‌مردند«»0! 

در ۲۷ فوریه ۰۱٩۳۳‏ هزار مورد تیفوس در شهر وجود داشت و 
بیمارستان شهر به‌علت مبتلا شدن هم اطبا و پرستاران آن به‌تیفوس بسته 


شد ۵ نو د. 


۴. تأسیس «کومله» 


در چنین شرایطی است که ۱۵ تن از اهالی مهاباد «کومّله‌یژیانی 
کردنستان» (سا زمان‌زند کی کر دستان) راتشکیل می‌دهند. این اشخاص عبارتند 
از: رحمان ذبیحی. که بعداً دبیرکل کميتةٌ مرکزی کومله می‌شود؛ محمّد شرفی 
و محمد یاهو. کاسب؛ قاسم قادری. معلم؛ احمد علمی. کارمند؛ قادر 
یی و ان یی یا یی قورع ی عام 
باذکاوتی که گمان می‌کرد باید رهبر جنبش باشد.و از این رو همواره به‌قاضی 
محمد دشمنی می‌ورزید. 

اینان ملی‌گرایانی هستند که از اقشار گوناگون خرده بورژوازی مهاباد و 
ان اهساین ان رانا شا وحمان دسر کاس وبا 
فقبری است که با تمام افراد خانواده‌اش فقط در بك اطاق زنل کر می کند. 

رحمان دبیحی به‌اجیار تحصبلات متوسطه خود را در کلاس نهم رها 
بر به خاطر هوش و استعدادی که داشت خیلی زود سربرست فرزندان 
مالکان ثروتمند منطقه شد... او بود که به‌هژار خواندن به‌زبان کردی را 
آموخت و بعدها قژار, مانند همن یکی از بزرگ‌ترین شعرای معاصر کر 


همچنین رحمان ذبیحی یکی از اّلین ملی‌گرایان کرد مهاباد بود که 
درصدد ابجاد ارتباط با چنبش سلیمانیه برآمد. 

نقش ملی‌گرایان 1 عرافی در ۳ کومله یکی از رازهای تاریخ 
تن سل کرو است. کردهای ایرانی برای تهییج ناسیونالیسم تا آنها بیش 
می‌روند ند که به‌خلاف حقایق تاربخی مد مدعی اند که جیزی را مدیون , کردهای 
عراق نیستند! 

در واقع همه چیز حاکی از آن است که حرکت اولیه ازسلیمانیه شروع 
شده است. نعتی از آن زمانی که مخمود جودت ( که بعدا گروهی از افسران 
ناسیونالیست‌هیوا| ۷6۷۵ از جمله سروان میرحاج جای او را گرفتند) «کومله 
سا و 9 ( کمنته تجدید حیات 9 ر تین کرد. 

اناکن اولین جلسه کومله که در تاریخ ۱۶ سیتامبر ۱۹۴۲ در یکی از 
باع‌های اطراف مهاباد تشکیل شد. میرحاج بت کت کر 13 آبا او بود که 
بيشنهاد داد تا کومله را براساس تشکیلات مخفی با بخش‌های مخفی مستقل 
از یکدیگر سازمان دهند؟ اعضای جدید کومله قبل از پیوستن به‌جنبش 
می‌بایست به‌قرآن قسم یاد کنند. آیااین سنت را سران کومله همراه با میرحاج 


تنظیم کر دند ؟(۱۸). 
آیا کومله یکی از شاخه‌های «هیوا» بود؟ 


این‌ها مسائلی است که امروزه کردهای عراق از آن حمایت می‌کنند. 

در هر حال میان کومله و هیوا غالبا ارتباطی وجود داشت؛ در مارس 
۴ محمد شرفی برای دیدن افسران ملی‌گرای هیوا (امين روان دوزی. 
عبدالعزیز گیلانی (شمزینی)» عرّت عزیز و مصطفی خوشناو) به کر کوك 
می‌ر ود. در طول ماه‌های بعد از مارس. حمزه عبدالله, بکی از رهبران جناح 
«جب»هیو|. مسافرت‌های متعددی به‌مهاباد می‌کند. قادری نگ سر کوجك 
جمال پاشا از اهالی دیار بکر که در آن زمان در سوریه می‌زیست و نیز 
قاضی ملاً وهاب از ترکیه. چون حمزه عبداللّه سفرهای متعددی به‌کردستان 
ایران می کنند. 

کومله خیلی زود پایه‌های جغرافیائی و اجتماعی خود را گسترش 
می‌دهد: سازمانی که در اصل شهری و محدود به‌مهاباد بود. سران عشایر را از 
خوی در شمال گرفته تا بوکان و سقز در جنوب. به‌خود جلب می‌کند. حد 


۳۳ 


۳۴ 


جنوبی نفوذ کومله. مرزی نادیدنی است که کردستان سنی مذهب ایران را از 
کردستان شیعی مدذهب ایران جدا ٍ 

سازمان‌های کمی بیدا می‌شوند که به‌اندازهٌ هیوا. حزب کرد عراق. و 
کومله از یکدیگر متفاوت باشند. هیوا خصوصاً متشکل بود از روشنفکران 
شهار کنسست در خالیم که کوماه ای آین عا سشف ک۱ صقت ان نود 
و تا حدی هم از عناصر عشیره‌نی که سخت محافظه‌کار و بدون ایدئولوژی 
سیاسی مشخصی بودند. 

خواه هیوا و کومله در اصل يك سازمان. باشند با نه. طبیعی است 
که‌این‌دوشاخه‌جنبش‌ملی کرد. به‌طرق متفاوت تکامل بیابند. 

در اواخر سال ۰۱٩۴۴‏ در کردستان عراق ۶ کردستان ایران تقشوزتتا 
اوضاع استثنائی حکمفرما بود: در مهاباده سکن شهر در ماه مه ۱۹۴۳ به‌يك 
باسگاه پلیس حمله کرده هفت بلیس آذری را کشته بقبه را ببرون رانده بودند 
و به‌اين ترتیب آخرین جای پای قدرت مرکزی را از بین بردند. در منطقة 
بارزان. ملامصطفی بارزانی. مراقب پیشداران ارتش عراق بود که 
آزمایشگاه‌های کوچك حقیقی بودند برای ملی‌گرایان کرد تا در کمال آزادی 
اشکال مختلف خودمختاری با استقلال را تجر به کنند. 

هیچ کس خواهان برتری ازدیگران نبود. و نمایندگانی که متعلق 
به‌مناطق مختلف جغرافیائی وجریانات سیاسی گوناگون بودند می‌آمدند تا 
تجربه‌ئی را که در حال انجام گرفتن بود تماشا کنند و بیشنهادهای خود را 
عرضه دارند! 

در این دوره و در ماه اکتبر ۱۹۴۴. قاضی محمد به‌عضویت کومله در 
آمد. در اين موقع دو سال از تأسیس کومله می‌گذشت ولی تا آن زمان رهبران 
او تخضو‌ضا «اغظضاع: کمتته مر کر کزفله که از ردان فاضین .مین 
می‌ترسیدندنتوانسته بودند به‌خود بقبولانند که اين مهم‌ترین شخصیت مهاباد 
را به کومله دعوت کنندد.». قاضی محمد هرگز به‌عضویت کمیتة مرکزی کومله 
ان تفت را فان رن که وسسان کرمله هه خا هار یرذا 
کومله مسلط شد و آن را طوری هدایت می‌کرد که توت یت دا است. 

در ارات اکتیر ۱۹۲۴ فاهتی مخند هبراه با فیگر زان کرد بهوغوت 
۳ وقت به‌تهران رفت۲۱. 

قاضی محمّد در طول اقامتش در تهران,باسرلشکرحسن ارفع. فرمانده 
ارتش ایران مذاکره کرد. 


۰ 


آن طور که‌سرلشکرارفع گفته است» در این دیدار صدر قاضی. برادر 
قاضی محمد که عضو مجلس بود. و سیف قاضی سرعموش, خود را 
«میاأنه‌رو وخواهان‌دوستی»معرفی کرده اظهار امیدواری کردند که دولت ابران 
«موضع گیری‌های خاص» آنان را در مدنظر داشته باشد و افزودند که حاضرند 
«با دولت ابران برای بهبود وضع ملت ابران» همکاری کنند. 

فاضی محمد در این 7 «صدیق»تر بود و انتقادهای قدیمی کردها را 
در مورد دولت مرکزی خاطرنشان کرد و نبز مدیربت و دار مناطق ور 
توس ردان لاش نادا ور فقو ار -قولت ارانخواست: کف در سای 
ک وک[ را انتخاب کند:». به نظر سر لشکرارفع» قاضی محمد «لجو ج» 
اف - در عین حال درخواست‌های قاضی ۷۹ هنوز خیلی ملایم بود و 


صحبتی از خودمختاری و تجزیه در میان نبود. 


مّا وقایع سریع‌تر اتفاق می‌افتد. 

در ۱۶ اوت ۱۹۴۵ در جریان یکی از گردهمائی‌های کومله. قاضی 
محمد پيشنهاد کردکه اين جنبش زیرزمینی را تبدیل به‌حزبی علنی به‌نام 
«حزب دموکرات کردستان» بکنند۲۴. 

روس‌ها در به‌وجود آمدن حزب تانق کقمتا برد سازماندهی «دموکراتيك» 
ایا بود؛ دقیقاً جه نقشی داشتند؟ در این مورد جیزی نمی‌دا نیم و نبزاوضاعی 
را که منجر به‌ابجاد حزب دموکرات کردستان شد. نمی‌شنأسیم. حتی» به‌نظر 
مورخان غربی نظیر ایگلتون (229۱6107 ۷۷:۷:۵۲) و آرچی بالدروزولنت 
(بسر ) (۲ ۵۵5۷6۱۱ ۸۳۵۳۱۵۵۱۵), که دربارهٌ جمهوری مهاباد نوشته‌اند. حزب 
دموکرات کردستان, چند هفته بعد از دومین سفر معتمدان کرد به‌باکو, در 
نوامیر ۵ ابحاد شد. 

شاهدان اين دوره, دربارخ آخضرین لحظات کومله خیلی تودار هستند. 
با بودن يك «جناح طر فدار انگلیس» که کردهای اصلا عرافی مانند شیخ 
عبدالله گیلانی» عبدالعزیز شمزینی, محمد صادق (معروف به‌پشو)» و یکی 
از پسران طه معرف آن بودند. به‌نظر می‌آید که لحظات آخر کومله بدون وجود 
اختلافاتی نگذشته است(۲۴). 


وقایع به‌هر بر تیب که رخ داده ناشند: چیزی نگذشت که حرزب دموکرات ۲۵ 


۳۶ 


کردستان برنامه‌ئی را که گر وهی از شخصت‌های کرد امضاء کرده بودند در یك 
«بیانبه» منتشر کرد. این برنامه درخواست‌های زیر را مطرح نزن کر 3: 

ِ خودمختاری برأی گر ستاو در حارجوب دولت ان 

_ زبان کردی به‌عنوان زبان رسمی؛ 

- انتخاب فوری يك شورای محلی؛ 

5 استخدام کارمندان محلی؛ 

- تصویب فانونی واحد برای اشخاص ذینفوذ و دهقانان«؛ 

از با محتیفی ایرا با 

- بهبود بخشیدن به‌وضع اقتصادی و اجتماعی کردستان, خصوصاً از 
طریق استخراج منابع طبیعی. بهبود کشاورزی, توسعه بهداشت و تعلیم و 
نر بیت. ۱ 

اه کی ای ی ری 
ترکیب اجتماعی حزب جدید را منعکس می‌کند. 


۶ سفر دوّم به‌باکو (سپتامبر ۱۹۴۵) 


دومین سفر قاضی محمد به‌باکو در طول ماه سپتامبر ۱۹۴۵ انجام 
می‌گیرد.اين سفر بعد از رفتن او به‌تبریز یرای شرکت در مراسم تأسیس 
«حزب دموکرات ادربایجان» که از درون حزب توده بیرون آمده بود. صورت 
می‌گرفت. همراهان قاضی محمد در دومین مسافرتش به‌باکو عده‌ئثی از 
شخصیت‌های کرد از جمله پسرعمویش سیف قاضی و مناف کریمی بودند. 

زمینة دومین سفر قاضی محمّد به‌باکو با سفر اول تفاوت دارد: در 
سیتأمبر ۳۹۳۵ جنگ جهانی دوم تازه به بایان رسیده بود و میأن شوروی و 
«متفقین» قدیمیش شکراب شده بود. 

در ایران, به‌خصوص روشن بود که شوروی نمی‌خواهد مطابق قرارداد 
هخا که ۲ ۱۸۲ که له انران دا تا کش تا ماه سی از بایان تک 
بیش‌بینی می‌کرد. رفتار کند و نیروهای خود را از خاك ایران بیرون ببرد. 

همزمان, بادومین سفرقاضی محمد به‌باکو ابهامات برطرف می‌شود: این 
دفعه, دیگر منظور يك «سفر فرهنگی نیست بلکه يك مسافرت سیاسی است؛ 
ناشن کار کرد حتی یادداشتی آماده می‌کنند که حاوی اتظارات ها 
شوروی است: کردها برای ایجاد يك دولت.کرد مجزا از شوروی خواهان 


حمایت مادی و تحویل اسلحه‌اند. 

بنابر سخن ویلیام ایگلتون نویسنده «جمهوری کردستان ۱۹۳۶» 
درابتدا, باقراف اعلام کرده بود که کردها هیج دلیلی نذارند که در تشکیل يك 
دولت «شر کت کنند». 

مطابق نظر بافراف. آزادی کردستان می‌بایست بر «بیروزی نیروهای 

مردمی» نه تنها در ایران» بلکه در عراق و در ترکیه. استوار شود؛ و کردهای 
ایرانی تا زمانی که نیر وهای «ملت» 5 به‌وحدت نرسبده‌اند» باید از این که 
فسمتی از آذربایجان خودمختار۲ را تشحیل می‌دهند راضیر باشند. در وأفع 
این متا با سیاستی که بافراف ند در پیش می گیرد کاملا انطباق دارد. 

امّا قاضی محمد و دیگر نمایندگان ۳ نمی‌توانستند بدیرند که 
کردستان به آذر بایجان وا گذار شود و به آنجه باقراف گفته بود ی کردند: 
ان اعتراض ظاهرا موفقبت آمیز بود»زیرا باقراف «در حالی که مشت‌هایش را 
روی میز می کو بید» اعلام کرد که «تا زمانی که شوروی وجود دارد. کردها 
استقلال خود را خواهند داشت۲۷»! 

بعد از آن که رصع به‌این صورت در می‌آید» باقراف به‌نمایندگان کرد 
فول تهبه اسلحه خودروء.توپ و مسلسل می‌دهد و همجنین فول می‌دهد که 
تعدادی از دانشجویان کرد به‌مدارس نظامی باکو پذیرفته شوند. 

باقراف همچنین امکان تهیه مقداری کمك‌های مالی را متذکر می‌شود و 
قوس هک که اشارهای سیم بای تفر وتا نها و کان‌های: کرد نکر 
اختیار آنان بگذارد و اين کار را می‌کند. 

قرار بود که سفر معتمدان کرد به‌شوروی طولانی‌تر باشد و حتی سفر 
به‌تفلیس هم پیش‌بینی شده بود. اما مسافرت‌شان با حادثة نامنتظری کوتاه 
شد: بارزانی که باقراف او را «جاسوس انگلیس» می‌دانست. آماده می‌شود 
که آازرمز رکذ مه بایان پیایدا او اس ری تافرانت نماد گان: کرد تصت 
کرد که به‌شهر خود بازگردند و «اقدامات لازم» را انجام دهند». 


۱۷. اعلام جمهو ری (۲۲ ژانوبه ۱۹۳۶) 


در اددنا تاد وقایع سر یع بر روی می‌دهد: در بیستم تومیر ۱۹۴۵ 
جعفر پیشه‌و ری تقیوتضها رعن آدز بسا را علام می‌کند. در ۱۵ دسامبر همان 
شتال: او به‌عنوان رسس «دولت خودمختار» آ وتا تا رن شعاتی شدای ر افتتاح 


۳۷ 


می‌کند. به‌تقاضای او قاضی محمد پنج نماینده از طرف حزب دموکرات 
کردستانبهاین مجلس اعزام می‌کند 

چند روز بعد. یعنی در ۱۷ دسامبر ۰۱۹۴۳۵ بعد از راهییمائی جمعیت 
انبوهی به‌سو ی اد هنز که آخرین نشانه قدرت دولت مرکزی در مهاباد 
وت تم کرد به‌رنگ‌های سفید وسبر و سر خ» با خورشیدی میان دو شمشیر. 
در بالای ساختمان‌های دولتی‌مهاباد اشنویه و نقده برافراشته می‌شود. 

در واقع ارتباط کردها با تهران فطع نشده بود و قاضی محمد با 
مصاحبه‌نی به‌تقاضای روزنامه شهباز(تهران) موافقت می‌کند. در این 
مصاحبه. قاضی محمد ابتدا برنامه حزب دموکرات کردستان را متدکر 
می‌شود. سپس اعلام می‌کند که این حزب. مرام کمونیستی ندارد. اما به‌نظر او 
در رژیم مردم شوروی «آن دموکراسی حفیعی وسازماندهی که یب حرزب 
می‌خواهد برقرار کند». وجود دارد. همجنین فاضی متخمدن دان شتن ارتباط با 
کردهای خارج از ايران را نفی کرده فانون اساسی ایران را به‌رسمیست 
7 ی و می‌گوید «شورای که ویب مهاباد را اداره می کنده با 
دولت مرکزی در ارتباط است. در پایان می‌گوید که «خیانتکاران برای بنهان 
داشتن مقاصد سیاه خود و نبز برای آن که ما را با زور نابود کنند می‌گویند که 
کردستان استقلال می‌خواهد. دولت مرکزی آنقدر آذربایجان و کردستان را 
متهم به‌تجز به‌طلبی می کند که بالااخره..۰.٩6۲).‏ 

در اواخر دسامبر ۱۹۴۵ فاضی محمد. تو سط عبدالرحمان ذبیحی با 
کنسول بریتانیا در تبریز تماس می‌گیرد. اين تماس به‌منظور پی بردن به‌این 
موضوع اشتت. که آیا در صورت اعلام احتمالی خودمختاری کردستان, امکان 
ای وی کردستان و برتانیا افو هد وا ار 


بر فراری ست ز سح بین در دستان م7 


يك‌بار دیگر بریتانیا بیشنهاد قاضی محمد را رد می کند و جواب کنسول آن 
دولت «مبهم و دلسردکننده» است۲۰. ۱ 

معلوم نیست که از جانب شوروی تأمین‌های کافی به‌قاضی محمد داده 
شده باشد, امّا بعد از آخرین تماس با نمایندگان شوروی در تبریز, قاضی 
محمّد در ۲۲ ژانوبه ۰۱٩۴۶‏ در جربان میتینگی در میدان چوارچرا در مهاباد. 
در حالی که ملامصطفی بارزانی در کنار او استاده بود. «خودمختاری 
جمهوری کردستان» را اعلام می کند. 

چند روز بعد. روزنامة کردستان (۱۱ فوریه ۱۹۴۵) اسامی وزرای 

۳۸ (فولتانمان کردستان» را به‌شرح و یر هی کل 


حاجی باباشیح. (نخست‌وزیر). سیف قاضی (وزیرجنگ). مناف 
کریمی (وزیر آموزش و برورش). محمدامین( کاسب, وزیرداخله). محمد 
ایوبیان (داروساز, وزیر بهداری). اسماعیل ایلخانی‌زاده (از مالکان بزرگ» 
وزیر راه)» احمد الهی (کاسب. وزیر اقتصاد)» کریم احمدین (وزیر پست). 


3( داودع , ۷۵ و اون باه گا: ۳ مار رسمه موصی لش 4 ؛ ۰ زر 
۳ 2 ها ار 00 که ۱ ۳ 9 ض 7 #7 مه 
داد گستری)؛ محمود والی‌زاده ( عاستتت؛ وزرسر کشاورزی). صادق حسدری 
(وزیر تبلیغات). 


پست وزارت عبدالرحمان ایلخانی‌زاده (مالك بزرگ) هنوز معلوم نشده 
بود. 

این دولت که اکثریت آن را تجار و کسبه و فئودال‌ها تشکیل می‌دادند. 
ار 


(ادامه دارد) 


یادداشت‌ها 


۱ مکاتبه با رحیم قاضی. ۱٩‏ مارس ۱۹۷۶ باکو. 

۲ انگلیس‌ها به‌نیروهای ایرانی اجازه می‌دهند که قدرت دولت مرکزی را در دیوان دره و 
سقز برقرار کنند. در حالی که «حمه(-محمد)رشید» یکی از سران 5 که اصلا عراقی است. تقرایا 
نوعی استقلال را تا سال ۱٩۹۴۴‏ در بانه حفظ می‌کند. 

۳ بادداشت ۲۷ سیتامیر ۱٩۹۴۱‏ ژنرال‌ها. وارل. کنتان و سلیم (5۱۱۲۳۳ ,۵0۱۳۱۵ ,۰)۷۷۵۷۵۱۱ و 
یادداشت ۲۵ دسامبر ۱٩۹۴۱‏ کمیته فرماندهان ستاد.۲۴۴ ۲۷ ۳۷۱ 60 (۴۰۰ - 00۱66,۱۵00۲68 
۷« 

۴ بادداشت ۴۵. ۱۷ ژانویه ۰۱۹۴۲ ۳۸۸ ۳۱ ۳۷۱ ۴۵. 

۵ پیغام یورکوارت. کنسول بریتانیا در تبریز. ۲۲ اکتبر ۱۹۳۴ این پیغام مبتنی است بر 
روایت يك قابلة نروژی به‌نام 08 که با یکی از اهالی مهاباد به‌نام حبیبی ازدواج کرده بود. در اين 
نماس شوهر این خانم به‌عنوان مترجم حضور داشت. 

۶ گزارش کوك (600۷), کنسول بریتانیا در تبرین, ۳۰ نوامبر ۴۲۶,۱۹۴۱ ۳۱ ۳۷۱ ۴0. 

۷ يك پزشك. يك روزنامه‌نگاره يك مهندس, يك موسیقیدان و غیره از جمله اعضای این گر وه 
بودند.بادداشت کوك. همانجا. 

۸ گزارش مشاور سیاسی» سرهنگ فلچر ۰۴۱6۱6۳6۲ کرمانشاه ۱۳ مه. ۰۱۹۴۲ ۳۹۱ ۳۱ ۳۷۱ 
۳0 

.۴0 ۳۷۱ ۳۱ ۴۲۶ ۰۱۹۴۱ کوك. کنسول بریتانیا در تبریز. ۱۴ دسامیر‎ ٩ 

۰ همانجا. 

۱ بادداشت آنتونی ایدن. معاون وزیر امور خارجه. ۲۰ نوامبر ۰۱۹۴۱ ۳۸۸ ۳۱ ۳۷۱ ۴0. 

۲ خاطرات شپاندو (608۳008), البرت آسپیر(0600٩‏ ۸۱۵6۳۱) «مصاحبه با هیتلر در و ینی 
تزا» (۷۷۱۳۳۱۱2۵) اواسط اروت ۰۱٩۹۴۴‏ صفحات ۶۲-۶۳. 


۳۹ 





۳, 


۳ بیفام سر ر پدر بولارد (81۱870 8۵۵067 9۱۲). سفیر بریتانیا در تهران. ۱۴ ژانویه ۰۱٩۴۲‏ 
۸ ۳۷ ۳۷۱ ۴0و کولك. کنسول بریتانیا در تبریز, ۲۸ زانویه ۱۹۴۲. ۴۲۶ ۳۱ ۳۷۱ ۴۵. 

۴ کو. تبریز, ۷ مه ۱۹۴۲ ۴۲۶ ۳۱ ۳۷۱ ۴0. 

۵ در نیمه اوریل ۱۹۴۲. يك آمریکانی به‌نام ب.! کونیل هُوم (8.210:۱۳0۲0).کنسول 
تبریز می‌شود. این شخص که متخصص امور شوروی و بالتيك است. آشکارا «سگ باسبانی» است 
که مامورمراقبت از رفتار روس‌ها است. اما در این وقایع مداخله‌نی ندارد. 

۴ یفام بورکوارت بعد از مسافرنش به‌مهاباد در تاریخ ۱۳ و ۱۵ اکتبر۳۹۱۰,۱۹۴۲ ۴۱ 
٩۲ ۷‏ ۳۷ ۵. 

۷ بیفام ِِ پریتانیا در کرمانشاه. 

۸ دربار: تاریخ جمهوری مهاباد مراجعه شود به‌اثر با ارزش ویلیام ایگلتون (جونااز۷۷ 
0 به‌نام رجمهو ری ۱۹۴۶ کردستان» لندن. ۱۹۶۳. و یلیام 0 کون ضا هام 
۵ - ۱۹۵۴ رئیس مرکز فرهنگی امریکا در کرکوك و سپس کنسول آمریکا در تبریز بود 
(۱۹۵۹-۶۱), ان فرصت را داشت که با بسیاری از سران کرد اشنا شود. او که از نزديك در 
وقایع سال‌های ۱۹۴۵ و ۱۹۴۶-۴۷ شرکت کرده بود. کتابش بسیار مستند وبدون شك یکی از 
تقتراتی اناوستوف فباله کردها آنته اس کانت ها ای ات که دون غرات تن له اس 

همانجا. 

۰ در هر حال این توضیح ویلیام یلیام ایگلتون و آرچی روزولت 8۵۵5۷6۵۱۱ ۸۳۵۱) است. 
۵ (محله خاورمبانه). ژوئشه ۱۹۴۷. 

آرچی بالد روزولت که از ژوئبه ۱۹۴۴ تا دسامبر ۱٩۹۴۵‏ وابسته نظامی در عراق و سیس در 
ايران بود. یکی از معدود اروبائیانی است که در دوران «جمهوری» قاضی محمد. به‌مهاباد رفته 
است. وی در طول اقامتش در مهاباد (سپتامبر ۱۹۴۶) به‌چیزهانی برخورد که بعدها مقالهٌ او درلع۱۸ 
به‌صورت یکی از بهترین اسناد موجود دربارهة جمهو ری مهاباد. درآمد. 

۰ ۲ ۲۴ ۳۷۸ 

۲ حسن ارفع, «کردها». صفحة ۷۵. 

۳ تاریخ «رسمی» که توسط مورخان حزب دموکرات کردستان عنوان شده است. 

۴ مکاتبة نویسنده با رحیم قاضی. باکو. مارس ۱۹۷۶. 

۵ مطابق آنجه ارجی بالد روزولت بیان داشته است. 

متن این بارا گراف که در مورد سیاست اجتماعی حزب دمو کرات اشاراتی دارد. در کتاب‌های 
مختلف متقاوت است. 

برای ویلیام ایگلتون. این جنین است «درآمد کردستان بابد در همان جا مصرف شود.» 
توندی ۱ «در سرزمین اسلام» ۱۹۴۶ شمارة ۳۴ می‌نویسد. موسسان حزب موکرات 
کردستان خواستار «تجدیدنظر در مناسبات میان مالکان و زارعان‌اند.» در صورتی که دکتر 
عبدالرحمان قاسملو در مطالعة خود دربارة کردستان ایران (۱۹۷۶). می‌گوید «باید برای حفظ منافع 
هر دو طرف موافقتی میان دهقانان و مالکان ابحاد شود.» 

۶ ویلیام ایگلتون, همانحا و حسن ارفع «کردها» صفحه ۷۸. 

۷ ویلیام ایگلتون - صفحهة ۴۵. 

۸. همانجاء صفحة ۴۶ اين تعبیر با تعبیر حمزه عبداللّه (صفحهُ ۱۵۳) ارتباطی ندارد مگر در 
يك مورد و آن اين است که در ايران هیچ کس خواهان آمدن پارزانی نبود. 

٩‏ شهباز. ۳۱ دسامبر ۱۹۴۵ نقل شده به‌وسیلة پیرروندت در «در سرزمین اسلام». 
۶ شمار: ۰۲۴ صفحه ۱۱۸. 

۰ ویلیام ایگلتون - صفحه ۶۱. 








»۳۳- 


نی 





فرناندو آرابال 


اين اثر یکی از چهار نمایشنامه‌نی 
است که فرناندو ارابال زیر‌عنوان («سییده دم 
سرخ وسیاه» با «تخیل - انقلاب» در سال 
۸ نوشته است. 

«همه عطرهای عربستان» و سه اثر 
دیگر را وی با الهام از دوران زندان خود در 
اسپانبای فرانکو به‌بهانة توهین به‌شعاثر ملی 
و رهبر ملت (سال ۱۹۶۷) و نیز طغیان نسل 
جوان در فرانسه و از آنجا در همه‌ی جهان 
(سال ۱۹۶۸) نوشته است. 

ایا رال سح 
نزادپرستی, ارتش غیرمردمی و کلیسای 
محافظه‌کار را رسوا می‌کند و از تنفس ازاد 
انسان, به‌ویژه جوانان و از عشق و آزادی 
سخن می‌گو بد. 
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مکانی که حادثه در آن اتفاق می‌افتد: 
اسپانیای امروز يا هر جا که استبداد حکم می‌راند. 


۳ 
۱ 
۵ 


این نمایشنامه را می‌توان در خیابان اجرا کرد. و نیز 
می‌توان ن را به‌شسوه معمول در يك تماشاخانه نان داد. 

بالای سر تماشاگران از سوئی به‌سوی دیگر پرده‌ئی 
اغشته. به‌خون. کشبدهآندن دزست: وسط. بردة لکد غوتي, 
که توا به‌اطراف نشد می‌کند. زیر لک خون 
تما ها کرش تسه ات اما اواعا هت قست ‏ کلدور 
تمام مدت نمایش قطره قطره ازبالا» خون به‌درون آن 

يك ساعت آونگی به‌دیوار انتهای صحنه نمایش 
خودنمائی می‌کند. در زیر ساعت همسر مرد محکوم به‌مر گ 
استتاده که نوعی کلاه تلقن جی‌ها را به سر دارد. 


۳۱ 


۳۲ 


اشخاص: 

مائید۷۸۱۵۸, همسر مرد محکوم به‌مرگ 

ایبار ۷5۸۵۳ محکوم به‌مرگ 

ژنرال* 

پابخدار 
نمایش 

جارچی در لباس عصر «گوتیك» با طبل وارد 
می‌شود. 


جارچی (با لحنی خشك): خشونت استبداد... بس از آن تعداد اعدام‌ها 
چندین برابر شد. 
(جارچی بلافاصله بیسرون می‌رود. ساعت آونگی 
چهارصبح را نشان می‌دهد. ) 
مائیدا: مادموازل خواهش می‌کنم عجله کنید. شمارة مرا بگیرید. 
(چند لحظه سکوت) 
البته. می‌دانم که همه کارمندان مخایرات به‌من محبت دارند. از همه‌شان 
ممنونم. با وجود اين تمنا می‌کنم... الان ساعت چهار است. ساعت پنج 
صبح قرار است شوهرم تیرباران بشود. 
(گوشی ر می گذارد.) 
خدارندا: چرا چتین: مضیییی: باید: سرخ بیاند؟ هه با جان. و حل, دتیال 
کارم‌اند. با همه تماس می‌گیرند. از اين تلفن به‌ان تلفن. با وجود این 
احساس می‌کنم که گمشده‌ام... اخ! کاش می‌توانستم کنار او باشم. 
صدای تلفونچی: همین الان اسقف اعظم را به‌تان می‌دهم. 
(چند لحظه سکوت) با یکی از همکاران خود حرف 
می زند:) 
الوا اسپانیا؟ گوشی,. خواهش می‌کنم. 
مائیدا( حرف او را می‌برد): شما پدر «بیوسکا 
کوتو واد» هستید آقا؟ 
(نورافکن بر بشکه می‌تابد. کشیش که گوشی تلفن را 
به‌دست دارد دیده می‌شود. مردی است با کلاه خاص 
اسقف‌ها.) 


* اين سه نقش را يك هنربيشه بازی می‌کند که به‌تناسب نقش, با گریم‌های متفاوت ظاهر می‌شود. 


کشیش(خوش بیان و چرب‌زبان): حرف بزنید دخترم. از دست من چه خدمتی 
شاخته: اشتت ٩‏ 9 انجام بدهم. 

مائیدا: رأس ساعت پنج» یعنی يك ساعت دیگر... می‌خواهند شوهر مرا 
کزتارای کف قوآهتشی قی کمن استتاعا هن کنم بت ری فرات نماد 
و کی ها میا هل ار رم نا وی آ نها کی 
محرم رازش هستید. 

کشیش: دخترم. همه ما که در این ساعت اين‌جا هستیم به‌همسر شما فکر 
می‌کنيم. مطمئن باشید که همه ما برايش دعا خواهیم کرد. 

مانیدا: ول له این است که قرمان عفوش ,را نک دی که ازرا تکستد: 

کشیش: رحمت الهی چنان بی‌کران است دخترم. که حتی آن‌هائی را هم که 
مرتکب معاصی کبیره شده‌اند شامل خواهند شد. 

مائیدا: آخر شوهر من که... 

کشیش(حرف او را قطع می کند): درست است. درست است دخترم. . من همه 
این‌ها رامی‌دانم. تصور می‌کنم شما هم شنیده باشید که طی سال‌های 
رن داخلي من در 1 ای خارجی بودم. از وحشی گری‌های 21 





روزگار کاملا باخبرم. از جمله دم و خرق صومعه‌ها. خداوند آن‌ها را هم 
می آمر زد دخترم. 

مائیدا: شوهر من جر این که می‌خواسته قدرت دست مردم باشه هیج گناهی 
مر تکنی: تسا ب: 


(چند لحظه سکوت) 
مرا می‌بخشید. در موفعیتی که من الان گرفتارش شستم؛ حتی يك دقیقه 
شما را به‌جان عزیزترین کس‌تان قسم می‌دهم که عفو شوهرم را از رئیس 
دولت درخواست کنید. ها دوست او تا . 
کشیش: هنگام دعا به‌یاد شما خواهم بود. خداوند شما را قرین دریای رحمت 
جخود 
( کشیش گوشی ر می‌گذارد. دست‌ها ر به گونه‌نی 
نمایشی در بشکه می‌شوید. دست‌ها را خشك می کند. 
صلیبی برهی گيرد و می زر ود. نور روی اوست. سپس 
تاریکی.) 
صدای مائیدا: امکان ندارد او را تبرباران کنند! امکان ندارد! اخ اماز! آنبارا 
سکوت. 





۳۴ 


خاطره: 
آنگاه نوری غریب. 
نورافکن پر مائیدا و ایبار می‌تابد 
آفتابی درخشان جای ساعت را می گیرد 
ایبار: مائیدا! مائیدا! 
مائیدا: ایبارا با تو چه‌قدر خوشبختم! مدت‌هاست که تعطیلات را کنار تو 
نبوده ام. روی ران‌هايم ماسه بریزا 
ایبار: مائندا! 
مائیدا: دل نگران توام. داری می‌روی به‌اسپانیا؟ به‌اسیانیا؟ 
ایبار: بایدبا رفقا باشم. باید دیکتاتوری را نابود کنیم. مردم باید دوباره 
ازادی‌شان وا تک بیاورند. 
مائیدا: به‌من و بچه‌ها هم فکر کن. 
انبار: شما هميشه توی فکر من حضور دارید. 
مائیدا: می‌دانی ایبار؟ روزهائی که تو نیستی هم من بشقابت را می‌گذارم روی 
میز. هر روز را به‌انتظار تو شب می‌کنم و هر شب طرف راست تختخواب 
می‌خوابم. چون طرف چپ جای توست. ایبار. 
ایبار: گریه‌نکن. غصه نخور. تو قهرمان منی. جوی آوازخوان من! بچگی من! 
ابرهای آبی من! روشنانی من! دوستت دارم. مائیدا! 
مائیدا: من روی زمین زانو می‌زنم و رخت می‌شویم تا از تو پذیرائی کنم. 
وقتی تو نیستی دیوارها رنگ جنون خواهند گرفت. و من قلبم را در قفسی 
خواهم کرد 
یکدیگر را در آغوش می گيرند. 
تلفن زنگ می‌زند. 
تاریکی 
نور برمی گردد. ساعت آونگی چهار و ربع را نشان 
می‌دهد. 
مائیدا کین را برمی‌دارد. 
صدای تلفون‌چی: خانم, يك خبر فوق‌العاده: همین الان خبردار شدیم که 
قرار است پاپ و رئیس جمهوری‌های آمریکا و روسیه و فرانسه يشت سر 
هم از رئیس دولت برای شوهرتان تقاضای عفو کنند. 
مائیدا: چه سعادتی! یعنی آیا ممکن است نجات بیدا کند؟ 
صدای تلفون‌چی: مادرید الان روی خط است خانم. 


۳۵ 


۳۶ 


فان الا وا و را وا یت 
کنار بشکه. همان هنر پیشة قبلی - منتها اکنون در 


اونیفو رم يك زنرال ت ظاهر می‌شود. گوشی تلفنسی 


به‌دست دارد. 
نو رافکن. 
ژنرال(با بیانی شمرده و محکم. به‌گونه نظامیان): سرکار خانم! به‌عنوان يك 
شوالیه اسیانیانی ويك مسیحی مومن امادة شنیدن اوامر شما هستم. يك زن 
اسیانیانی هیچگاه در اسپانیا به‌دلیل جنایات همسرش مجرم شناخته 
نمی شود. 
مائیدا: اجازه بدهید در يك چنین موقعیتی وارد این مطلب نشویم. اما اين را 
هم بدانید که به‌عنوان يك مرد سیاسی‌به‌هیچ وجهنمی‌توانید او را 
به خاطر فعالیت‌هایش سرزنش کنید. البته عقایدشما و او با هم تفاوت 
دارد. ولی من مطمثنم که او حتی وقتی هم که سعی می‌کند عقاید خودش 
را به‌کرسی بنشاند به‌عقاید دیگران احترام می‌گذارد. 
ژنرال: میهن مقدس است. میهن ما سربازان اسپانیانی در اعماق قلب‌مان 
قرار دارد. اجازه بفرمائید خدمت‌تان عرض کنم کسانی که به‌عنوان داشتن 
افکار مترقی به‌يك بارچگی میهن لطمه می‌زنند. تقوا و نظم و احترام 
به‌سنت‌های ملی را به‌مخاطره می‌اندازند و خسارات جبران‌نایذیری به‌وطن 
ی رزنتگ: 
مائیدا: من می‌گویم جبران‌نایذیرترین زیان‌ها این است که همسر مرا تیرباران 


ژنرال: خانم. شما در خارج زندگی می‌کنید. اگر شما يك زن اسپانیائی واقعی 
بودید - یعنی زنی بودید که تنها ترسش این باشد که مبادا مقدس‌ترین 
غیر‌ها: بفتي. سنت‌هایش.را» از دست ندهد,نله. اي باکر استاتباشن 
واقعی بودید. مانند زنان قهرمان اسیانیای باستان نومانس می‌گفتید: 
«چه باك از هزار و هزاران کشته, وقتی نجات وطن به‌چنین چیزی نیاز 
دارد؟» 

مائیدا: من اسپانیانی هستم و اگر درخارج زندگی می‌کنم تنها به‌اين دلیل 
تست که ور آستا تفت ارم 

ژنرال: تمنا می‌کنم, سرکار خانم! اين که می‌فرمائید کمال بی‌لطفی است. این 


۱ . ۸۵۳۱۵۲6۵ را تا ۳ ,: بش از مسلاد «سی سون امیلی‌ین» تسخیر کرد و درهم کوفت. 





هم یکی ان افتراهای وحشتناکی است که دشمنان ما به‌ما می‌بندند. در 
اسیانیا همه آزادند. البته به‌این شرط که به‌اصول مقدس حاکم بر 
سرنوشت کشور حمله نکنند. 
مانیدا: آخ مرا ببخشید. شاید دقعه دیگره در موقعیتی دیگره بتوانم دربارة همه 
این چیزها باتان بحث کنم. چیزی که الان می‌خواستم این است که شما 
در حضور رئیس دولت وساطت بفرمائید بلکه شوهر من تیرباران نشود. 
خواهش می‌کنم به‌خاطر انسانیت.به‌دلیل تفس انسان‌دوستی, این کار را 
ژنرال: سرکار خانم. مطمئن باشید من به‌عنوان يك شواليهة اسپانیانی و 
به عنوان مردی که افتخار می‌کند و موظف است تا آخرین قطرة خونش را 
نثار وطنش کند در موردٍ همسر شما هم مثل هم موارد مشابه. آنجه را که 
وجدانم اجازه بدهد انجام دهم. 
مائیدا: عفوا! 
ژنرال: اجازه بدهید اين مکالمه را طولانی‌تر از اين نکنیم. من باید وظيفة 
سربازی خودم را انجام بدهم. با عرض احترام. 
ژنرال گوشی را می‌گذارد. دست‌هایش را به گونه‌نی 
نمایشی در بشکه می‌شوید. 
نور روی او متمرکز می‌شود. 
دست‌ها را خشك می کند. 
يك مشعل عزاداران را روشن می کند. آن را برمی‌دارد 
و می ر ود. 
تاریکی. 
صدای مائیدا: جه‌طور ممکن است ایبار نازنین من این اندازه دشمن داشته 
باشد؟ چرا باید برخودم مسلط باشم؟ آن هم در مقابل جلادهای تو ایبار؟ 
نمی‌دانی چه‌قدر دلم می‌خواست همه جیزهانی را که تو دلم جمع کرده ام 
وتان مره کتق کف آررش زد کرت تال بر آ رهم شین است: 


لب 
خاطره: 
نور غریب 
نورافکن برمائیدا و ایبار می‌تابد. 
آفتاب به‌جای ساعت آونگی نشسته است. 
ایبار: مائبذا! مائیدا! 


مائیدا: تو منی. وقتی تو این‌جا بیش مائنی میرح می کنسم مشل ۳۷ 


ک 
وه 





دختربچه‌نی که زير چتر يك قارج عظیم نشسته حامی دارم. تو افق منی. 
ومن آرزو داشتم خواب جوان و گرم تو بودم. نزديك سینه‌ات. 
ان از کی سر مایریرین ار ای 
مانیدا: باشد ایبار... ولی تو به‌فکر ما باش. تو صندوق اسباب‌بازی ما هستی. 
تو برج سر به‌فلك کشيده مائی. 
ایبار: ملت اسیانیا باید آزادی خودش را دست بیاورد. جکمه‌های‌ارتش».ملت 
را له کرده است. ارتشی که قرن‌هاست به‌طور منظم در تمام جنگ‌ها 
شکست می‌خورد حالا داردانتقامش را از مردم و 3 سازمان تفتش 
عقاید. امروز قرن بیستم» هنوز پابرجاست. «هنوز بوی خون می‌آید... 
همه عطرهای عربستان نمی‌تواند آن‌ها را بشوید...»* 
مائیدا: تو می‌دانی چه باید بکنی. تو ریشه‌نی, تو کوهی, و ما همه. چشم‌بسته, 
راه تو را می‌گیریم. 
ایبار: تو همانی که من در این دنم بیش از همه جبر دوست دارم. 
یکدیگر را در آغوش می‌گيرند. 
تلفن زنگ می‌زند. 
تاریکی. 
نور برمی‌گردد. ساعت آونگی چهارو نیم را نشان 
می‌دهد. مائیدا تلفن را پرمی‌دارد. 
صدای تلفون‌چی: خانم. خواستم به‌اطلاع‌تان برسانم از منابع موثق شنیده‌ایم 
که پاپ و رسای جمهور خارجی سرساعت چهاروربع از رئیس دولت 
اسپانیا عفو شوهرتان را خواسته‌اند. 
مائیدا: بعنی ممکن است نجات بیدا کند؟ 
به گریه می‌افتد. 
صدای تلفون‌چی: وصل‌تان می‌کنم به‌مدیرکل بانك‌های اسپانیا. 
مائیدا: ممنون. (پس از چند لحظه سکوت) عالی‌جناب! ۱ 
نزديك بشکه همان هنرپیشه‌ی پیشین, در هیات 
بانکدار ظاهر می‌شود. تلفن به‌دست دارد. 
بانکدار: تمنا دارم خانم بنده را «عالی جناب» خطاب نفرمائید. این عنوان را 


* در تراژدی مکیث. مجلس اول از پردهٌ پنجم. لیدی مکبث با اشاره به‌دست‌هایش با خود چنین 
می گو ید: ۲ 

«از این‌جا هنوز بوی خون می‌اید. تمام عطرهای عربستان این دست حرد را نتواند سترد...» 
هت 


۳۹ 


سابق بر اين برای سرمایه‌دارهای بزرگ به کار می‌بردند. امروزه ماخیلی 
جلو رفته‌ايم. به‌توده مردم نزديك شده‌ايم. با ما هم همان طور حرف می‌زنند 
که با دیگران. حتی گاهی «تو» هم خطاب‌مان می‌کنند. 

ائیدا: شوهر من. همان طور که خودتان شاید بدانید. تا جند دقبقه دیگر... 

انکدار(سخن او را فطع می‌کند): بله. خبرش را به ام داده‌اند. بعنی بنده 
مطبوعات خارجی را هم مطالعه می‌کنم. مبادا تصور کنید ما مردان اقتصاد 
اسیانیا توی غارها زندگی می کنیم و همه درهای زندگی مدرن را به‌روی 
خودمان بسته‌ایم. باور بفرمائید من مشتركك بهترین روزنامه‌های پاریس و 
لندن و نبویورکم. 


ائیدا: بله, می‌دانم که روزنامه‌های اسپانیاء همه در این ماجرا سکوت 
کرده‌اند. 

انکدار: قضاوت شتاب‌زده نفرمائید. اگر مطبوعات ما در این باره قلم‌فرسائی 
نکرده‌اند به‌دلیل وظیفة اخلاقی‌شان است: چاله‌ئی نباید کند که باعث 
جدائی مردم اسپانیا از هم بشود. نباید مردم را به‌کینه‌توزی تحريك و 
تشویق کرد. 





مائیدا: ببخشید. من نمی‌خواستم این مسأله را پیش بکشم. فقط چون خبر 
دارم که شما دوست صمیمی رئیس دولت هستید و یکی ازشخصیت‌های 
اصلی هستید که کودتای او علیه جمهوری را از لحاظ مادی تامین کردید. 
فکر می‌کنم بتوانید یادرمیانی کنید و عفو همسرم را از ایشان بگیرید. 

بانکدار: راست است. در واقع من افتخار می‌کنم که دوست این مرد قابل 
پرستش هستم. کسی که زندگیش رابرای خوشبختی اسپانیا فدا کرده. 

مائیدا: نه تنها زندگی خودش, بلکه زندگی اسپانیائی‌ها را هم فدا کرده. 
خودش يك بار گفته بود اگر لازم باشد آماده است نصف مردم کشور را هم 
به‌قتل برساند... (متوجه می‌شود که نباید اين گونه حرف بزند:) آخ! عذر 
می‌خواهم. قصد نداشتم حرفی بزنم که باعث ناراحتی‌تان بشود. فقط 
می‌خواستم دربارة شوهرم با شما حرف بزنم. در مورد عفوش. 

بانکدار: نیازی به‌عذرخواهی نیست. من شخص دموکراتی هستم. فراموش 
نفرمائید که البته دموکراسی اسیانیا دموکراسی دیگری است. ولی هرچه 
باشد يك دموکراسی است. تعهد ما تداوم خط لیبرالیسم است. 

مائیدا: در واقع امیدوارم که با طرح مسائل سیاسی ناراحت‌تان نکرده باشم. 





فقط ازتان تقاضا دارم به‌خاطر عطوفت. به‌خاطر انسانیت» کاری انجام 
بد هید . 

بانکدار: خودتان ملاحظه می‌فرمائید سرکار خانم, که با بنده می‌شود حرف زد. 
این تصویر موهوم را باید از دهن‌ها پاك کرد که اسپانیا کشوری تحت 
سلطة استبداد و ارتجاع است.مثلا شما خودتان شاهدید که يك آدمی مثل 
من. یعنی يك لیبرال واقعی, کنسرسیوم مهمترین بانك‌های کشور را اداره 


می‌کند. 
مائیدا: به‌همین دلیل هم هست که یادرمیانی شما در این مورد خیلی موّنر 
خواهد بود. 


بانکدار: آخ خانم عزیز... شانس اسپانیای ماء رئیس ماست. مردی که با 
قدرت و قاطعیت تمام زمام امور میهن را ۳ گرفته. يك رهبر مسئول. 
همه ماء فقط خدمتگزاران او هستیم. البته کاملا منطبق با همة آزادی‌هانی 
که داریم. ولی توجه داشته باشید که در همه حال خدمتگزار او هستیم. شما 
خیلی فرق دارید. من خوب می‌توانم حدس بزنم که در خارج راجع به‌ما 
چه می‌شنوید... 

مائیدا: عفوا 

بانکدار: تحمل بفرمائید تا برایتان توضیح بدهم. شما می‌گوئید از اسپانیا کار 
دیگری‌ساخته نیست حرصدور خدمتکار زن پرای همه نو ع کار و کارین 
بیکار و خیل روشنفکر. خوب. خانم. کسی این‌ها را مجبور کرده از اسیانیا 
بروند؟ شما فکر می‌کنید که ما این‌جا پیکاسو و کازالس, را خام‌خام 
می‌خوریم؟ اگر امروز طبق تحصیلکرده از اسیانیا مهاجرت کرده برای ابن 
است که لیاقت اسم زیبای «اسپانیائی» نارای ناوی تست کان 
مشهوری که زندگی در خارجه را انتخاب می‌کنند خودشان آن جور 
می‌خواهند. ما در اسپانیا با آغوش باز ازشان استقبال می‌کنیم؛ فقط البته 
طبیعی است که نباید به‌اصولی که بنای وحدت ملی را می‌سازد حمله کنند. 
همین طور به‌معتقدات سیاسی رهبر کشور. 

مائیدا: همسر من محکوم شده... 

پانکدار: و دادگستری اسیانیا هم با استقلال کامل کار می‌کند. بدون آن که 
زیر نفوذ کلام کسی باشد. البته جز در موارد بسیار بسیار استثنائی فقط 


7 ۲ بابلو کازالس 5 ۴۵9۱ نوازنده ویولن‌سیل. آهنگساز و رهبر ارکستر اسیانیانی. 


به‌ندای وجدان خود عمل می‌کند. 

مائیدا: شوهر من در يك دادگاه نظامی محاکمه شده است. 

بانکدار: بله. ولی محاکم نظامی هم مثل محاکم عادی منصف و عادلند. و 
حتی من عقیده دارم که تا حدودی از دیگر دادگاه‌ها هم منصفانه‌تر عمل 
می‌کنند. به‌اين دلیل ساده که در این محاکم همه چیز زیر نظارت ارتش 
است؛ ارتشی که هميشه کشور را نجات داده. و به‌همین دلیل است که 
بهجای انتخاب وکیل که معمولا موجودی عوام‌فریب است و از تریبون 
سوء‌استفاده می‌کند تا علیه منافع مملکت داد سخن بدهد, محاکم نظامی 
افسری را که به‌رهبر وفادار باشد به‌وکالت و دفاع از متهم منصوب می کند. 
به‌ این ترتیب کسی که از متهم دفاع می‌کند. گرجه - شاید - امکان دارد - 
فاقد آگاهی‌های فضائی باشد, اقلا زبان قضات را بهتر می‌فهمد. 

مائیدا: محاکم شوهر من همه‌اش سه ساعت طول کشید. 

بانکدار: بعنی شما ترجیح می‌دادید مثل باره‌ئی کشورهای فاسد محاکمه 
هط ی رکه اور ورن سا که هی رز هرت هر تالا دا گاه 
رژه بروند؟ شوهر شما شانس آورده که برایش جئین محاکمة سریعی 
ترتیب داده شده. چرا باید مجبورش می‌کردند روزهای متمادی جلو چشم 
تماشاگران, بار خطاهایش را به‌دوش بکشد؟ 

مائیدا: در محاکمه او شاهدی وجود نداشت. 

بانکدار: شوهر شمارا ارتشی‌ها محاکمه می‌کردند. شاهد می‌خواستید؟ که جه 
بشود؟ تصور می‌فرمائید شاهد در رأی داد گاه پات داشت؟ سرباز 
اسپانیانی فقط به‌يك چیز فکر می‌کند: خدمت به‌وطن, و اگر ضروری باشد 
از طریق فدا کردن جسم وجان. 

مائیدا: دلم می‌خواست شما با رئیس دولت حرف می‌زدید... 

بانکدار: آه. به‌اين مرد که برگزیده مشیت الهی است اعتماد کنبد. هرگز او 
کاری نمی‌کند که به‌اصول مقدس میهن ما و برافتخارترین خدمتگزارش 
بعنی: ارتش. خدشه‌نی وارد بياید. 

مائیدا: ایا عفو شوهرم را خواهید گرفت؟ 

بانکدار: خانم عزیز! هرچه می‌خواهد بشود. بشود. ولی حتم بدانید که هیچ 
کس نمی‌تواند نام شکست‌ناپذیر ما را از رونق و اعتبار بیندازد. من» خانم. 
درد شما را درك می‌کنم. شما در وجود من مردی را می‌بینید که آماده است 
با احترام و محبت در برابر زخم‌های شما که بر اثر اعمال همسرتان ب‌وجود س) 


۳۴ 





آمده سر تعظیم فرود بیاورد. واقعاً مایل نیستم بیش از اين شما را از 
کوششی که دارید به‌کار می‌برید بازدارم. ارادت مرا بیذیرید خانم عزیز. 
شی را می‌گذارد و دست‌هایش را با تظافر در بشکه 
می‌شو ید. 
نور روی او متمرکز می‌شود. 
دست‌هایش را خشك می کند. 
سر يك اسب را که هنوز از آن خون می‌چکد 
برمی‌دارد. سر نیزه‌انی را در آن فرو می‌برد و با آن از 
صحنه خارج می‌شود. 
تار یکی. 
نورافکن. مائیدا را روشن می کند. 
مائیدا به‌زانو افتاده است و می گرید. پیشانی بر خاك 
دارد. نزديك او ساعت شنی عظیمی قرار داده شده. 
پرندة کوچکی دور او می‌چرخد. مائیدا به‌پرنده. نگاه 
می‌کند و به‌نظر می‌رسد که ارامش خود را بازیافته 
است. 
شش می کند برخود مسلط شود. ۱ 
برمی‌خیزد. خود را در شنلی سپید و بزرگ که تقریبا 
تمامی بدن او را می بوشاند. می پیچجد. 
تاریکی. 
نور متوجه ساعت آونگی می‌شود: ساعت پنج و ده 
دقیقه کم انشته 
هنرپیشه‌نی که نقش بانکدار و ژنرال و کشيیش را 
داشت. وارد می‌شود. به‌سوی ساعت آونگی می‌رود. از 
نردبانی بالا می‌رود تابه‌ساعت دست یابد. عقربه‌ها را 
روی چهار و پنج دقیقه کم میزان می کند و از نردبان 
می‌اید پائین. ۱ 
صلیبی را آتش می‌زند که مشل صلیب «کوکلوس 
کلان»ها می‌سو زد: آنگاه سر خود را زیر لبادهة گل و 
گشاد ویدة کفاره‌دهندگان اسپانیائی فرو می‌برد. 
زنگ تلفن را به‌صدا در می آورد. 
هنر پیشه: رئیس دولت را بدهید. 
صدای رنیس دولت: بله. 


صدای رئیس دولت: حرف بزنید. ۴۵ 


۳۶ 


هنر پیشه: من مطلع شده‌ام که در مورد اعدام امروز یاپ رئیس جمهوری 
امریکا, همچنین بسیاری از روسای دولت‌ها تلفنی از شماتقاضای عفو 
کرده اند. 
صدای رنئیس دولت: همسن طور شتا 
هنر پیشه: ایا به‌این فکر کرده‌ابد که برای نرم شدن قدرت‌های خارجی تاریخ 
اعدام را عمقب بندازید؟ 
(سکوت) 
صدای رئیس دولت: خبر. 
هنر پیشه: یس چه دستوری می‌فرمانید؟ 
(سکوت طولانی) 
صدای رنئیس دولت: ساعت نج صبح., تب بارانش نکنند (سکوت طولانی ) مت 
بدون درنگ رأس ساعت چهار تیرباران بشود. 
هنر پیشه: بیوه‌اش جسد او را مطالبه خواهد کرد. 
صدای رئیس دولت: جسد را طوری نابودکنند که هیچ نام و نشانی ازش 
بافی نماند. 
کون را می‌ گذارد. 
تاریکی. 
صدای رگبار کرکنندة گلوله. 
نور برمی گردد وبه‌روی پرده بالای بشکه می‌افتد. 
مردی سرخ پوشیده يا آغشته به‌لکه‌های خون میان 
پرده دراز افتاده. يك جنازه است. در امتداد پارچه سر 
می‌خورد و در بشکه می‌افتد. جنازه ایبار است. 
روی پرده. لکه‌های فراوان خون. 
صلیب ُرگرفته. در انتهای صحنه همچنان می‌سوزد. 
کنار صلیب. هنر بيشه. پوشیده در جامة کفاره‌دهنده 
گنهکاران «هفتسه سدس)» وا مزع بزار کن: | 
می‌چرخاند. 
نیمرح همسر محکوم. ایستاده. در سایه دیده می‌شود. 
او شنل خود را پشت‌ورو می‌کند و هم سیاهی شنل. 
او را در خود فرو می کشد. 
ضجه‌ی جگرسوز بلندی که ناگهان می‌شکند. 
سکوت. 


ترجمه ایرج زهری 


دیوارها 

شهر دیوار 

خاکستری 

حصار اندوه 

تاریخ را نوشته‌اند بر دیوارهای شهر 

با قیر مذاب 

دست‌های سوخته سایه‌هايم را دنبال می‌کنند 
با گچ ماه 


بر دیوارهای سیاه 


تنها رنگ 

پیراهن سرخ پسری دیروز مرده 

بر بند می رقصد 

«زند گی گران است» 

برادر کوچك. عریان به‌خواب می‌رود 
سایه‌هام گم می‌شوند 

حورشید نیست 

پیراهن سرخ. خیس می‌ماند 

برادر کوچك. عریان 


«زند گی گران است» 


- من درشت‌تر می نو یسم 

من خواناتر 

_ جد اجداد من خطاط بوده است 
من با خون 


کیف‌های سیاه. بر دوش 





ارات چه که انتت۱) 
محید از چه مرد؟ 
از هوای آبی بهار کوهستان (من می‌گویم) 
مادر بزرگ گفت: «خناق» 
چه داغ است دالان کوچه‌ها 
دیوارها چه ۳ 
خواب دیدم چشم بچه‌ها شبیه چشم‌های کلا غ شد 
حمید هنوز هم عریان است 
مادر. گریان: 
«زند گی گران است» 
چشم کلاغ‌ها مرا دنبال می کنند 


<< 





۳۷ 

نیلی 

در انحنای يكث دیوار نوشته‌اند 
علی زهره را دوست دارد 

يك قلب ابی 

يك پیکان سرخ 


من زمزمه می‌کنم 

«علی زهره را دوست دارد» 
کلا غ‌ها بلبل می شوند 
آواز من. تصنیف 

«علی زهره را دوست دارد» 


زهره با مادر کنار پنجره گریه می‌کند 
پیراهن خونین بر بند می‌دود 


مسلسل‌ها 

بمب 

دیوارهای خاکستر 
انفجار قلب آبی 
ماه هم می‌شنود 


تاریخ را فوت می کنم 


۱ ‌‌ 4 ۰ 
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خونین تا مغز استخوان 
مادر کنار پب‌جره می گرید: 
«آه که زندگی چه گران است!» 


فاطمه ابطحی 
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دید گاه‌مای لو ۱ شولوخت 


ادپیات 2 زندگی 
و یی 5۸۰ 
نوسته جار ق 


و نقد ادبی 


توانشتد عان: زر همیشه میرائی بیش از آثارشان از خود به‌جا می گذارند. 
هنری و سایر مقولات هنر به‌شیوه‌ی خاض سارت از فیعرانسان.هن کنتند: 
و بدین ترتیب از طربق برخوردی ویژه با جهان هستی. زیر نهاد و فرضیة هنر 
را می‌سازند. 

زیبانی‌شناسی هنری که از جامعیت برخوردار باشد, امکان بذیر نیست. این 


مفاهیم. 2 ر از اثار نو بسند ه و استعداد و خلاقیت هنری او كِ- ش‌ 


می‌بخشد؛ و درك‌مان را از مفهوم و ماهیت هنر غنی‌تر می‌کند. 


تست مس و ات و وت تس وت ور ی ۱۳۳ 
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شولوخف به‌ندرت. و آن هم با اکراه از فرایند حقیقی نوشتة خلاق 
سخن می‌گوید. ازنظر شولوخف. این فرایند و پویش تجریه‌ئی است شخصی و 
خاص هر نویسنده. و از این رو است که او کم‌تر به‌تأکید از آن سخن گفته 
ابست. اما در گفته‌های شولوخف و سخنانی که این جاو آن جا به‌میان آورده 
است. سخنانی که اغلب هم بحث انگیز بوده است. اشاره‌هائی می‌توان یافت 
که در ان با تاکیدی خاص. مسائل ومفاهيم اساسی زیبائی‌شناسی را مورد 
بحت قرار داده است. 

یکی از مهم‌ترین و عمده‌ترین مسائلی که در بایگاه اندیشة شولوخف 
همواره جائی ویژه و اهمیتی بسزا داشته است. رابطة میان ادبیات و زندگی 
انشتت: 

شولوخف در بیامی به‌مناسبت انتشار روزنامة ادپیات و زند گی«». که 
اولسن شماره‌اش در ۱۹۵۸ منتشر شد. می‌نویسد: «نام روزنامه خود 
نشان‌دهنده هدف و شیوه‌ئی است که در پیش دارد. دیگر هنگام آن رسیده 
است که ادبیات را با زندگی آشتی دهید.» 

زندگی از دیدگاه شولوخف» سرچشمة زاینده و پایان‌نایذیر آفرینش و 
خلاقیت هنری است؛ و شولوْف خود حتی برای يك لحظه نیز نمی‌تواند 
کارش را بدون تماس و رابطه مداوم یا مردم. , مردمی که بعدها در آتارش "1 
ی کنند:: تضور کته : هسیی خا اشارم کت کهبرای شور رخف ور انق راه هد 


اجبار و تحمیلی در میان نیست: این ارتباط. یعنی رابطة ۳1 و مردم. برای 
شولوخف يك نیاز درونی است و نه امری تحمیلی که وظیفة اجتماعیش آن را 
آ تا نا 

شولو خف همشه و در همه حال ۳ زندگی و مردم تماس و ارتباط دارد: 
خواه هنگامی که می نو بسد. و خواه هنگامی که به‌اردوگاه يك کالخوز سقر 
می کند وشبهنگام یا رانندگان تراکتون کنار انن اردوگاه‌شان. به‌حرف 
می‌نشیند. خواه هنگامی که در خیابان به‌يك آشنای قدیمی برمی‌خورد و سر 
سخن را با او باز می‌کند. و خواه هنگامی که به‌ماهیگیری با شکار می‌رود. 
همه جا و در همه حال مردم در اندیشه او حضور دارند. شولوخف هر جا که 
باشد همواره با مردم و در مىان مردمی است که شفته‌وار دوست‌شان دارد و 


دوستش دارند.مردم هميشه و در همه حال در نظر او رسمیت دارند. این دوست 


1. ۱.۱۲۵۲۵۱۲۱۷۸۲2 ۱ 0 


داشتن و اين در میان مردم بودن نه 9 ۷ است که ب اعت راو 
آن‌ها سخن خواهد گفت, بلکه به‌غاطر حقیقت و اضالت زند گی‌شان: آرمان‌ها 
و امیدهای‌شان. رژیاها و آرزوهای‌شان ۶ غم‌ها و شادی‌های آن‌ها است. 

همین ویژگی‌ها است که به‌آثار شولوخف لحن خاصی می‌بخشد و 
آنازشن..زا: از دیگران متمات ی کنن. لخن آنار قو لوخت مخبت: و مین 
فرزندوار و 9 را با خردی ترا درهم می آمیزد و از بیوند این دو 
احساسی می آفر بند که سال‌ها است ا رفن خود را داده و سر بلند درآمده 
است. 

از اين رو است که شولوخف همواره بر اين نکته تأکید می‌ورزد که 
ممکن نیست نویسنده بتواند بدون برخورد روزمره و مداوم با مردم. آثاری 
ارزشمند که از خون زندگی برخوردار باشد بیافریند. 

شولوخف به‌چند نويسندة دانمارکی و گرجی. که در وشنسکایا 
میهمانش بودند. می‌گوید: «شاید میهمانان من تصور کنند که با اين همه آدمی 
که مدام اینجا رفت و آمد می‌کنند و من به‌عنوان يك نماینده رسمی وظیفه دارم 
با آنان دیدار کنم, دیگر وقتی برای کار اصلی من یعنی نوشتن, باقی 
نمی‌ماند. البته اين دیدارها وقت زیادی می‌گیرد. اما اگر من گوشه‌نشینی 
ار ارو و در ی ۰ بر ۳ وی 4 ورد تبعید 5 و در زیر 


بی‌روح و شش تن شد؛ نی نوات لاستیکی و و بی‌حون. و نه 
مردان و زنانی واقعی, باگوشت و خون واقعی که همواره در متن راقعیت 
حضور دارند و حرکت می کنند.»» 

از نظر شولوخف. رابطهُ میان زندگی و ادبیات» قبل از هر چیز ارتباط 
میان نویسنده و زندگی است. 

یکی از بنیادی‌ترین اصول زیبانی‌شناسی شولوخف این است: 


چون مردم‌زیستن و درمیان مردم‌زیستن؛ و اين اصلی است که او همواره بر 


ارزش و اهمیت ویرهٌ آن تاکید می‌ورزد. 
نو تسنده نمی‌تواند - و نیاید - جون میهمان مردمی باشد که درباره آنان 


می‌ نو بسمد و با فصد نوشتن دارد. شناخت اصیل و درست از زندگی» که تصور 


۱ ۱ ۱۲۵۲۵۱۸۲2۵ ,۲۱0۵56۵ 5 ۵ ۵ ,۵و0 ۱۷۰ 2 
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می‌شود؛ و همان گونه که شولوخف در دومین کنگرة نویسندگان شوروی گفته 
است. يك اثر خوب ققنوسی است که از میان خاکستر درد و رنج سر 
نت 

شرح احوال يك نویسنده, هرگز مسأله‌ئی شخصی و خصوصی نیست: 
بلکه خود در قلمرو هنر و ادیبات, یکی از عوامل مهم تجربه‌های اجتماعی 
اشت؟ و این کته اساس تام سخناتی. است: که شو ارعت:قن بسباری: از 
گفته‌ها و سخنرانی‌هایش به آن برداخته است. 

شولوخف در گفت‌وگوهای متعدد به‌نمونه‌های تن از انتقادهای 
سازنده. صادقانه و موثر از سوی خوانند فان بارش ۳ اشاره می‌کند. اما با وجود 
این به‌هر خواننده‌ئی اجازه نمی‌دهد که به‌جای همه مردم گر ایکون :: :فا 
مراسم دریافت جایزه لنين که به‌خاطر زمین نو آباد به‌او تعلق گرفت. ی 
سخنانی طنز و کنایه‌آمیز از آن گروه خوانندگان «معدود» و معینی سخن 
می‌گوید که از ناآگاهی‌شان از نویسنده خواست‌های نامعقول و یاوه دارند. 
شولوخف می‌گوید: 
«باید بگویم. من و خوانندگان آثارم به‌طور کلی با هم توافق و سازش 
داریم. ارتباط دائمی و پایدار نو پسنده پا خوانند گانش به‌او قدرت 
واعتماد می‌بخشد و او ر در پیشبرد کارش باری می کند. این رابطه 
تکیه گاه توانائی و اعتماد نو یسنده به‌خو یشتن 0 اما روابط من با 
بعضی از این خوانندگان. اگر هم کاملا به‌تیرگی نینجامیده باشد باز 
سردتر از آن است که بتوان دوباره آن را بهبود بخشید. بعضی از این 

خوانندگان تقاضاهای نامعقول و اممکنی دارند. برای مشال پس از 

انتشار جلد دوم زمین نواباد. یکی از خوانندگان اعتراض کرده بود که 
چرا در حالی که ویسندهة بوری میلوسلاوسکی (۱:۱۵۱۵۷5۷ ۷۰) از گناه 
قهرمانانش در می‌گذرد و آن‌ها را مورد عفو قرار می‌دهد. شولوخف. 
ناگولنوف و داویدوف را بی‌رحمانه به‌قتل می‌رساند؛ و پرسیده است 
که «در واقعیت گرائی اجتماعی. این چه مفهومی دارد؟» 

اما باید داوری‌ها و اندرزهائی از اين قبیل را به کلی نادیده 


گرفت. من آن گونه که «شایسته و لازم» بدانم. می‌نو یسم. . ونمی‌توانم 
کاری کنم م که همه کس زا قواشن اید:. کارغن , که همه کس ,را راضی و 


خشنود زگاه دارم.» 
باید دید مقصود شیر لوحت از مفهوم «شاسته و لازم» چیست.. . مهم‌برین 


۳ ۵۷ااوع!۱ و ۷ از شخصت‌های «زمین توآباد». 


۰ ,9 1 ال 23 لس -19,1960 تال ,قامععه «لاعستاهعانا کر .4 


معیار سنجش شولوخف در داوری و سنجش هر اثر هنری هميشه صداقت و 
وفاداری نسبت به‌زندگی بوده است. 
در این کلمات شولوخف. لحنی از محکومیت و قضاوتی تند و 
خشما گین نهفته است. وقتی که می گو ید: 
«.. نویسنده‌تی که با پیشداوری صریح و نادیده گرفتسن حقیقت 
به‌رنگ آمیسزی و بزك کردن واقعیست می‌پردازده و يا برای خوشامد 
خواننده حساسیت و گرایش‌های او را به‌تمایلات و خواست‌های کاذب و 
غیرواقعی در نظر می‌گیرد. در واقع نویسندهة بسیار بدی است.» 
شولوخف بارها به‌تأکید گفته است که نویسنده باید حقیقت را هرچند 
«تلح و ناگواره که باشد..بگوید و هرگز از بیان آن سر باز نزند؛ و گفته است 
که يك اثر ادبی نخست باید از دیدگاه حقیقت تاریخی سنجیده و داوری شود 
این نکته همان اصل اعتقادی و شهادتین هنری شولوخف است. اصلی که 
خود همواره در نوشته‌هایش تا وفاوان ده اس و هرگز از رعایت آن سر 
باز نزده است. 
شولوخف درضمن بحث‌از ویژگی‌های ادبی قصه‌ئی دربارهٌ يك قهرمان 
مهم جنگ داخلی. نويسندة آن را به‌اين علت که موضوع کارش را به‌قدر 
کفایت نشناخته است به‌باد حمله و انتقاد می‌گیرد. او خود «به‌یاری مواد خام 
گوناگونی که در اين باره فراهم کرده بود. و نیز از طریق خاطرات شاهدان 
عینی رویدادها و حوادئی که قهرمان در آن شرکت کرده بود. تصویری 
دیگر گونه از يك بارتیزان واقعی و يك رهبر بزرگ و کاملا متفاوت با آنچه در 
فص مورد بحث تصویر شده بود به‌دست آورد. نويسنده قصه بی‌جهت به‌تخیل 
خود اجازه دخالت در واقعیت را داده بود؛ اجازه داده بود که برنده خیالش 
به‌ماورای واقعیت برواز کند؛ و بدین ترتیب از «حقیقت تاریخی» منحرف شده 
بود.۵(6) 
نویسنده باید بتواند از حقیقتی که به‌آن برداخته دفاع کند. اینجا هیچ 
گونه سازش و مصالحه‌ئی بذیرفته نیست. شولوخف با اشاره به«خرده 
فرمایشات» و نمونه‌هائی از عقاید و آراء و نظریاتی که هنگام نوشتن دون آرام 
از سوی عده‌نی ابراز می‌شد. می‌گوید: «اگر نویسنده تصمیم گرفته است به‌هر 
قیمتی که هست. حقیقت را بازگوید. پس بایدبا تمام قدرتش این تصمیم را 
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به‌مرحلةٌ عمل در آورد و هرگز تحت فشار هیچ عقیده و تحمیلی از آن منحرف 
نشود. و از هیچ مرجع و پایگاهی جز پایگاه حقیقت پیروی نکند.» 
لازمة اين اعتماد جسارت‌آمیز کسب آگاهی و شناخت واقعی همه 
موقعیت‌ها و رویدادهای گوناگون است. این اعتماد نتیجه احساس و تجربه 
شخصی است. و حاصل قدرت بیان و فراهم کردن تمامی مفاهیم خاص و عام 
و حقایق جزئی و کلی در يك مفهوم یگانه و مشترك. بعنی واقعیت است. 
شناخت نادرست و ناقص از مواد خام کار برای نویسنده گناهی 
نابخشودنی است. جرا که اين نقص و نادرستی بیش از هر جیر موجب 
تحریف حقیقت و درنتیجه حقارت و بستی هنر می‌شود. 
آناتولی کالینین از نویسندگان معاصر شوروی, که در سال‌های ۱۹۳۰ 
زمانی که شولوخف هنوز دون‌آرام را می‌نوشت. با او دیدار و گفت‌وگوئی کرده 
انبشتا: می نو بسد: 
«شولوف عقیده دارد که هر نویسنده‌ئی باید محیط اجتماعی و اخلاقی 
خاصی را به‌خوبی بشناسد: مثلا محیط اجتماعی قزاق‌ها یا محیط 
اجتماعی روشنفکران و فرهیختسگان جامعه را؛ يا محیط اخلاقی و 
اجتماعی طبقة جوان و یا هر طبقه و قشر دیگر را. شولوحف از آن گروه 
نو یسندگان توخالی و پوك. از آن نویسندگانی که با«خرده‌معلومات»‌شان 
اقیانوس‌هائی به‌عمق يك وجب‌اند. و نویسندگانی که از هر چیزی 
چیزکی می‌دانند اما دربارژ هیچ چیز شناخت عمیق و درستی ندارند. با 
کنایه و طنز سخن می گو ید.»: 
برای نویسنده گناهی بزرگ‌تر از این نیست که از موادخام و مصالح 
کار ارات اه انیا خی با هق و تادرست دا شخ نا تقو اوخت 
می نو بسد: «برای ما نویسندگان - چه آنان که در آغاز کارند و چه نویسندگان 
قدیمی که عمری در این راه صرف کرده‌اند - وظیفه مهم و اساسی دست 
یافتن به‌مواد و مصالح کار و تسلط بر آن است. بدون شناخت و درك عمیق و 
کامل از «مصالح کار». هرگز نمی‌توان يك اثر هنری واقعی و راستین به‌وجود 
اورد.» 
دست یأفتن و تسلط بر مواد و مصالح کار بنا گزیر وقت زبادی موم کنردگ: 
نویسنده باید در میأن مردمی که درباره آنان می نو بسد زندگی کند. همان 
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شادی‌ها, لذت‌ها, نگرانی‌ها و اضطراب‌ها و همان عم و اندوه مردمی ر زند گی 
کند که اکنون و آیندة بشریت را در دست‌های رنجدیده و زحمتکش خود 





دارند. 

در حقبقت این است عقاید و دیدگاه و اه تن دربارة رابطة وافعی 
نویسنده ۳ و ادبیات و زندگی؛ و اين است دریافت و تلقی او از مفهوم 
زندگی و ادبیات. 


اما اين تأکید بر ارتباط ثمربخش میان ادبیات و زندگی, تنها یکی از 
مسائل گوناگونی است که شولوخف عمقاً به آن می‌اندیشد. موضوع بسیار 
مهم دیگری که درنظر شولوخف از اهمیت و ارزشی همسنگ برخوردار است 
و تویسنده مکررأً آن را مورد بحث و داوری قرار داده است همان چیزی 
است که در اصطلاح معمول تسلط و مهارت‌هنری نویسنده نامیده می‌شود. 


یافت» می‌نویسد: 
«اکنون هنگام آن رسیده است که از ادبیات به‌زبانی واقعاً صادقانه و 
تهو رآمیز سحن بگوئیم. و هر شیء را به‌نام حقیقی آن بنامیم.» عنوان 
این مقاله نیز بسیار معنی‌دار بود. اين گفتار محصکم و آشتی‌ناپذیر 
نشان‌دهندة مرحلة تازه وبسیار مهمی در تکامل و گسترش عقاید 
شولوخف دربارة نوشتن و به اصطلاح «نوشته خلاق» است. 

ادبیات تنها در آن شرایطی می‌تواند گسترش و تکامل یابد که صادقانه 
مورد حمایت و هواداری قرار گیرد. و از گرایشی صمیمانه برخوردار باشد, و 
نیز در شرایطی که انتظار خواست‌های متعالی و بزرگ زیبائی‌شناسی ار ای و 
۳ یکی از دلابل بیدایش و رشد «فضولات ادبی» را تعصبات و 
بیشداوری‌های گروهی و نقدهای «هردمبیل» و بی‌هدف می‌داند. آنجا که 
تعصبات گروهی و غرض‌ورزی به‌بازی می‌دشینند» هیچ اثر با ارزشی که 
درخور رنج‌های عظیم مردم باشد نمی‌تواند به‌وجود آید. 
يك انار ذهنی (۱۳0296) دروغین و کاربرد بیجای يك واژه که غقلت و 

«بی بصیرتی» نو بسنده و نااگاهی و فقدان وجدان وظیفه‌شناسیش را می‌رساند. 

به‌خودی خود بد نیست. اما در سطحی گسترده‌تر نقص و نادرستی کار را 

موجب می‌شود. هر گاه نوسنده در موارد جزئی و ظاهراً پیش با افتاده 


شولوخف در مقالاٌ مشهورش که در سال ۱٩۹۳۴‏ دربارة زبان انتشار 








حقیقت‌بین و درستکار نباشد. اعتقاد خواننده از او سلب می‌شود و در مسائل 
عمده‌نر و مهم‌تر نیز به‌او اعتماد نخواهد کرد. 

برخورداری از بك استعداد دست دوم و ضعف تسلط و مهارت هنر ی 
تنها يك نقص فنی نیست. بلکه در عین حال این خود يك نقیصه 
ایده‌ولوژیکی و فکری به‌شمار می‌ورد. عقاید شولوخف در این باره. به‌عقاید 
و نظرات آلکسی تولستوی و ماکسیم گورکی بسیار نزديك است. 
ماکسیم گورکی در نامه نز کفنا ده تن به الف.س. سرأفیمو و یچ 


«دز قلم و نوشته خلاق. لفاظی‌های معشگد قد زبان‌شناختی نیمجه ادییان 


هميشه از فقدان فرهنگ و شعور سرچشمه می‌گیرد. و همیشه نیزبا 
نیمجه ادیبان سیاست‌پاز ارتباط دارد. اکنون دیگر وقت آن رسیده اتتت 


که در این باره جدی‌تر سخن بگوئیم ۷ 
از نظر شولوخف. زبان چیزی فراتر از يك «عنصره» بنیادی ادبیات 
است: زبان» تمامی تجربه‌های تاریخی يك ملت و گسترهةٌ ذوق و لطیفه‌پردازی 
و تهور و خلاقیت ۳ را دربرمی گیرد. شولوخف در پیش گفتاری بر مجموعه 
ضرب‌المثل‌های روسی می نو بسد: 
«بزرگ‌ترین ثروت و گرانبهاترین گنجينة مردم زبان آن‌ها است. چرا که 
طی هزاران سال. گنجینه‌های بی‌شمار اندیشه‌ها و تجربه‌های بشری 
به‌تدریچ فراهم آمده و در قالب کلمات. برای همیشه از فساد زمان حفظ 
شده است.» 
بی‌مبالاتی به‌زبان و برخورد با واژه‌ها و کلمات از روی لاقیدی و 
بی‌دقتی. که خود به‌مفهوم بی‌اعتنانی نسبت به‌تجربه‌ها و دانائی توده‌های مردم 
آیتتا با کف به‌خبانت» و درو غ‌پردازی و فضولات تهوع‌آور ادبی منتهی 
می‌شود. ازاین جهت. مشکل‌ترین و مهم‌ترین وظیفة نویسنده. جست‌وجوی 
0 برای دست یافتن به‌زیباترین و کامل‌ترین شکل زبان است. 
شولو خف خطاب به‌نوسندگان «دون» می‌گو بد: «واژه‌ئی که نویسنده از 
اعماق زبان غنی و سرشار» زبان محکم و بیرومند روسی بیرون می کشد باید 
هميشه درست همان واژه‌نی باشد که بتواند راه خود را به‌ژرفای قلب شنونده 
بگشاید و بی‌درنگ بر دل مخاطب بنشیند.») 
1 ۴ ,27 ۷۵۱۰ ,۷۷۵۲۷۵ 0معواام ,ومع ت۱0 8 
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شولوخف بارها اين نکته را تأکید کرده است که مهم‌ترین وظيفة 
نویسنده در مرحله نخست. کار بر روی زبان است. کشف خلاقیت زبان و 
شناخت ظرفیت‌ها و غنای آن وظیفة مهم نویسنده است. فقر زبان. زائيدة فقر 
انديشه و فقدان خلاقیت است؛ و آنجا که از ذوق و فردیت خلاق نویسنده 
نشانی نیست. در مقابل آن فقر زبان موجب ایجاد يك رشته فضولات ادبی و 


اباطیل می‌شود. 
شولوخفت در سال ۱۹۵۸ در گفت‌وگو با گروهی از دانشجویان ادبیات 
گفته است: 
«هر نویسنده‌ثی باید به‌خاطر پاکی زبان و پالودن زبان از آلودگی و 


نادرستی, و یافتن ظرفیت‌ها و استعذاد تصویری و بیانی آن همواره 
تلاش کند و تصویرها و نگاره‌های ذهنی خاص خود را کشف کند و از 
درون گنجينهة زبان مردم بیرون بکشد. زشت‌ترین و بدترین شکل کار 
یعنی شکل بیمارگونه و مخرب نوشتن,. آن است که نویسندگان 
به‌تکرار یکدیگر بپردازند. باید پذیرفت که در بعضی از آثاری که در 
دسترس ما است. زبان واقعاً فقیر و ناتوان و تکراری است. برای غنی 
ساختن زبان و زیبائی بخشیدن به‌آن و تلاش مداوم برای رسیدن به‌این 
هدف, در حقیقت. چشم امید ما به‌شماء به‌شما نویسندگان جوان روس 


است. ۰۷ ۰( 


شولوخف در مورد زبان از عقاید و نظارت گورکی پیروی و هواداری 

می‌کند. و لفاظی‌های معقد و یاوه. و بندبازان لفاظ و لغت‌باز و نیمچه منقدان 

توخالی و بی‌مایه و شبه‌نوآوری‌های کاذب و عوامفریب را به‌شدت مورد انتقاد 

قرار می‌دهد. شولوخف عقیده دارد که دراین راه. تنها امکان توفیق واقعی, 

جست‌وجوی مداوم و پیگیر درراه بالا بردن کیفیت و شایستگی هنر و رفع 
نیازهای ضروری نویسنده در تحقق این هدف است؛ و می‌افزاید: 

«ما به‌واژه‌های تازه‌ئی نیاز داریم, واژه‌هانی اصیل و ناب؛ واژه‌هانی که 

آفریدة عصر انقلاب باشند. در شکل هنری نیز ما به‌نوآوری و بدعت 

نیاز داریم و به‌خلق آثار تازه‌نی که تصویرگر این عصر عظیم تاریخی 

باشند؛ عصری که بزرگ‌ترین و با ارزش‌ترین دور تاریخ بشر است. و 

ما نو بسندگاه اگر بخواهیم آثاری ار و ان خف ار کت 


نویستند دان ! ثر بحو ارزشمند و درحور این عصر بزری 
تاریخی بيافرينيم پاید که چگونه بنویسیم. چگونه واژه‌های 
تازه‌نی را وارد ادبیات کنیم؛ واژه‌های تازه‌نی که نودو پنج در صد آن‌ها 
زیبا. بی‌نظیر و عالی باشد؛ و ات دیگر واژه‌هانی بال و تای.» 








۵٩ 








شولوخف بارها به‌مسأْه رابطة میان نويسندهٌ روس و خوانندگان آثارش 
پرداخته است. و هر جا و هر گاه که از ادبیات و زندگی سخن گفته و یا 
به‌مسألة زبان و عناصر موثر در کیفیت و شایستگی هنر و ادبیات پرداخته. این 
تکته را نیز همواره در نظر داشته و هرگز از آن غافل نمانده است. شولوخف 
می‌گو ید: 
«نویسنده هرگز نباید در نوشتن شتاب ورزد... برای نویسنده چیزی 
خطرنلتر و زیانبارتر از شتابزدگی نیست.۱00 
شولوخف در سال ۱۹۵۵ در جلسات ۷9 و سندگاد وان کد خر 
«روستوف» تشکیل شد. در ضمن رهنمودهائی صمیمانه خطاب به‌نویسندگان 
جوانی که در کنگره شر کت کرده بودند. می گو بد: 
«رفقای جوان من: آنچه در اینجا باید به‌شما بگویم اين نکته است که 
برای يك نويسندة جوان وتازه کار اوضاع هميشه بر وفق مراد نیست. 
نويسندة جوان, کار بسیار مشکلی در پیش دارد؛ و بی پرده تر بگویم, در 
اين راهی که گام نهاده‌اید پا مشکلات و سختی‌های بسیار روبه‌رو 
خواهید بود. اما با وجود این از کار نهراسید؛ در بیان انچه هنوز در شما 
به‌تکامل و بلوغ نرسیده است. شتاب نکنید؛ تا زمان گفتن نرسیده است 
نگونید. برای نوشتن کتابی با ارزش که از خود نشانه‌ئی باقی بگذارد 
و برای خلق اثری که بتواند در برابر آزمون زمان ایستادگی کند و 
بماند. رعایت این نکته بسیار ضرورت دارد.» 
برای خلق يك اثر هنری که از «آزمون زمان» سرفراز بیرون اید. زمان 
لاازم است. و نیز بسیار آراستن و پیراستن و بسیار پرداختن و صیقل زدن.. 
شولوخف به‌خاطر کندی در نوشتن, برای پذیرش هرگونه انتقاد و 
خرده گیری و حتی سرزنش و ناسا آماده است؛ و این چیزی است که خود 
نیز در مراسمی که به‌مناسبت بیست و پنجمین سالگرد فعالیت هنری و ادبی 
ور کار تفه اختار آنشخن. حفته است: 
«من با اصرار تمام. هميشه این حق را برای خود حفظ می کنم که بسیار 
کندتر از آنجه خواننده‌های آثارم ازمن انتظار دارند. بنویسم؛ به‌شرط ان 
که این کندی و تاخیر با کیفیت هنری کار من قابل توجیه باشد و با 
شایستگی و عظمت هنر, به‌طور کلی. ارتباط داشته باشد... کتاب‌های 
بد را به‌سرعت می‌توان نوشت اما نوشتن و خلق آثار با ارزش و خوب 
به‌رمان نیاز دارد.» 





ن ۰ ۱-2۵ ۱ ما ۰ ۰ ک» 
و حند. سال بعش در خللال. بلگ: سخن رانی, رادیونی مپی شو بطد:. 
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«... شاید من اشتیاه می کنم؛ اما وقتی به‌مشکل هنر نوشتن می‌آند شید 
به‌اين نتیجه می‌رسیدکه: بگذار کار خسته‌کننده و طولانی باشد. 
به‌شرط آن که آنچه اندیشه و دست‌های‌تان می‌آفریند اصیل, قابل 
اعتماد. محکم و استوار باشد. به‌شرط آن که آنچه خلق می‌کنید از 
تانیو.ت گنه شایسته‌نی برخوردار باشد و تا آنجا که ممکن است 
به کسانی که اثر را به‌خاطر آنان آفریده‌اید خدمت کند.» 
لوحت در قلمرو هنر و ادیبات از خود انتظارهای بزرگی دارد. و بدین 
سبب در ارزیابی و سنجش آار همکاران نویسنده‌اش نیز بسیار دقیق. 
اشتن اند و سخت گر آتتسا: ون وت با درك صر ورت و اهمست کار در 
مورد نویسندگان جوان نیز همین روش دقیق و خشن را اعمال می‌کند. 
تجربه‌های تلخ و ناگوار شولوخف در این راه به‌او می‌آموخته است که 
هر نويسندهة جوانی به‌تشویق و حمایت صمیمانه و صادقانه نیاز دارد. اما 
حمایت و هواداری از نويسندهٌ جوان به‌آن مفهوم نیست که به‌ستایش او 
بششتتند وبا در پرایر انتقادهای درست و سازنده از او طرفداری و حمات 
کنید. بهترین شیوة حمایت و تشویق هر نويسنده جوان و نوپاء انتقاد صریح و 
سازنده. انتقاد صادقانه و بی‌ریا از کار او است. این انتقاد باید برمبنای 
خواست‌ها و ضرورت‌های متعالی هنر باشد. که خود بزرگ‌ترین کمك 
به‌نویسندگان جوان «بریده از خاك» و بیگانه با زمين است. 
شولوخف. در ضمن سخنانی که در کنگرة ویسندگان قراقستان 
ایرادکرده است, با قرینه‌سازی و تشبیهات بسیار شاعرانه نشان می‌دهد که چه 
راهی را پاید در تشویق و تربیت نویسندگان جوان در پیش گرفت. شولوخف 
در خلال مشخص کردن دیدگاهش, در این باره می گوید: 
«... و اما در مورد انتقاد از نویسندگان جوان و تازه کار.... باید به‌آنان 
و کارشان سختگیری و علاقه‌نی پدرانه نشان داد. در این باره که عقاب 
زین به‌جوجه‌هایش چه‌گونه پرواز می‌آموزد چیزهانی شنیده‌ام. 
می گو یند جوجه عقاب‌ها وقتی به‌مرحلة پرواز می‌رسند. عقاب نر آن‌ها 
را پر بال‌هایش می‌نشاند و در گسترة آسمان به‌پرواز در می‌آید و بی آن 
که بگذارد سقوط کنند وادارشان می کند که به‌پرواز درآیند؛ مجبو رشان 
می‌کند که اوج بگیرند و بالاتر و بالاتر پرواز کنند. در حالی که عقاب 
وی ۳ ۳ است که مبادا بهخاد بیفتند. عقاب ب این کار را 


پس تن و بای از ان ن است که عقاب رریسن 





لف 








می آمو زد چه گونه اوج بگیرد و در بلندی‌های اتتفان به پرواز دراید... ما 
نیز باید تو بسند کان نبا وجوان‌مان را این کون تربیت کنیم. باید آن‌ها 
را وادار کنیم که هر لحظه اوج بگیرند و بالاتر و بالاتر پرواز کنند؛ و در 
اشها* ادبیات به‌عقاب‌های زرین بلندپرواز بدل شوند. ونه چون ماکیان 

و کلاغان مردارخوار. که همواره اینجا و آنجا زمین و زباله بیالند.» 
از نظر ی نوسندگان جوان «امندهای آننده»اند؛ بشتوانه‌هائی 
هستند تا ادبیات هميشه جوان و زنده بماند و هرگز فرتوت و ناتوان نشود. و 
کر ی و ضعف در آن راه تیابد. به‌همین دلیل است که شولوخف عقنده 





دارد در آموزش و تشویق و حمایت نویسندگان جوان از هیچ کوششی نباید 
فر وگذار کرد: 
نامه‌های شولوخف و مکاتباتش با دیگر نویسندگان به‌موقم خود انتشار 
خواهد یافت. در اینجاء با توجه به‌موضوع مورد بحث. تنها به‌يك مورد آن 
اشاره می‌کنيم. اين نامه که شولوخف آن را در پاسخ یکی از نویسندگان 
شوروی وشته است. نشان می‌دهد که جه‌گونه خشن‌ترین و تندترین انتقادها 
نیز می‌تواند نوسنده را در کارش تشویق و ترغیب کند. عو لوحت کی ان نامه 
می نو بسد: 
«میخانیل الکساندروویچ عزیز 
از نامه‌ئی که به‌من نوشته‌ئی ب‌نهایت سپاسگزارم. نامه را به‌اتفاق همه 
اعضای خانواده چندین بار خواندیم. واقعاً خوشحال مان کرد. من باید 
رهنمودها و اندرزهایت را از جان و دل به کار بندم وروی نسخه‌های 
دستنویس باز هم بیش‌تر و بیش‌تر کار کنم. باید تمام کوشش خود را 
به کار گیرم تا - همان گونه که گفته‌نی 0 کار واقعا با ارزشی 
بسازم. يك بار دیگر باز درخود احساس قدرت و غرور می کنم. ۰« 
شولوخف می‌گوید: 
«نباید تصور کنید که همیشه به‌منقدانی که چیسزی می‌نویسند 
پاسخ‌هانی از اين گونه می‌دهم. هنوز در اطراف ما عده‌ئی یاوه‌باف 
هستند که با شتاب چیزهائی به‌صورت انشای کودکان به‌هم می‌بافند که 
اباطیلی بیش نیست. اباطیل اين گروه طبعاً با انتقادهای تندوخشن و 
جراب‌های دندان‌شکنی رو به‌ر و می شو .۱۲:6 
همه این مفاهیم و مسائلی که زندگی واقعی هنر به‌آن‌ها نش گرم ]فد 
یعمی به‌کار گرفتن معیارهای دقیق و سخت در ارزشیابی و سنجش اثار هنری 
و تلاش و جست‌وجو برای دست یافتن به‌عامل «تسلط و مهارت هنری» و 
6۰ ,20 ۸۵۵۲۱۱ ,۵6۵۷۰۵8-۲200 ,6۵۲۳۸5۵۱۴۵۱615 .12 


رسیدن به‌ساخت هنری بهتر و مطلوب‌تر, مبارزه با انتقادهای بیجاء غرضآلود 
و بی‌اساس. و ترببت و ارشاد نویسندگان نویا و جوان و مفاهیمی ازاین قبیل 
_ تنها در شرایطی امکان‌بذیر خواهد بود که نقد ادبیات و هنر براساس يكث 
درك زیباشناختی متعالی و بسیار مترقی و انسانی استوار باشد و ریشه‌نی 
محکم در واقعیت داشته باشد. و با برخورداری از مبادی و اصول متعالی. از 
مسا می دهد دلا بلسی هم دارد. او در زندگی هسر ی حود بارها و بارها 
باداوری‌های غرض | لود و بی‌اساس. و از لخاظط زیبانی‌شناسی - حنی ۳۳ کهنه 
و ایتدائی و تفتتا رز عامبانه وتا[ رو بهر و له آستت.. 2 همحنان رازن 
عقیده 1 برجاأ و ۱ ستو از مانده ات که ادیبات بدون انتقاد گاهانه و سازنده 
هرگز نمی‌تواند به‌درستی گسترش و تکامل یابد. 

انا اقا نها ام ها تور ان اش و نظررتا ی سا ی شو لوحت 
در باره هبر و ادیبات به‌شمار می اید؛ اما به هر حال می‌تواند ما ر در و 
آشنائی با دیدگاه‌های واقعی شولوخف و راه‌های عملی این نویسنده بزرگ و 
مردم کیش در نوشتن. و نیز درك اصول اعتقادی وزیبائی‌شناسی او باری کند. 
امین اشاره‌ها در حصفت. شابسته‌تر ین دید گاه‌ها و نظربات مر بوط به‌اصول 
مترقی هنر متعهد و سیرتکامل ادبیات معاصر و متداول را نیز به‌خوبی تصویر 
می کند. 


درس های و در باره همر و ادیمات. درس هب2۶ هب رت و 


راستین است. هنر آرمانی و مطلوب. هنری است که همواره به‌انسان چشم 
دوخته است. این درس‌ها آمیزه‌نی است ازاندیشه‌های مصمم و استوار در راه 
بیکار برای نیکی و داد و راستی و درسبی. این درس‌ها نشان مهارت و تسلط 
هنری شولوخف. نویسنده بزرگ دنیای معاصر است. مهارتی که در تمامی 
ی به‌هر تصو بر و انگاره و عبارنی کمال و جامعیت می‌بخشد. 

به‌راستی. این است راه سخت و بسیار دشواری که ادبیات متعهد. بعنی 
ادییانی که ه همواره خواست‌ها و علائق توده‌های مردم را در نظر دارد و بنوسته 
به‌این هدف بزرگ و متعالی جشم دوخته است. در بیش دارد. 9 


یاهانب وا فد تا امه دی کت خ مان ره عف۱: 
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بحثی دیگر در باب تعهد و مسئولیت: 


9 
م۲۳۹۵ 


مهر نهد د 


در قبال زبان 


رّ هن ۱ ۱ 
سیمی ار بعهد اجتماعی 
بو بسنده سست؟ 


مقاله مربوط به‌شولوخوف را 
ردنا طریات ای سار سار 
شود آ واه میتی اکتوین ها ۲۵ 
به‌ترجمه آثاری از او که به‌فارسی 
برگردانده شده تیز نگاهی بکنيم. 
است که به‌سال ۱۳۵۰ نوشته شده و در 
گنها سال:۱۳۵۱ باه ورسته ات 
در باب ترجمهة کتاب‌های دن ارام و 
زمین نو آباد. اصل ما له که و( داننتت 
نیست به‌دو تا سه برایر این بالغ می‌شد 
و لحن حدی‌بر ی ات نو بستده که 
فلم‌اندازی‌های مترجم کتاب خاموش 
بماند. در عين حال گرفتار این محذور 
نبز بوده که در آن شرابط اختناق. این 


مواجهه نمی‌بایست به‌شکلی صورت گیرد 


احمد شاملو 


که مترجمی در صف مبارزان صضد رزیم 
به‌هر ترتیب بی‌اعتبار شود. لاجرم حدود 
دوسوم از حجم مطلب کاست و از دکر 
نام کتاب‌های مورد نظر جشم بوشید و 
در عوض نسبت به‌مترجم - که امش 
ذکر نمی‌شد به‌تعارفاتی برداخت که در 
این تجدید چاپ. تا انجا که به‌یکدستی 
مطلب خدشه واردنباورد حدف شده 
او مع‌دلك 1 
می‌شد شب کمان لحن دیگری می‌داشت. 
چرا که بازبان الکن به‌نویسندگی پرداختن 
وزبانی چنین فصیح و زیبا را زشت ومجدر 
کردن امری نیست که قابل بخشایش 
باشد. و تعهدات مسلکی و عقیدتی و 
فداکاری و بایبداری ان که مسالسه 
دی‌گری است نیز جنان دستاویزی 
تصت که تقوانن. ا توا توت که 


ين مقاله امر وز نوشته 


گه‌گاه برای آدمی مسائل پیچیده‌نی مطرح می‌شود. مسائلی که نه 
می‌توان بی‌خیال از کنارشان گذشت و احساس وجودشان را با شانه بالا 
افکندنی آسان گرفت.» نه می‌توان بی‌بررسی دفیقی از جوائپ کار با تعبنن 
يك طرفةٌ موضع خویش درمقام مخالف يا موافق, پا آن‌ها مواجهه یافت و 
به‌سادگی پیه عواقب تنتی. قرو تردن هار آن‌تضان-هتتا تین را به‌تن مالید. جرا که 
«حضقت» 1 از راهکوره‌هانی به‌باتلاق مسائل می‌زند که اگر بخواهی 
بی‌گدار سربه‌دنبا لش بگذاری چه بسا با جان خویش بازی کرده‌ای: دامن آن 
گریریای شیرینکار را به‌دست نیاورده. هنگامی چشم می گشائشی و به‌حود 
می‌آئی که تا خرخره در لجنی سیاه و چسبنده گرفتار آمده‌ای یا گندابی تیره 
تصاوه اروت کته است! 

گاهی اناد کشد ان ان وه مسائل. خود به‌راستی «در مسجد» 
می‌شوند که نه می‌توان‌شان کند. نه سوخت. ۱ 

مثلا چه می‌گوئید در موضوع نویسنده‌ئی که روز و شب قلم می‌زند در 
راه عقاید خود پیکار می‌کند و خستگی به‌خود راه نمی‌دهد - اما از سوی دیگر 
در وظیفة خود به‌عنوان يك «باسدار زبان» بی‌خیال مانده است. به‌اعتلای آن 
نمی‌کوشد. در آن تنها به‌صورت وسیله‌ئی موقت می‌ن‌گرد و آن را به‌جد 
نمی‌گیرد. همچون رهگذری که رفع خستگی و تناول ناهاری را ساعتی برکنار 
راه به‌سایة درختی فرود آمده باشد. چون نیازش برآمد دیگر به‌ییراستن آن 
سایه گاه همت نمی‌کند. زنباله و کاغذباره و خرده استخوان و خاکستر اجاق 
سنگی را به جا می‌گذارد و می گذرد بی | ند يشه به ایندگان و سایه جویان . که در 
آن شانه: کافه تتها به جشم چیز مصرفي گذرائی نظر افکنده است نه جبزی 
داشتنی و ماندنی. 

در حق این چنین نویسنده‌ئی چگونه حکم می‌کنید؟ 

خوب. مساله‌نی که این روزها با آن در گیرم و برای گشودن آن جنگ 
به‌زمین و زمان انداخته‌ام | بن جنین مساأله‌نی است. و چنان افتاد که دوستی 
آسانگیر و زود راضی درباره کتا: بی که به‌تازگی خوانده ت ی یرفن 1 
مستش می‌داشت با من گفت: 
- «محشر است! آخن.یین که ادیپ و و سنده نیستم. چه طور بگویم؟ 
فوق‌العاده است. عالی است. بی‌نظیر است. معجزه است!... و چه ترجمه‌لی! 


ن 


۶۵ 


۶۶ 


نمی‌دانم اگر نویسنده آن فارسی می‌دانست و جنین ترجمه‌لی را از کتاب خود 
بدهم و قیافة نویسنده‌ئی را که با چنین ترجمه‌ئی از کتاب خود روبه‌رو می‌شود 
بهچشم ببینم !» 

و حندان از این قینل. که مر | واداشت نا کتاب را بخو انم و در شحه ۴ 

دك ن بل بر و ۳ مر 

این‌چنین مساله‌ئی رو در رو درایم: 

ایا برای يك نویسنده (یا شاعر يا مترجم) تنها و تنها نفس «تعهد 
اجتماعی» کافی است؟ و به‌عبارت بهتر و گسترده‌تر: آیا نعهد در قبال ادیبات 
و به‌خصوص زبان» چیزی جدا از تعهدات اجتماعی و انسانی يك نویسنده 
است؟ یا ازلحاظ اهمیت در سطحی فروتر از آن قرار می‌گیرد؟ و باز به‌عبارتی 
دیگر: آیا يك‌نویسنده يا مترجم مجاز است در افرینش اثری بر اساس تعهد 
اجتماعی و انسانی جو یش با در برگرداندن ۳ نو یسنده‌نی که هم‌عهد و 
همرزم اوست. زبانی اصیل و پخته را که قالب ده‌ها و صدها شاهکار علمی و 
ادن و تاریخی و فلسفی بوده اشتا: خواه ازسر ناتوانی و کمبود فدرت با 
چندان موفق به‌کار گیرد؟ و ایا لطمه‌ئی که از این رهگذر بر بیکر زبان و 
ادببات جخو یش وارد می‌اورد لطمه‌نی مستقيم بر نعهد و مسئولیت شحص او 
سست؟ 

دوستی که از خواندن ترجمه آن کتاب به رفص در آمده بود از زمره 
کسانی است که میان «مفهوم دلیدیر» و «بیان دلیذیر» فرقی نمی گذارند. يك 
«محتوای دلنشین» جنان راضیش می کند که دیگر برای برداختن ب‌جند و 
جوز ن «بیار ن» محالی نمی‌بابد. برای , او همان «مطلب» کافی است. این که جه 

گ) ‏ که 2 ن‌ : ی . 

نود ٍِِ شد. و در نظر او 3 تنها همسن ۷ او به به گوی و 
خر ید از قاط زیبانی 6 است که تانلو متشه باشت:و دییر با پزداخت 
ون گوگ با ولامينك یا گابریل مونتز کارش نیست. همین قدر که منظره 
«باصفا» نود کار تمام اتحت: خواه بای برده ر هکل امضاء کرده باشد با 
کو کوشکا. مانه با امیل نولده, با خود فلان نقاش منظره‌ساز فلان آتلية 
لا له‌زارنو... می‌خواهم بگویم که او سك «ماجرا»ی 9 بحت در کتاب را 
9 با ذهن غیرانتهادی ۷ آن ۳۹ به حساب وه و کتاب» 
را - حتی - متهم ۷ که در ۳۳9 کتاب تنها دازا فر وش» 0 در ۷ 





داشته نه تعهد را و مدعی شود که «شتاب» او در رساندن جنس به‌بازار از 
هر یلا آتارین که بتفارسی بر فان مایق و رده مود خر اما 
بسیار خوب. این‌ها چند جمله از يك برگردان بسیار مشهور چند سال پیش 
اوست: 
ب‌ [او] هن‌گام یکی مانسده به‌آخرین جنگی روس و ترك به‌ده 
باز گشت. 
لعبت ترگ. چیز بسیار حرف مقتی, است, 
‌ زبان گا گر فته‌اش از دهان به‌در آمده بود. 
6 سرش به‌فاموشی, روی پشتی می‌طبید. (که. ضمناً منظور از 
«بشتی» البته. «باللش»: است.) 
و ای بسا که بسیاری کسان, کم و بیش یا خوال. و ناخواه به‌مدعاای آن 
منتقد چموش باور کنند. جرا که. سهل‌انگارهای آن کتاب‌ها یکی و دو تا و ده 
در سراسر کتاب.. همه جا «صداا دادن» به‌حای, «صدا درآوردن» امده 
ات 
[اسب] در حالی که. دندان‌هایش را صدا می‌داد. آبی را که. از 
میا لبانش فرو می‌چکند. می‌جو ید. 
۰ انگشت‌های, دستش را صدا می‌داد. 
و در این کتاب اخیر هم: 
ب‌ با سر و روی جدی آش ارزان می‌خو رد و دانه‌هائی را که خوب. 
نپخته. بود زیر هندان صدا می‌داد. 
بس, از وجه وصفی. همه جاا و در هر دو کتاب «واو»,ربط آمده, است: 
دمرو خوابیده و دستش از پوستین بیرون است. 
نماز به‌پایان رسیده. و کوچه پر از مردم بود. 
همه جاا و در هر دو کتاب افعال متمم نابه‌جا و نادرست. است: 
عین, لکوموتیف زوزه می کرد. 
پوزخند کنان, گفت... 
۳ همه خاموش, گشتند. (ناچار یعتی, بر اثر ثلا ورد یا طلسمی مسج 
شدند و به‌شگل, «خاموش» در آمندند.) 
8 ویران ساختند. (که البته. بعنی ویران. بنا کردند!) 


همه جا صفت‌ها. غیرمتعارف. الست و غبر فابل انطباق با موصوف: ناخ 


۵ فریاد نازکی کشید. 
6 حنده درشت و انبوه. 

در پنجه‌های هنوز گرم مانده‌اش لرزش نازکی دوید. 
همه جا «هم اينك» به‌جای «هم اکنون» نشسته است: 


6 بر لبان سرخش هم اينك لبخندی نشسته بود. 

که اينك. درست مترادف ۷۵۱ فرانسوی است نه به‌معنای اکنون. و 
تر کیب. هم ایتلف بکسره ناممکن و بی‌معنی است 

همه. حا در عوضر راه: «جاده» امنده: الست» حتی در اصطلاح. معر رقی, 
جون «کسی را به‌جائی راه: ندادن»: 
5 داد. ود: مادرسگ را جاده‌اش نده! 

آن, هم نه. فقط يك. جا و دوجا, که همه جا! 

3 

این‌ها نمونه‌هائی بود از جند. صفحه اوال ياگ. کتاب. جند جلدی هزان و 
هشتصد صفحه‌لی.. حالا بررویم به‌سراغ چند صفح. آخر کتاپ نهصد. صفحه‌ئی, 
اخیر همین مترجم.- درست الست, که کمان کتیم خود این کار, بعنی, ترجمة 
دوهزار و بانصد ششصد صفحه کتاب. برای آن که کسی به‌زبان مادری خود 
نهایت. تسلطا را بیدا کند. می‌تواندد. مشق, و تمرینی, جانانه. باشد.. اما چنان که 
خواهیم دید. تازه, در انتهای این همه تمرین و ورزش. کار فارسی نویسي 
مترجم بهءآنجاا رسیده الست. که.رفته رفته, اگر می‌ديديم یکسره زبان, آن شاگرد 
خراط رشتی, را اختیار کرده است. مسلماً دیگر حیرست. تعی کردیم. 

اما شا گرد خراطا رشتی, فهرماان کوچولوی متلی, است. که سال‌ها. پیش 
از نیمای جاودان باد. شتندهالم. که روزی, استاد خراط رشتی بدیادو خرردسال 
دکةّ. خود گفت:: «اين یکشاهی را بده به‌کلبه. آقای بقال» بگو استادم, گفته. ااست 
توتون مایم بده.» 

بچه در راه, بازیگوشی کزد. و با آن که مفهوم کلی جمله. استاد. در 
خاطرش مانده, بود. کلمات یکشاهی و ملا یم را آزیاد. برد. لا جرم جون هک 
بقال رسید. به‌کلبه آقا گفت: 

« اوسام سلام رساند.. گفت. ايين بچه صناری, را بگیر توتون یواش 
بلده !)۰ 

و کتاپ. (که چنان که گفتم, تنهاء آخرین صفحات, جلد دوم آن مورد 
استناد قزار گرفته) سرشار ال کلمات, و عباراتی است که بکسره یاداور توتون, 


به‌معنی مرفه و وگ آ رده شده!) 

٩‏ پیرزن. هرچه هم زیر گوشش بجنبه. باز دهنش میچاد بچه دنیا 
پیاره. ( که «زیر حنسدن») نست ون جشیدن» است؛ و ات 
ات «دهنش میجاد» به‌عبارت فصیح بعنی «غلط زیادی می کند» - و این 
پیرزن غلط زیادی نمی‌کند. بلکه خیلی ساده و منطقی: بچه آودن برایش 
اهر ین ناممکن. انست۱ 

۰ باباء با سر و روی بسیار مهم از کنارش گذشت. (که حاضرم گردنم 
را ضمانت بدهم که منظور از سر و روی بسیار مهم «قیافه‌نی سحت حق 
به‌جانب يا «حالتی جدی» بوده است!) 

9 سرماها که میشه. خساست می کنه. (و تازه چرا «خست» با کلمهة 
عامینه ترش «ناخن خشکی» نه؟) 

8 دست پرگوشت دختر را از بالای آرنج فشرد. (که صد البته یعنی 
بازوی فربه دختر را...) ۱ 

6 ور کشیدن... (نه. بسعنی مثلاًبالا کشیدن پاچة شلوار یا پاشنة گیوه 
نیست. بلکه به‌طریق اولی به‌معنی «درآوردن» است. آن هم در آوردن مالبند 
سورتمه از جایشل می‌گوئید نه؟ پس گوش کنید): «تنبلیش نیامد بره اون را 
وربکشه و سورتمه را ناقص کنه... وقتی اون تنبلیش نیاد مالبند را 
وربکشه بیرون, لابد تنبلیش نمیاد با اين مداوای خودش جانم را از تنم 
وربکشه» (و سلاست جمله را هم که لابد متوجه شدید!) 

5 دزدانکی رفتم تو حیاط. (شاهکار لغت ترکیبی است. و مخلوطی 
ازدزدا نه و دزدکی. عینهو جون کلمه جانخانی. که فشرده مرکب «جانی» است 
به‌معنی جنایتکار و «خانی» است به‌معنی خیانتعار!) ۱ 

ِ چهار چنگالی چسبیدن. (که البته همان «جارجنگولی» اتقو موه 
لفظ قلم. نظیر «مجنان» و «مغبان» و «هانی‌مان» که تلفظ‌های درست و کتابی 
مجنون و مغبون و هانی مون است.) 

‌ از خشم. تفی زير پا له کرد... 

6 روحیه‌شان پائین‌تر می‌رفت. (که البته بعنی ضعیف‌تر می‌شد!) 

‌ روی تختخواب گندیده‌اش... به‌يك خیز روبه‌دیوار گشت! 


۶۹ 


۷۰ 


5 روی تخته‌های ولرم در رفت و آمد بود. 
این زن‌ها خیلی برمایه‌اند. (که منظور «بر استعداد» نیست بلکه دققاً 

«بر رو» و «وقیح» است. جای بر 7 را می‌توان پرمایه گفت. اما شخص 

وفیح را می و بند «مایه‌اش زیاد است»). 

‌ همدیگر ۴ دور دور می‌بینیم. (که همان «دیر به‌دیر» قدیمی خودما 


باشد.) 
چی داری آنجا نوك دماغت بلفور می‌کنی؟ (باید توجه داشت که 
بر اساس اعلامیة حقوق بشر: هر کس, از هر رنگ و نژاد و مذهب. مختار 
است هرجا که میل داشته باشد بلغور کند 
3 

کتاب شامل دوگونه انشاء است: 

۱ شرح و تفصیل جاها و توصیف اشخاص و غیره. به‌سبك ادیی. و ۲) 
گفت و گوی اشخاص با یکدیگر, به‌سبك محاوره. 

مرجم در برگردان فارسي قسمت اول. با استفاده از آن سنت قدیمی 
که با تبدیل می‌شود به‌می گردد. و می کند به‌می‌نماید. و است به‌می‌باشد هر 
توع مطلبی .زا که بدشکل ادبیات در می‌آورد دست به‌کار شده جملهها :را 
به‌ادبیاتی کامل و بی‌نقص و تمام عیار مبدل کرده؛ چنان که مثلا همه جا فعل 
متمم «شده» را کنار گذاشته به‌جای آن «گشته» به‌کار برده است: 
9 شانه‌های پهناورو کج گشتة آهنگر» یکی از چراغ‌ها خاموش گشت» 
ظرافت پیشین در او بیدا ر گشت» گیج گشتگی را از خود دور کرده از فرط 
ملال خرف می گشتند» به‌چهر: خم گشته‌اش چشم دوخت» غلطك‌ها بر زمینٍ 
سفت گشته می کوفتند» دست‌های حم گشته... 

وت اي نی ای با یهن عرییی ۷ 
مصدرهای متمم بسیاری جون: با دهان بی‌دندانش جویدن گرفت» خنده در 
کلاس و راهرو غلتیدن گرفت» در کوچه‌ها زمزمه بدخواهانی(!) خزیدن 
گرفت*» سپس در کوچه دویدن گرفت* پیرمرد لب‌ها را جویدن گرفت نیز 
در سراسر کتاب استفاده کردن گرفته است» حتی در جملة محاوره‌ئی جوانك 
کارگری که به‌خندهٌ حاضران در جلسه چنین اعتراض می کند: 
9 جلسهء حزبیه این جاء واقعیته! اون‌هانی که دل‌شان خندیدن 
می‌خواد برند بیرون برای خودشان حلقه بزنند! 

و نه فمقط اين. که جملات درخشانی از این دست نیز در سراسر کتاب 


۵ پیش‌تر دندان شکن بود. (به‌جای دندان شکن‌تر...) 

6 بعدش هم درباره زندگینامة (!) خودش برامان حرف می‌زند. (و 
تا رت دیور فا مرامان: ست ان مین کته ) 

9 دستش را یکسر بلند کرد. (یعنی تا جائیکه می‌توانست...) 

۰ با صدای بم خوش طنینی که به‌قوت هم سر نمی‌داد. گفت... 

‌ من لازمه همدردی مردم را طرف خودم داشته باشم. چون اگر این 
همدردی را گیرش نیارم. !واوی لا!) 

نیز لغات و ترکیبات کاملا ابتکاری و تازه‌نی جون: شاینده (به‌جای 
شایسته و شایان, آن هم در جملهٌ محاوره‌ئی پیرمردٍ عامی و بی‌سواد و خل 
وضعی که انتقاد را امتقاد تلفظ می کند!» درو غ دنبل (به‌جای درو ع دونگ 
بر وزن بلنگ. یا درو ع دون بر وزن چمن.) دخلش را دربیار (به‌جای 
دخلشو ببار. )ابه گر یه در افتاد ( که متأسفانه معنی «در افتادن» ستیز و کشمکش 
آغاز کردن است) و دلش به‌در د در آمد که بعنی «دلش وارد درد شد»» و جر 
اینها... 

می نو بسد: «آنگاه باز امد و روی رختخواب نمی‌توان گفت که 
نشست. بلکه واریز کرد»! 

خوب. این هم مفهوم تازه‌ئی برای واریز کردن است. که ما تا کنون آن 
را به‌معناهای دیگری می‌گرفتيم سوای واربختن يا فرو ریختن یا وارفتن! 

ی 

و اما «گفت و گوهای به‌سبيك محاوره» که دیگر بی‌هیچ تردید شاهکار 
تخبون ای که تم دانتم در گام متفه از فلروزبان فارسی ان 
شکل اختلاط می‌کنند. چرا باید گناهش به‌گردن مترجم کتاب نوشته شود؟ 

اولا در آن منطقه‌نی که نمونه زبان کت زدن و اختلاط کردن‌شان در 
این کتاب آمده مطلقاً حرف «چه» وجود ندارد. نه به‌عنوان حرف پرسش (نظیر 
چه قدر و چه طور خودمان). نه به‌عنوان حرف تعجب و حیرت (مثل چه 
عجب! یا چه روئی داری!) و نه به‌هیج عنوان و هیچ معنا و به‌هیچ بهانة دیگر. 
بلکه جای همه این «چه»ها, خیلی راحت می‌گویند «جی». 


6 امضاهم به‌چی خوبی می‌کنم! 
این جور یا چی جور؟ 


۷۱ 


6 زنم را چی به‌این حرفا؟ 

به, چی زود ریج! 

6 خدایاء من چی بکنم؟ 

6 جانم! چی جوری این را نمی‌فهمی؟ 

9 __ می‌بینی من چی جور شده‌ام؟ 

‌ چی دوستی با هم داشتیم ما! 

9 می‌بینی چی کف می‌زنند؟ (یعنی چه کفی...) 

9 وای؛ چی وحشتناك! 

ِ چی ترسیدم!وای! 

9 بس که زور داره, لعنتی؛ وحشتناکه چی زور داره! 


فک تن کتیق که اشتیاله کوش کان این جمل‌ها قمیی از کاق 
بارسی گو بوده باشند؟ 

اما بگذارید همین جا, تا از این موضو ع نگذشته‌ايم. این را گفته باشم 
که «جهه»‌ها فقط در يك مورد شکل خود را حفظ کرده‌اند. و آن هم در جمله 
«کسی جه می‌داند» است... گیره برای حفظ یکنواختی انشای کتاب و برای 
این که به‌راستی يك عبارت سالم در سراسر آن به‌هم نرسد. درهمة نهصد 
صفحة کتاب و از دهان همه متکلمان: آز سرهنگ و بقال و ننیاستمدار و 
حاوخ ان و قاضی و سیون به‌شکل واحد و تعغییرناندیر «کس جچه می‌دانه» 
شنیده می‌شود: ۱ 
6 کس چه می‌داند باز این ایلیای نبی چه به‌سرش زده. 
5 گرچه ظاهرش جوان آرامیه. ولی آخر کس چه می‌دانه. 

یماد 

زبان محاوره کتاب. چنان که گفتم. یکسره زبانی تازه است. زبانی که 
در آن میان کلمات فرهنگ رسمی و کلمات فرهنگ عامیانه حد و مرزی 
بیست. مثلا در همین جند صفحه مورد استناد و بررسی. يك جاء بیرمرد خل 
وضع بی‌سوادی که به‌فصد خودنمائی به‌سخنرانی برداخته. در همان حال که 
اعتراض را احتراز و انتقاد را امتقاد تلفظ می‌کند و حتی يك بار طوطی‌وار در 
می‌اید که: «نمی تونید منو از مسیل (مسیر) فکرم دور بکنید». در سراسر 
گفتار دور و دراز خود از کلمات و ترکیبات مطنطنی سود می‌جوید که نه تنها 
از بی‌سواد ابلهی جون او, بلکه حتی از دهاتیان تیزهوش و کلاس اکابر تمام 

۷۲ کرده نیز بعید می‌نماید. کلمات و جملاتی چون: 


ماکور و کجل‌ها «و غیرذلك»! 

وجود این‌ها برای حزب «شاینده» نیست! 

من «عنصر نامطبوعی» شده‌ام! 

چه داعی داره که با زنم مصلحت کنم؟ 

جملات محاوره‌نی کتاب هم شاهکارهائی تمام رنگی از آب درآمده‌اند: 
تازه سرپیری برم آرتیس بشم که منو بکشند يا اين که يك عضو 
بدنم را پشت و روش کنند؟... من دیگر روبه‌پیری میرم. هرچی غذا چرب 
و نرم باشد. یکی دوبار که منو آن جور که باید و شاید بزنند. دیکر 
وقتشه که جانم را به‌جان آفرین تسلیم کنم. آن وقت من آن لقمة چرب را 
چه لازمش دارم؟ زنده زنده اون را از گلوم بیرون می‌کشند... تو هم 
دیگر نمی‌خواد پاك بالکل منقلبش بکنی! همین که گفتی فلان احمق 
دیوانه گوش یارو ارتیسه را چی جوری با دندان کند یا این که پاش را 
چی جوری براش پیچاندند و چی جوری کتسکش زدند. و الانه من 
گرش‌هام درد می‌کنه. پاهام داره میشکنه. استخوان‌هام تسر می کشه. 
انگار من این بودم که کتکم زدند و گرشم را گاز گرفتند و منو هرجا 
جواستد کستان کسان دیدن 

6 چی طور می‌تونستم حرف این شیطان را باورش کنم؟... همین 
تخم ابلیس بود که آن بزه را یادش داد به‌ام حمله بکنه و هرجا که دستش 
رسید به‌ام شاح بزنه... خودم دیدمش چی جوری این حرکات را به‌آن 
حیوان یاد می‌دادش. چیزی که بود آن وقت من از بیخش فکر نمی کردم 
که داره اون را با من سرشاخ می‌کنه و یادش میده عمرم را کوتاه بکنه! 

درو ع دنبسل بيشترك : کارت همه‌اش همینه. 

گرد و خاك هم توش نیست. اما پول تا بخواهی. 

به‌درد من از بیخش نمی‌خوره. 

دیگر هم آن دهنت را چفتش کن! 


این‌ها نمونه‌هانی است که همین طور سرسری از بانزده بیست صفحه 


در اوا خر کتاب انتخاب شده و شاید فقط دو سه جمله‌نی | ز صفحات جلوتر با ۷۳ 


۷ 


عقب‌تر آن. شك ندارم که اگر از نخستین صفحه کتاب به‌دقت و وسواس 
به گرد آوردن نمونه‌ها برداخته بودم» دو ساعتی از ته دل خندانده بودم‌تان. 
با اين همه اما من نه دشمنم نه مدعی. و اگرخیر خواه نباشم باری 
بدخواه کسی نمی‌توانم بود. به‌ویژه بدخواه همچون خودی که دل از گشت و 
گذار و مال و خواسته برداشته کنجی جسته است و به‌وظیفه قلمی می‌زند. 
مردی به‌شیدانی عاشق زبان مادری خویشم- زبانی که در طول قرن‌ها 
و قرن‌ها» ملتی پرمایه. ربج و شادی خود را بدان سروده است. زبانی ترکیبی و 
بیوندی. که به‌هر معجزتی در فلمر و کلام و آندیشه راه می‌دهد. 

مابه‌نهالی خرد که کنار جوئی رسته است و دست خرابکار کودکی نادان 
شاخه‌نی ات می‌شکند دل می‌سوزانیم خال ان که رال فزاران 
هزارنهال می‌توان کاشت. چه گونه به‌زبانی خسته که از دستبرد صدها ملای از 
بیخ عرب شده نیمه جانی به‌کنار افکنده است دل نسوزانیم؟ 

ه! دست کم در برابر کاربردٍ ناشيانة زبان کوچه دیگرخاموش نمی‌باید 
نشست. و به‌میدانداری‌های خطرناکی که سرود یادٍ مستان بدهد و برای 
خودنمایانی که با چند رن درآوردی جون «باهاس» و «می‌باس» به‌خیال 
خود «ادییات کوجه» وا فز نت راه باز کند مجال نمی‌باید داد تا بیش 1 
که نشای اثاری چون «علویه خانم» و «ولنگاری» ربشه به‌اعماق نبرده 
به‌باروبر ننشسته است. این سرزمین بکر از علف‌های هرزه جنگل مولا 
نشود. 

نیتم این است که سختگیر باشیم. سختگیر و دیرپسند. تا دیگر بر این 
باغچه آن نرود که بر شعر رفت. بر شعر و بر نقاشی. 

آسان بسندی نکنیم و سست‌پائی ننمائيم و برای هر مغلق نویس 
سرهم بند پریشان باف احسنت و مرحبا برنياریم. نه فقط برای او که حتی 
برای نویسندگان و مترجمانی از نوع اين نویسنده متعهد نیز, که همچنان که 
در اغاز این نوشته آمد. در تعهد و مسئولیتش شایبه کمترین تردیدی نیست. 
روز و شب قلم می‌زند و در راه آرمان خویش پیکار می‌کند و يك دم خستگی 
ب‌جان و تن راه نمی‌دهد اما دریغا که با وظیفة دیگر خویش به‌عنوان يك 
«پاسدار زبان» بیگانه مانده است و زبانش - به‌آسان گیری و آسان پسندی - 
زبانی قلم‌انداز از کار درآمده است: چیزی تنها برای افاده يك مفهوم. :» در 
خور بازافرینی «يك اثر» . 

۱ حرف این است. 





۷۶ 


در گذشته قیمت محصولات کشاورزی را با توجه به‌عرضه و تقاضا یا 
قیمت تمام شدهٌ محصولات تولیدی تعیین نمی‌کردند بلکه اين قیمت از طریق 
تصوری تعیین می‌شد که مسئولان دولتی و تصمیم گیرند گان بخش اقتصاد 
کشاورزی از روابط عرضه و تقاضا در بازار داشتند.» از آن‌جا که این 
قیمت‌گذاری بر هیچ ضابطهٌ اصولی متکی نبود و نیز از آن‌جا که اساس 
اقتصادی کشور از قانون‌مندی‌های اقتصادی منظم و سنجیده‌ئی تبعیت 
نمی‌کرده است. خصلت ناگزیر اين قیمت‌های تعیین شده. از سوئی عدم 
انطباق آن بود با ارزش متوسط نیروی کاری که صرف تولید آن می‌شد و از 
سوی دیگر عدم پاسخ‌گونی درآمد حاصله از فروش محصول بود به‌کل 
هزینه‌ئی که صرف تولید آن می‌شد. البته واقعیت است که آن بخش از نیروی 
کار دهقانی که روستا را رها نمی‌کرد (یعنی به‌دلائلی امکان مهاجرت به‌شهر را 
ین بود که محصولی را بکارد که حاصل فروش آن درامدی را 
عاید او نمی‌کرد. اما شکی نیست که جگونگی قیمت‌گذاری محصولات 
کشاورزی و قیمت‌هائی که دولت برای خرید محصول دهقانان تعیین می‌کرد 
سبب شد که بخش مهمی از نیروی کار کشاورزی از روستاها جاکن شود و 
در نتیجه قسمت مهمی از نیروی متخصص کشاورزی سنتی ایران برای 
امرارمعاش به‌بخش غیرکشاورزی روی آورد. در وافع این افراد از آن‌جا که 
هیچ گونه تحصصی در امور غیرکشاورزی نداشتند فقط به‌صو رت کارگر ساده 
در بخش ساختمانی با خدماتی مشغول کار می‌شدند. بعنی سیاست غلط 
دولت‌های قبلی بخش مهمی از نیروی مولد کشور را به‌جریانی به‌طور کلی 
غیرتولیدی سوق داد. 

پتاست و رانک واردات شحف لات. کشاورزی که دولت: بت غنوان 
عوام پسندانه تامیین نیازهای مصرفی جامعه اعمال می‌کرد و نز 
قیمت‌گذاری غلط محصولات کشاورزی در بحرانی کردن وضم تولیدات 
کشاورزی نقش درخور توجهی داشت. 

روی دوباره تولید کشاورزی به‌منظور رساندن جامعه به‌خودکفائی 
کشاوزی از سوئی مستلزم برنامه‌های طولانی مدت بوده و از سوی دیگر 
مستلزم به‌کارگیری سیاست‌های تشویقی و سیاست‌های اصلاحی موقت است. 
اسف که برگت‌های ان وهای رامق تقو وتا نامه کا وان 
باید توجه داشت که سیاست واردات بی‌رویهُ محصولات کشاورزی سبب می‌شد که روابط 
عرضه و تقاضاء در بازار طبیعی و واقعی نباشد. 


است به‌اشتغال مجدد در بخش کشاورزی» و نیز به‌کارگیری روش‌هائی است 
که درآمد حاصله از فعالبت تولیدی کشاورزی را افزایش دهد. جنین کاری را 
فقط با افزايش معقول و سنجيدهٌ قیمت محصولات اصلی و مهم کشاورزی 
می‌توان تحقق بخشید. 

افزايش قیمت محصولات زراعی ار با ترکیب کشت متناسب باشد 
سبب می‌شود که تولید افزایش یابد. اما چنین کاری لزوماً با توزیع متناسب 
درامد میان خانوارهای روستائی همراه نیست و قدرت خرید روستائی رانه 
فقط بالا نمی‌برد بلکه از قدرت خرید اکثر خانوارهای روستائی نیز می‌ کاهد. 

مثلاء دولت قیمت هر کیلو گندم را در سال جاری ۱۸ ریال تعبین کرده 
انس ابا یی فان یت ی کی وان لهتر ان ناد )مرت 
خرید همه زارعان را بالا نمی‌برد. جرا که از سوئی وضع مالکیت و وریع 
زمین خانوارهای روستائی و از سوی دیگر نسبت زمین زیرکشت گندم 
خانوارهای زمین‌دار به‌گون‌نی است که اکثر خانوارها حتی کم‌تر از مصرف 
خانوار خود گندم تولید می‌کنند. 

خمفیت رسای اراق نون ۳/۴۶۰/۰۸۰ عانوار انتت که لا اف 
۳ درصد این خانوارها بی‌زمین‌اند. به‌عبارت دیگر حدود ۸۰۰/۰۰۰ خانوار 
(با احتساب افراد خانوار حدود ۴/۰۰۰/۰۰۰ نفر) زمین ندارند که تولید 
کت (مثلا گندم بکارند) و در نتبجه این‌ها از این افزاش قیمت سودی 
نمی‌برند. این خانوارها سال گذشته گندم مصرفی خود را کیلوئی ۱۰ ریال 
می‌خریدند اما امروز باید همان گندم را به‌دو برابر قیمت سال گذشته بخرند. 
حدود ۱/۲۰۰/۰۰۰ خانوار کم‌تر از ۲ هکتار زمین دارند. که اگر مقدار آيش 
و زیرکشت ساير محصولات زراعی را از این ۲ هکتار کسر کنیم. فقط حدود 
۷ هکتار برای کشت گندم می‌ماندت. کل تولید گندم هر يك از این 
خانوارها با در نظر گرفتن بازده در هکتار گندم درایران» حدود 2۵ کیلو گرم 
۳. شکی نیست که مهاجرت بدیده‌نی است اجتماعی و قانونمندی‌های خاص خود را دارد. در اینجا 
مراد ان نیست که دولت همه روستائیانی را که در سال‌های اخیر به‌شهرها مهاجرت کرده‌اند به‌روستا 
بازگرداند. بلکه منظور ان است که دولت سیاست‌هائی را در پیش گیرد که به‌موجب آن دهقانانی که 
(به‌دلیل بحران در زمینه تولید کشاورزی) ناگزیر شده‌اند کار تولید کشاورزی را رها کرده و به‌شهرها 
بیایند. مشتاقانه به‌روستا بازگرداند. 
۳ حدود ۶۰ درصد از مساحت اراضی قابل کشت (یعنی زمین زیرکشت و آیش) به‌زراعت‌های 
سالانه و نباتات علوفه‌ئی اختصاص دارد. که ۶۰ درصد ازاین مقدار زیرکشت گندم است. و بر اين 
اساس خانواری که ۲ هکتار زمین دارد فقط حدود ۰/۷ هکتار را زیرکشت گندم می‌برد. 
۴. متوسط بازده در هکتار گندم در اراضی آپی ۵ کبلو و در اراضی دبم ۴۷۴ کیلوگرم است. 


۷۷ 


۷۸ 


ات 

تولید گندم يك‌خانوار به‌کیلو ۷۵۰-۵۲۵ (بازده در هکتار به کیلو) ۰/۷ 
(مساحت زمین زیر کشت گندم هر خانوار) 
با در نظر گرفتن این که سرانة مصرف خانوار در ایران ۷۵۰ کیلوگرم است 
(البته شکی : نست که مصرف خانوار روستائی ب پیش ازاین رقم است) دهقانان 
ول سس و رواخ بر از افزایش قیمت سودی نخواهند برد. جرا که با 
تولید اندکشان خریداز گندم‌اند و نه عرضه کنندة ان. 

گروه دیگر, خانوارهائی‌انر که ۲ تا ۵ هکتار زمین قابل کشت در اختیار 
دارند. براساس ی محاسبه قبلی نسبت زمین زبرکشت گندم این خانوارها حدود 
۲ عهکتار است. تعداد خانوارهای این گروه اززمین‌داران حدود ۵۷۳/۰۰۰ 
خانوار است و متوسط تولید هر خانوار این گروه حدود ٩۲۳‏ کیلوگرم است. 
بعنی: ۱/۲۳۷۵۰-۹۲۳ نتیجه آن که, از ۳/۴۶۰/۰۰۰ خانوار روستائنی 
حدود ۲/۰۰۰/۰۰۰ خانوار (با احتساب افراد خانوار ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ نفر) 
یا تولید کننده نیستند یا مقدار تولیدشان ازمقدار مصرفشان کم‌تر است و در 
نتیجه گندم را باید گران‌تر بخرند. حدود ۵۷۳/۰۰۰ خانوار تقریباً فقط 
به‌اندازة مصرف خانوارشان تولید می‌کنند و مازادی برای فروش ندارند 
به‌عبارت دیگر ۷۴ درصد خانوارهای روستائی (۲/۵۷۳/۰۰۰) خانوار) از 
طر ح افزايش قیمت نه فقط سودی نمی‌برند بلکه حدود ۵۸ درصد از 
خانوارهای روستانی (۲/۰۰۰/۰۰۰ خانوار) از این طرح متضرر هم 
می‌شوند. البته باید توجه داشت که در مناطق مختلف توزیع خانوارهای 
روستائی به‌حسب اندازه زمین متفاوت است و در مناطق فقیر کشور 
مانند بلوچستان نسبت خانوارهائی که از اين طرح متضرر می‌شوند بیش‌تر 


ات 


طرح افزایش قیمت محصولات کشاورزی حتی اگر با افزایش تولید 
همراه باشد نتیجه‌نی جز فقر بیش‌تر خانوارهای فقیر و تهیدست روستانی و 
افزایش هر حه سش نر در آأمد دهقانان مر فه و غنی در بر ندارد. بعنتی بخش 
مهمی از جمعیت روستائی که خریدار گندم است از طرح افزايش قیمت 
محصولات کشاورزی نه فقط سودی نمی‌برد بلکه متضرر هم خواهد شد. 
۳-۰ کف زیم .اه بر ام , حمایت از مصرف کننده روستائی , (در 
به نطظر می زسط مج دای :راب 
رمنناه مصرف گندم) وحود ندارد. از سونی دولت در شهرها می‌تواند آرد ر 


به‌قیمتی کم به‌نانوا بفروشد و از اين طریق به‌طور غيرمستقيم از مصرف کنند: 
شهری حمایت کند. اما درروستاها باتوجه به‌آن که خانوارهای روستانی 
غویا ان رف سای را که دی اه درل انم تست دی ار 
خانوارهائنی که گندم تا آرد می‌خرند با حتی از آن‌هانشی که آرد 
مصرفی‌شان را خود تولید کرده‌اند. حمایت کند. پس روستائی باید نانش 
را با گندم کیلوئی ۲۰ ریال تهیه کند. و از سوی دیگر فروش آرد با 
قیمت ارزان به‌روستائیان با توجه به‌دلایل متعدد فایده ندارد. برخی از 
این دلایل جنین است: 

الف. تفاوت‌های زیادی که در ساخت طبقاتی جامعه روستائی وجود 
دارد مشکل مهمی است در ثمر بخش بودن این راه حل. 

ب. چنین راه حلی به‌دخالت هرچه بیش‌تر نهادها و سازمان‌های اداری 
و در نتیجه نفوذ دوباره کادر بورکرات در جامعه روستائی منجر می‌شودکه 
مضراتش برکسی پوشیده نیست. 

ج‌. دولت در راه اجرای چنین سیاستی هیج نصمینی برای جلوگیری از 
سودجوئی برخی از دهقانان متوسط با مرفه يا حتی واسطه‌های شهری نخواهد 
وت 

د. تعبین مقدار نان مصرفی سالانه هر خانوار روستائی و فروش همان 
ماو ارف نها ها ظاهرأ ناممکن است. 

ه. پراکندگی روستاها و غیره 

شکی نیست که هدف دولت باید تامین رفاه دهقانان و توزیع مجدد 
روت درروستاها باشد. اما برای آن که این کار هرجه مضبدتر و ثمر بخش‌تر 
تاش ی | اه ی اما 


نجام شود و و دولت بتواند این اهداف را براورده کند بایستی قبل ۳ 
به‌مساله قیمت محصولات کشاورزی اصلی‌ترین اساسی‌ترین مسأله دهقانی 
جامعه روستائی ما یعنی مسئله اراضی را حل می‌کردند. 

شاید مسئولان وزارت کشاورزی تصور می‌کنند که افرایش قیمت 
محصولات کشاورزی اساسی‌ترین راه است برای رسیدن به‌اهدافی از قببل 
رفاه جامعه روستائی. تقو یت دهقانان متوسط و وریع مجدد تروت در 
روستاها. اما شکی نیست که به‌خلاف انتظار اين کار فقط نتایج معکوسی 
به‌بار می‌آورد بعنی فقط به‌فقر بیش‌تر دهقانان تهیدست و روستائیان فقیر و 
افزایش درآمد دهقانان مرفه و غنی منجر خواهد شد. و به‌عبارت دیگر فواصل 
طبقاتی را در روستاها بیش‌تر و بیش‌تر خواهد کرد. 


۷۹ 


یب 


مناخیم‌بگین 


الترابی 





در مقالة «روزنامه‌نی» و بر روی هم مفید زير یکی دو نکتة شایان توجه و احتمالا 
انحرافی هست که لازم دیدیم برای آن دسته از خوانندگان شتاب‌زدة عزیزی که ممکن است 
بی‌دقت کافی از آن بگذرند. نوضیحی پیرامون آن پتو یسیم. 
انتقاد «موشه‌دایان» غیت کش معروف از طرح «مناخیم بگین» (ایجاد اسرائیل بزرگ) 
که خود - چنان که در مقاله هم آمده است - روزی آن را با اعتقاد جهانگیران, تن اه نو لت 
متبوع و اربابان آمریکائیش نوید می‌داده. هرگز به‌معنی طرفداری آو از اسرای فلتطین 
(فلسطینیان مناطق_ اشغالی ) نیست. و نه حتی به‌منظو ر ایحاد وضعی برای آنان که مورجب 
رضایت طرفداران «حقوق بشر!» در کشورهای غربی و دولت‌های همجوار شود. ادامة 
شش‌های دولت بگین در راه تحقق رژیای خوشباورانة «اسرائیل بزرگ». موشه‌دایان را 


نگران موقعیت خطرناکی می کند که ممکن است اسرائیل را با سر به‌اعماق پرتگاه هُل دهد؛ و 


ان «رشد میهنی و استقلال طلبانه» خلق عرب است «در سرزمین‌های اشفالی». و نیز در هم 
ریختن سید ارتش اسرائیل که مانع پیوندٍ بی‌واسطة مبارزة اعراب سرزمین‌های اشغالی با 
نهیضت آ زادیبخش فلسطین و دیگر خلق های عرب و در نتیجه رودرروئی اسرائیل با يك 
انقلاب عظیم توده‌ئی از درون و بیرون مرزهای خویش ادخ و البته اين هراس بزرگ 
آمریکاست. وقتی به‌منطقه می‌انديشد. نکته دیگر ژستی ديپلماتيك است که موشه‌دایان با 
این مخالفت عاری از صدافت به‌خود می‌گیرد برای ج جلب انظار ملت وحشت‌ردة: اسرائیل و 
محبوبیتی در راهٍ احراز مجددٍ کرسی قدرت. ضمناً از درگیری یه و موشه‌دایان‌ها باید 
به‌تضادی آندیشید که همواره درون دولت‌های ضدخلقی. دوش به‌دوش اوجگیری مبارزات 
توده‌نی حادتر می‌شود و آن‌ها را اژ پا می‌اندازد. و هم چنین است «موافقت» آن شش دولت 
(احتمالا دست‌نشاندغ) آفریقائی با طرح بگین. منتها با «انتقادا» از آن, که اين دیگر از آن 
شیره مالیدن‌هاست. 


رز ته ار کت ۴ اعراب در 
۷ مهوشه‌داینان که در آن زمسان 
اسرائسل بود 
سر و زمندانه اعلام کرد که هدفش احبای 
«اسرائیل بزرگ» است. با مرزهای 
تاریخی 
تمامی سرزمین‌های بین دجله و فرات 
بنا خواهد شد. 


۳ يك روز قبل از کناره فبر خن 


‌ م ۳ 
ور تشر نک وت 


آن که در تورات آمدن: و بر 


0۹۷۹ همین اقای تسین در توصیح 
لت استعفایش, در صمن مخالفمت با 


تزهای «اسرائیل بزرگ» که از طرف 
حزب ملی - مذهبی اسرائیل دربارة 
بهودیه - السامره (ماوراء اردن ) شند ۵ 


هتکس می‌داند و می‌افزاید که به‌این 


۸۱ 


۸ 


ترتیسب اسرائیل علاوه بر آن که 
به‌بن بست سیاسی کشانده می‌شود. با 
خطر از دست دادن امکان صلح نیز 
رویارو است. این چرخش در گفتار 
موشه‌دایان ناشی از وافعیاتی است که 
آمری‌کا و برخضی از شخصیت‌های 
اسرائیلی با آن روبه‌رو هستند و مناخیم 
بکتن»یا تساشت اتقطاف‌اندیس خر ار 
آن‌ها روگردان است. 

در حشقت سباست توراتی بگین. 
که با طرح توسعه‌طلبانة گوش آمونبم 
پیوند معنوی دارد. برای يك بررسی 
| 
دستیابی به‌يك راه حل هت شمول 
مساعد نیست. درست فردای امضای 
قرارداد صلح کمپ‌دیوید بگین آخرین 
حرفش را می‌زند: 

«حاکمیت دائمی اسرائیل بر 
سرزمین‌های اشغالی عرب, به‌جسز 
صحرای سینا؛ حفظ حکومت‌های 
نظامی اسرائیلی در ماوراء اردن و غزه؛ 
کنترل زمینها و منابع آبی این مناطق 
توسط اسرائیل؛ تسریع ایجاد کلنی‌های 
بهودی‌نشین در مناطق فورق و بالاخره 
محفوظ بودن حق خرید يا مصادرة 
زمس‌های متعلق به‌اشخاص یعسسی» 
(فلسطینی‌ها) و يا حکومت‌های قدیمی. 
برای اسرائیل. فلسطینی‌ها در مورد بقبة 
امور داخلی. یعنی امور بهداشتی. 
اف یی و اخد مالیات مشاه هد 
ازاد.و فختارنن 4 

جالب است که همین آقای بکین 
در خاطرات زندانش می‌نویسد که «من. 
در میان دیوارهای سلولم آزاد بودم که 
دست و رویم را بشویم. ریشم را بتراشم 


و حرکت کنم.» 

به‌اين ترتیب خودٍ بگین «کالای» 
فتط کت و فا و 
سای بو زا سبرثایل قر وس 
و 

طرح الحاقی دولت اسرائیل [ که 
برای صلح آمریسکا هم خالی از 
تعنبه‌هاعن نکر آن کتتلاه. تشتت ] آفن ایم‌غا 
با طرح موشه‌دایان که (گفته می‌شود) از 
حمایت دبیرخانه دولت آمر یکا و قاهره 
هم برخوردار ات : برجورد و تال 
باب مومی دز خر خی نع 
حکومت‌های نظامی اسرائیلی در مناطق 
اشغالی اردن و غزه؛ سبردن مسئولیت 
اضولی «به شتوراین خوونشتار افلسط تن 
(اين نهاد در قرارداد صلح کمپ‌دیوید 
هم بیش‌بینی شده است)؛ عقب‌نشینی 
ارتش اسرائیل از تمام شهرها و مراکز 
مسکونی به‌نوای سوق‌الجیشی 
واگذاری این شهرها به‌فلسطینی‌ها و 
تعهد مداکره با افراد نزديك به‌عرفات و 
هم چنین کسانی که در مناطق اشغالی 
با شوروی روابط نزديك دارند. 

در حال حاضر در | تسوت طرح 
حرفی از جیزهای متعلق به(0:880028) 
به‌میسان تیاده ات۸ موشه‌داسان 
هذیان‌گوئی بگیین را در این باره که 
فلسطینی‌ها از زمان آزادی اردن 
اشغالی (بهودبه ۹ السامره) خیلی 
و سر تا وه کر ده ام که .که 
فلسطینی‌ها تسلیم زندگی تحت اشغفال 
اسرائیلی‌ها نخواهند شد. اینان هرگز 
هوبت و هدف‌های ملی خود را انکار 


سرزمین‌های‌شان را نداریم و قادر 
نیستیم که نها کمتت قودمان را تر ابان 
اعمال کنیم. 

موشه‌دایان و دیگر «کبوتسران 
صلح» کابينة اسرائیل از اين بیمناکند 
که مبادا طرح الحاق همه حانة بگین 
جریان صلح اسرائیل و مصر را 
به فاجعه‌نی مبدل کند. و چه بسا که 
باعث سقوط سریع‌تسر «رئیس» مصر 
شود. در حقیقت مداکرات بیرامون 
خودمختاری که بنابر توافق کمپ‌دیوید 
بابد در سال ۱٩۹۸۰‏ به‌بعد به‌يك قرارداد 
فطعی منجر شود. به‌بن‌بست افتاده است 
و در صورت بیدا نشدن راه حل تا این 
تاریخ» صلح آمریکانی نیز از میان 
خواهد رفت. چون چحونه می‌توان حتی 
«میانه‌رو»‌ترین نیروهای فلسطینی را 
متقاعد به‌پذیرفتن شکلی از خودمختاری 
کرد که حتسی موشه‌دایان. سرباز 
افسانه‌نی صهیونیست هم 0 
می‌کند؟ از هم اکنون قاهره تهدید 
می کند که در صورت کشت مدا کرات. 
آن کقوس شتا زمان عل مومت غراهه 
شد. و می‌دانيم که در اين سازمان دولت 
اسرائیل کاملاً منزوی اسنت: ضدوستت 
کشور از صدوینجاه و دو کشور. جبهه 
ازادیبخش فلسطین را به‌رسمست 
شناخته‌اند و از دیگر کشورهای عضو 
سازمان به‌ندرت اعضائی می‌توان یافت 
که از سیاست عربی اسرائیل حمایت 
شین دنت 

در آفریقای ستاه هم فقط شش 
دولت به‌طور انتقادی موافق 0 
سیاست‌اند. موشه‌دایان با صدای بلند 
اعلام می‌کند که مسأله روابط اسرائیل 


با اعراب مناطق اشغالی به‌نظر او از 
سالیان قبل شا[ «اصلی» سیاست 
اسرائیل شده است و امروزه. در 
سیاست داخلی و خارجی اسرائیل 
فوریت هیچ مسألانی بیش از این 
ات بت ات رات ۱ 
رهبران خارجی ارویاء. خاور دور و 
مخصوصاً آمریکا بر محور اين مسأله 
می‌گردد. ولی مناخیم بگین بدون توجه 
به‌هشدار این رهبر صهیونیست. او را از 
تس نظارت بر مذاکرات خودمختاری 
برکنار کرده یوسف بورگ. وزیر کشور 
و طرفدار رژیای «اسرائیل بزرگ» را 
به‌جای او برمی‌گزیند. نفر دیگری هم 
بعتی اریل شارون. وزیر کشاورزی و 
کار گردان اصلی سیاست ایجاد 
کلنی‌ه‌ای بهودی در سرزمین‌های 
اشغالی. به‌هم‌کاری با او انتضاب 
مین سود: 

با این وصف دلیل ی استعفای 
(لاافل) شش ماه موشه‌داب‌ان جه 
می‌تواند باشد؟ آن طور که می‌گویند 
باید واشنگتن در این ماجرا دست داشته 
باشد. توضیح تضمینی از این 
نوع را باید در خارج از آن پیدا کرد. تا 
انجا که مربوط به‌مسائل داخی 
می‌شود. گروه بگین با بحران مزمنی که 
تاریخ شروع آن ی رخ 
ی سح 
که این بجران هر روز هم حادتسر 
می‌ شسود: نر ج شتا لاه تورم به ۰ 7/۱۰ 
رسیده است. نرخ افزایش قيمت‌ها در 
ماه به۷/۵/ بالغ می‌شسود و ۶۰/ 
مزدیگیران مجبور به‌پیدا کردن کارهای 
تباصا کات ان هایا اعا ات 


۳ 


۷۴ 


مت ام مشاه درخواست ت" افر‌ایش 
دستمرد می‌کنند. 
رگ 


دز خار ج. » رژیم سوز به یلک یاس 
فرسایشی را علیه اسرائیل شروع کرده 
است که هدف از آن از هم گسیختن 
یکیارچگی لي زانیا اشتت: وز کبای 
شوروی در این میا ن مانع از تبدیل این 
رن 
شد. از طرفی شوروی صلح کمپ‌دیوید 
را که می‌تواند خطری علیه حضور او در 
خاورمیانه و همین طور علیه حق جبهة 
ازادیبخش فلسطین در تاسیس يك 
دولت ملی باشد شدیدا مورد حمله قرار 
داده است. 

رهبر سوریه با آگاهی به‌ایین 
معادله است که از شوروی درخواست 
مثشل جمال عبدالناصر در سال‌های 
۰ يك جنگ فرسایشی را ادامه 
دهد. ژنرال وایزمن. جنان که در 
خاطر ای کفته: است خن ان سال‌ها 
آن پیروز بیرون آید. و واشنگتن این 
خطر را حوب حس کرده ات 

آمزیکا دز ضفن ان که در سوربه 
فرصت‌هانی هم به‌آن کشور بیشنهاد 
جنگجویان راستگرای افراطی لبنان را 
مستقیماً و بدون اعطای هیچ گونه 
امتیازی به‌انتقاد می‌گیرد زمانی که بشیر 
جمائیل رهبر جنگجویان مسیحی در ماه 
اکتبر از سفر واشنگتن ناکام برمی‌گردد. 
اعلام می‌کند که برای او جای هیچ گونه 
تردیدی نیست که آمر یکا «دشمن لبنان» 


مدهبی و (به‌عقیده او) «به‌اسرائیل 
نزديك» است. 

انا مرتتدا نان ممکه. ابیت 
کناره گیری وایزمن, ایگال یادین (معارن 
ور و ساموئل تامپر (وزیر 
داد سر و هنال ان کناره کتتر ی 
خود مناخیم بگین را در بی داشته باشد. 
[اینجا است که می‌توان استعفای 
موشه‌دایان و پی فرصت مناسب گشتن 
آمریکا را توجیه کرد]. کناره گیری این 
افراد راه را برای روی کار آمدن يك 
حکومت اتحاد به‌رهبری «طرفداران 
کارگر» (طرفدار نفوذ بیش‌تر آمریکا) باز 
خواهد کرد. حتی در شت رده 
تناس پییاتنلای این هدقن 
گرفته است که تواف‌هائی نیز از قبل 
تست آمرب‌کا و «طرفداران کارگر» 
بسنظور بافتن راء حل قابل پذیرشسی 
ای یا 1 فلسطین. با اردن و «حتی» 
با جبهه ازادیبخش فلسطین به‌عمل 
امده است. در این حالت يك برنامة 
کلی و گام به‌گام پیش‌بینی خواهد شد. 

اما این هم نامم‌کن نیست که 
مناخیم بگین برای فرار از يك چنین 
سرنوشتی. خود را در یکی از جبهه‌های 
جنوب لبنان. اردن و یا سوریه درگیر 
کنت کهدو ان صوزت: سک فرصت 
جلوگیری از يك جنگ همه جانبه از 


دست خواهد رفت. 


ترجمة علیاصغر خراسانی 
نفل از نشربه افریقای فرداء بنجم 
نوامیر ۱٩۹۷۹‏ [۱۴ آبان] 


کنفرانس سرآن عرب در تونس 


دهمین کنفرانس کشورهای عربی در ۲۲ نوامبر [اول آذر] بدون اظهار 
هیچ گونه علاقه‌نی به‌مطرح کردن جدّی مسألهةٌ جنوب لبنان و بدون اتخاذ هیچ 
روش روشنی در قبال فرارداد مصر و اسرائیل به کار خود پایان داد. با اين. همه 
بو دند کسانی که مابل به‌طر ح این دو مسئله وحیم در کنفرانس بودند. یعنی 
چهارده رسس دولت. يك شاهراده (از عربستان سعودی)؛ ی نخست‌وزیر و 
وزیر ويك‌رهیر نهضت آزادیبخش به‌این کار مایل بودند. 

هرجند که لبنان يك کمكک دو میلبارد دلاری. بابت ۵ سال. که هر سال 
آن ۴۰۰ میلیو: توافت که اش ولر فظر مت رشتد. کا 


میلیون دلار می‌شود. دریافت ست. ولی به‌نظر می‌ر 
دا ما کین مک بو وی ماه 
شتاسش ای معنو بان ننوده انست: این کم‌ها ( کف.شالا نه-معادل: ۱۵ آن تولبة 
خالص ملی لبنان است) بدون شك برای حل مشکلات اقتصادی لبنان نقش 
مهمی دارد ولی در سودمندی آن باید تردید کرد. حمایت کشورهای عربی از 
لبنان. در سطح سیاسی بسیار ناچیز است با این حال حکومت لبنان مجبور 
است برای با فل: از جهان عرب کول ادن حکم 
خودکشی است. به‌ان بسنده کند. به‌دنبال ل امتناع شورهای عربی درمقابل 
درخواست‌های بان مبنی بر عقب‌نشینی نظامی فلسطینی‌ها از جنوب آن 
کشور و استقرار حاکمیت ملی این کشور در اين منطقه, لبنان راهی جز قبول 
با رد ات ها تاه استیت: 

امتیازانی که به‌لبتان داده می‌شود, دروافع جیزی حز قیمت حفظ حالت 
سکون در منطقه نیست و این درست آن چیزی است که لبنان از آن اجتناب 
می‌ورزد. بعنی سکونی که معادل وخامت روزافزون اوضاع آن کشور است. با 
این همه اگر در ببر وت بشود مطمئن بود که این حالت سکون به‌قنمت 
چهارصد میلیون دلار در سال حفظ شدنی است. نتیجه چندان نگران کننده 
نخواهد بود. اما لبنانی‌ها و فلسطینی‌ها منتظر يك بحران سخت مجدد. در 
آینده‌ئی کم يا بیش نزديك‌اند. 

دخالت نهائی سوربه (بدون حل هیج مسئله‌نی) هو رن روز 
کنفرانس (و قبل از آن که هیچ راه حل بنیادی برای اين مسأله بیدا شود) 
مانم از شکاف در کنفرانس می‌شود. بنابه‌بيشنهاد حافظ اسد. رئیس جمهور 


۸۵ 


سوریه کنفرانس به‌تشکیل يك جلسه سه جانبه مرکب از اسد. سرکیس. 
زارت کفرا تن ونان مساله توت لا شاه ایا دی انس 
ی 
۱ متوقف کردن موقتی عملیات نظامی فلسطینی در منطقة جنوب لبنان. 
۲ شروع مذاکرات بین لبنان و جبهة آزادیبخش فلسطین به‌منظور 
رسیدن به‌توافق در مورد حضور يك ارتش فلسطینی در منطقه تحت نظارت 


سازمان ملل. 
۳ اجراء توافق‌های قاهره و رباط در خارج از منطقه بست نظارت 
سازمان ملل. 


۴. محکوم کردن هرگونه عمل برتری جویانه (در سطح کلی) ازناحية 
اسرائیل, به‌طور مستقیم یا به‌وسیله واسطه‌های اسرائیل (که بدون ذکر نام, 
کایه ار ونان نظان سر گر داد آنستا: 

با توجه به‌تردید لینان در مورد دومین ماده و نارضائی عامل حبهه 

زادببخش فلسطین از مادهة اول. دو ماده دیگر درواقع آرزوهای مقد سی است 


[ 
که ار ماه‌ها شا > ا 
باق لا تا 


کنفرانسی دربارهٌ يك مسا دیگر مهم روز بعنی بحران خاورمیانه. بدون 
ارائة هیچ راه‌حل قطعی فقط به‌صدوريك اعلامیه نهائنی بسنده می‌کند که درهرحال 
در محکوم کردن سیاست آمریکا (در مقایسه با کنفرانس قبلی در بغداد) گامی 
به‌پیش است. در این اعلامیه تصریح شده است که ادامة سیاست امریکا بر 
روابط و منافم کشورهای عربی و ابالات متحده تأثیرات منفی خواهد داشت. 
قرف اعلا مه خفوی هی سین بسا کیت وتات لتان سکره 
کردن توافق‌های کمپ‌دیوید و قرارداد صلح مصر و اسرائیل. و همین طور 
حملات اسرائیل علیه لبنان و فلسطینی‌ها اشاره می‌شود. اعلامیه هم‌چنین بر 
هشیستکو) و تعادل میان کشورهای عرب و مسلمان و کشورهای عرب و 
آفریقانی تاکید می‌کند. ولی مسالة صحرا با توافق تاکتبکی مغرب و الجزایر 
موکول می‌شود به‌تشکیل جلسه کمته «خبرگان» سازمان وحدت آفر بقا 
)وبا لا خه هسانا م بط یه آیر ای ند تدطور قطمین کتار مداشته اش 
ترجمة علی‌اصغر خراسانی 


۳ لوموند ۲۴ نوامبر (سوم آذر ۵۸) 





در بلزيك, باز کردن دلایل دنباله‌روی مطیعانه دهقانان از رهبری حزب 


کاتو نف نار مت‌یل .. است: (انن. شارت با.ایش, که ادن انحصاز کشتش‌ها 
اهمبت :یورن باند (506۲6۴0060) را که توسط آن ازمنافع اقتصادی خود 
دفا ع می کردند. منحل کر اما از بطی نوت تن و اجتماعی در دهات فلا" ندر 
منزوی شدند و لدا از بخش‌های صنعتی شده و غیر مدهبی فر اتسوا رنان 
به‌دو رافتادند. فقدان نقش سیاسی فعال. خصصه دیگر دهقانان برقدرت (از 
نظر افتضادی) هلندین,: بوده دا اس که بم توانم اه تن ی ۱ ید بده ر 
کا رل یو ای روشن است که مایت طانی دقن رز 
غر بی. یت ادن دارد. این وافست که بخش سس مردورند 
هی سا کر کاه هر اه ان وا ی ی اه از ان بو لیا فشرده 


۸۷ 


محضر لتاق سا نزمه ات برس سفانه مها اسر موه ارتسال‌های ۱۲۰ 
۰ است که بر طبق آن 0۷ درصد از دهقانان بلژ یکی و ۳۶ درصد از 
دهقا نان هلندی مردور شده بودند. 


به‌هرحال, نمونه بربتانیا» به‌روشنضی نشان می‌دهد که وجود خرده 
بورژوازی دهقانی نیرومند. به‌هیج وجه شرط لازم دمکراتیزه کردن نیست. 
دروافع. بریتانیا, مثل فرانسه (با اندکی تفاوت) مثال بسیار خوبی است برای 
دومین عامل مهم داخلی» بعنی طبقه حاکم تقسیم شده. حداقل دو مورد وجود 
داشته که در آن‌ها تحت شرابط معین انشعابات [درون طبقه حاکم] نقش 
تعیین کننده‌نی بازی کرده است. تا زمانی که از پائین تهدید جدی‌ئی نشده 
باشد. این انشمابات باعث می‌شود که رقابت فشرده‌ئی برای جلب پشتیبانی 
توده‌ئی به‌وجود اید. به‌شرطی که میزان معینی از اتحاد در این زمینه موجود 
باشد (حتی اگر به‌خاطر تجربیات وحشتناك گذشته از مقابله قهرامبز باشد). 
اقت اتقه اتب اف یی مر نصا آشرایی اه ی هت سای 
ی و سس کی 


امواجی که از بریتانیا به‌فرانسه انقلابی رسبد و نخستین گام‌های جنبش 
کارگری. همگی در عمل توسط طبقه حاکم وحدت یافته. سرکوب شد. 
به‌هرحال. با رسیدن فرن نو زدهم. انقلاب بورژوانی زودرس و غیر بالنده منجر 
به استقرار يك الگوی بارلمانی عمیقا ریشه‌دار براساس رقابت درون طقه 
حاکم. بین سرمایه شهری و دهقانی شد. وقتی هیجان ضدانقلابی فروکش 
کرد. و بخصوص وقتی تهییج توده‌ئی دوباره به‌شکل سنجیده‌تری آغاز شد. 
این رقابت [بین سرمایهُ شهری و دهقانی] به‌مبارزه برای پشتیبانی گسترده‌تر 
هی یا ی رن خو راع تسظ قولت مها فظطه. کان قن زانیلی :در 
سال ۱۸۶۷ تصویر روشنی از این نکن به‌دست می‌دهد. بارلمان و خود 
خات :فا قطته کار هن قاری ی ان تست را فا دسته: ترحالسی. که 
فش رمرجمی درشارت [ از بار نان ]عراق: (ملامایت اتفاباتی الا می رت 
بس از يك سلسله مائورهای بیجیده. که در آن هدف اصلی دیزرائیلی اخراج 
رقبای لیبرال از بازی و تضمین موفعیت رهبری درون حرب خودش بود. 
بالا خره. لابحه‌ئی با اعتبار دوستی و اکتربت بارلمانی به‌تصویب رسید. در 
بریتانیای اواسط قرن نوزدهم. يك سیاستمدار محافظه کار از چنان اعتماد 


به‌نفس طبقاتی‌ئی برخوردار بود که عده انگشت‌شماری از رادیکال‌های 
بارلمانی (که به‌ساز طبقه حاکم می‌رقصیدند) موفق شدند به‌نحوی جسورانه و 
باا شاد رای را بش از آنجه دو لت ون نظر وتا ترش کهتگن بر ان 
دیزرائیلی مسألٌ اصلی شکست لیبرال‌ها بود که از جناح راست با لابحه 
مخالفت می‌ورزیدند. 


در فرانسه. رشد جریانات» باعث استقرار تغبیر قهرآمبزی در همان 
زمینه شد. انقلاب بورژوائی که بسیار رادیکال‌تر بود. از طرفی بورژوازی 
شهری را با اریستوکراسی صاحب زمین بیگانه کرد و از طرف دیگر دهقانان 
را قاطعانه رهائی بخشید. اریستوکراسی باعث شد که لوئی ناپلئون در سال 
۸ بهه‌قدرت برسد. حال آن که اشراف مانع تحکیم ارتجاع بورژوائی در 
دور ۱۸۴۹۵۱ شدند. بس از شکست نظامی امیراطوری روم و متلاشی 
کردن کمون پار یس. اختلافات درون اردوی ارتجاع سلطنت طلب. جنان 
سردرگمی‌ثی پیدا شد که منجر به‌تشکیل جمهوری غیر دمکراتيك سوم شد. 
این اردو که در اثر مخالفت‌های داخلی از هم باشیده بود. به‌سرعت تسلیم 
نیروی جمهوریخواه دمکراتيك بورژوازی کوجك و خرده بورژوازی شد. 


در هلند نین. انشعابات فوق‌العاده سحبده درون طقه حاکم در اواخر 
فرن نوزدهم و اوائل قرن بیستم باعث تسهیل جریان دمکراتیزه کردن شد. 
حزب لیبرال به‌سه قسمت تقسیم شد؛ حزب ضدانقلابی کالوانیست 
[هواخواهان مذهب کالونی که پیرو خداشاهی بودند] که از حق رأی 
خانوادگی (۵۵۳010) مردان بشتیبانی می‌کرد و با حق رأی فردی و بر باه 
مالکیت. همجون تجلی رشد «حکومت مامون» (۷3۳۲۳۳0۳) مخالفت 
می‌ورزید. دراثر انشعاب عده‌ئی از اعضای این حزب لطمه شدیدی به‌ان وارد 
ینت این عده در ارتباط نزديك با منافع دهقانان بزرگ و اریستوکراتيك بوده. 
بقل از انشعات | زوا اتهان کار با شک اتمه ری عراسا: 
دمكراتيك چتی درون حزب کاتوليك محافظه کار بدیدار شد. ترکیب حاصل 
از دمکراسی بورزوائی و فبول مدارس مذهبی دولتی - توافقی که در سال 
هن امه طهان هت ی مار سدع تور هشکا باق طیفه کار گر 


قفاوت سنا 








به کار گبرد. 


۸۹ 


در ایالات متحده امریکا. اهمیت انشعابات درون طبفهٌ حاکم که در 
چارچوب مستحکم وحدت عمل می‌کرد. به‌خوبی با جریان دشوار و طولانی 
شده دمکراتسزه کردن متجلی می‌شود. پانزدهمین اصلاح (۴:۲۱۵60۱0 
۲۲۱ که تعصبات نزادی [نسبت به‌برده‌های سیاه‌بوست] در 
انتخابات را ممنوع کرد نسرحه4 نکن داخلی نب‌ود. دادن حق رأی 
به‌سیاه پوستان جنوب نیز منظور جدی این لابحه نبود. زیرا وظیفة فوق‌العاده 
پر اهمیت آن درواقع عبارت بود از تجدید وحدت فراکسیون‌های شمال و 
جنوبی بورژوازی ویلیام استبوارت» سناتور جمهوریخواه وادا که بایه‌گذار 
این لایحه بود چنین نوشت «تأثیر اين اصلاح همان بود که من انتظار داشتم, 
بعشی تضمین حق رای بی‌دردسر کاکاسیاه‌های ایالات شمالسی» 
جمهوری‌خواهان این لایحه اصلاحی را بعد از تقلیل نسبی میزان ارا در 
انتخابات سال ۱۸۶۸ بيشنهاد کردند» تا اکثریت ارای شمال و طرفداران 
انتلاف [آمربکا] را برای خود تضمین کنند. ضمناً بلانتوکراسسی 
[ ۱2۳۱۵6۲۵0۷ در جنوب امریکا بیشرفت کشت ننبه این منطقه را به‌صورت 
مملکت بنبه دراورده بود و در اینجا شاید اشاره؛ُ نویسنده به‌حکومت 
مزرعه‌داران باشد] مجاز بود در جنوب برای خودسنگر بندی کند. البته بسیار 
مشکل است که طی چند سطر تاریخ بیجیدهٌ نیروهای دمکراسی در جنوب 
آمریکا را جمع‌بندی کنیم. اما. اگر اوضاع دهةٌ ۱۹۶۰ را با يك قرن قبل 
مقایسه کنیم, دو اختلاف چشمگیر توجه‌مان را جلب می‌کند. در ده ۱۸۶۰ 
سای که فا مرج و شریی سای داخصن که رن 
مخالفت خود را ابراز کنند و نه سباست متحد کننده‌تی, و دمکراسی هم هیچ 
وقت از طبقات بالائی به‌طبقات پائینی هدیه نشده است. يك قرن بعد. یعنی 
در سال ۱۹۶۰ جنبش مبارز سیاهان درمناطق صنعتی و شهری شدهٌ جنوب 
مستفر شده بود. و با زسشیدن زیم سیم فرن تیسیم ‏ بورژوازی قدبمی روستانی 
در اعماق جنوب آمریکا نسبت به‌جبهه طبقه حاکم ملی, اهمیتی حاشیه‌نی 
بیدا کرد. و همین نکته مبین توانانی تاه فلت وال در پیشقدم شدن 
برای اعمال حقوق دمکراتيك بدون وحشت از ایجاد تفرقه درون بورژوازی 
است. در سال ۱۹۶۵ شرط داشتن سواد برای دادن رأی هنوز در ۵۰ درصد 
از ایالات رعایت می‌شد. اما حتی قبل از جذب کارگران جدید مهاجر به‌این 
سیستم توسط روسای دستگاه‌های سیاسی شهری, کارائی اين شرط از بین 


رفته بو د. 


کوشش درجدولیندی الگوهای تعسین کننده [ نو ع جربان دمو کراسی ]در 
هر بك از این کشورها. این خطر را دارد که شاید مطلب را پیش از حد ساده 
جلوه دهیم. بتاپراین حدولی که در زیر | فققط اشاره‌نی است سطحی 
به‌تیر وهائی که به‌طور مستفیم در به‌د ست اوه دمکراسی بورژوائی سهیم 
۱ ۳ و ان عیا 5 ۰ ز: بلژيك, نمونه دمکراسی‌های ۳ س از 


م۳ 6 موارد ی سا وی 


جنگ و سه کشور استرالیا, وت نو فصو تسین که قزر آ نها نان ففکر اه 
کردن کاملا ناشی از تکامل درونی بوده است. از این‌رو, تا حد قابل توجهی. 
بروز دمکراسی خود را مدیون حجرده بورژوازی دهقانی مستفل اتستت: 
دمکراسی فدرال کانادا, هم چون وسیله بسیج ملی [برای جنگ] بود و هم 
نتیجه آن؛ در دانمارگ و بریتانیا نیز یگانه‌سازی ملی نقش مهمی بازی کرد. در 
فرانسه شکست نظامی عامل مهمی بود. در شمال ایالات متحده آمریکا 
دمکراسی بیش‌تر دستاورد بورژوازی کوجك و خرده بورژوازی بود. جدول 
ذیل درمورد هلند حق مطلب را ادا نمی‌کند. زیرا خرده بورژوازی و 
بورژوازی کوچك در این کشور بسیار بیش‌تر از بلزيك پیش رفتند. 

در خاتمه باید تایبدکرد که در بشت کلیه این الجزها بل رو مت اه 
و پیگیر نهفته بوده است. یعنی نیروی طبقهُ کارگر. به‌يك الگوهای گوناگون 
[دمکراتیزه کردن] بیان کننده متحدان گوناگون لازم برای بیروزی مبارزه طبة 
کارگر در رسیدن به‌دمکراسی ۱ 








ازتکامل‌درونی 
مستقیم نامستقيم | چون وسیله چون نتیجه | استقلال انشعاب در 
بورژوازی کوجك اتحاد 
اطریش سوند نروژ بلز يك و خرده‌بورژوازی طبقه حاکم 
فنلاند انس الا فرانسه 
کانادا دانمارك هلند 
المان زلا ندنو بریتانیا 
ابتالیا و ایا لنش 





) ادامه دارد) 








ام ن 


.تم ار نصا "ی 


کا ؟ ا, ن کوره‌های 


۳ محر وم‌ترین گر وه‌های اجتماعی‌اند. 
این‌ها عموما در حاشیه شهرها زندگی 
ی کش ور بان را به‌نام حاشیه‌نشینان 
مقس مهافت ان روم از کار کزان 
تشتاو: باس اشتهنن عمت‌ها آگاهی 
اخته ینت اس نان کمن ارت 
۳ و برق ندارند و در محصط 
زندگی‌شان از حمام و مدرسه و درمانگاه 
و غیره خبری نیست. عموماً منشا 
روستائی و زندگی بر از ناهماهنگی و 
تصضاد دارند. بعنی ناهماهنگی میان 
فرهنگ روستائی آن‌ها و فرهنگ شهری 
ناهماهنگی میان شکل مسکن آن‌ها و 
خانه‌های شهری. میان شکلی زندگی 
آن‌ها و شکل زندگی رایج در شهرها و 
تضاد میان آن‌ها و مالك تن 
با کتون مطالعه جندانی در باب 
رن انیم کار ان سشانستات 
کاری آن‌ها وغیره انجام نشده است. 
حال ان که اين گونه مطالعات برای 
شناخت حامعه کارگری ابران بسبار 


ن‌کاهی به 


طاهر طاهری 


ی 
۳ 0 1 جبدفدین این. تسار 
اشاسین. را برا ورد شکی, یت جه: این 
مطالعه کامل نیست و نیز شکی نیست 
که برای دست یافتن به‌حداقل شناخت 
لازم دربارة این گروه باید مطالعات 
و و وسیم دیگری در این رمیته 
انجام گبرد. اما امیدوار یم که چاب این 
گزارش فتح‌بابی باشد برمطالعاتسی که 
علافستدان بای کارگرعی: خو هنز 
کرد. 


۱ ۰ب 


ور 6 


هه انامه ا مارم مورد نحفیق 
عارعت 2 کار در ان کوره بزخانه‌های 


خاتون ایتاه اتتیت ک ما در ۳۰ 


کیلومتری شرق تهران واقع شده است. 
ز ان جا که امار موجود در این زمینه 
بسیار نافص بوده اسست بژوهشگر 
داده‌های آماری این گزارش را خود از 
طریقی پرسش از دویست کارگر 
کوره‌پزخانه‌های خاتسون آباد به‌دست 


داده است: (ك.ج) 


۹۴ 


مهم اين محرومیت را می‌توان در وسائل تولید آجر دانست. چگونگی تولید و 
۲ ۱ شرابط کار ناس سرا 


بمب لیلد ۳9 ۳ م 
ای ۲ بای یدش ۳ 


ی را به‌وجود اورده که در عقب 
مایق ک‌های افتصادش ی فرهحی اس کرو ان کار دران عشن هی دا رف له 
اجر با وسائل ابتدائی سبب می‌شود که از يك سو عده‌ئی از کارگران فقط 
شدای از سالبرا هک رش ارو از شوش ی مات اخفال: کان اغلت: نها 
از ده ساعت در روز تجاوز کند. زیاد بودن ساعات کار و بیکاری در نیمی از 
سال مشکلات اجتماعی زیادی را برای این کار گر ان خی اررفه سته 
چگونگی تولید آجر و شرایط شغلی ناشی از آن عامل مهمی است در عدم 
برخورداری کارگران آجریز از مسکن. بهداشت. آموزش. تسهیلات زندگی و 
درامد کافی. اگر بخواهند اصلاحاتی بنیادی در زمینة رفاه این گروه از 
کارگران انجام‌دهند. باید وسائل تولیدی پیشرفته‌تری را جایگزین وسائل 
ابتدائی موجود کنند. برای اين منظور باید کارخانجات ماشینی اجرسازی 
تاسیس, کرد. اما اگر چنین کازی مقدور نباشد. لاقل, باید هرچه زودت با 
استفاده از شرابط و امکانات حاضر در جهت بهبود وسائل زیستی و رفاهی 
این کارگران قدم برداشت. 

بنابه امار سال ۳۷-۳۸ شهرداری بایتخت. کوره‌پزخانه‌ها با دویست و 
هفده کورهٌ اجریزی در هفت منطقة اطراف تهران قرار دارد و گذشته از این‌ها 
٩‏ کارخانه آ رما نیشن هم در اطراف کرک توق وا زر اه آمان شهرداری 
به‌دلیل قدیمی بودن و تغییرات و جابجانی بسیاری از کوره‌پزخانه‌ها طی این 
مدت جندان قابل اعتماد نیست. مثلا در سال‌های اخبر تعدادی از کوره‌های 
اسمعیل اباد را تعطیل کرده‌اند. حال آن که آمار سال ۴۷-۴۸ شهرداری سی 
وهای یه را ان دک هه است: 

دستیابی به‌آمار دفیق کوره‌پزخانه‌ها و نیروی انسانی آن مشکل است. 
چرا که مجمع صنفی و دفاتر مرکزی کوره‌پزخانه‌ها از دادن مار صحیح 
خودداری می‌کنند و حستی آماری هم که وزارت کار در اختبار دارد. مورد 
اعتماد نبوده و با واقعیت تطبیق نمی‌کند. 


تس 


تاثیر وسائل تولید بر شرایط شغلی و شکل زندگی. 


شکی نیست که شرایط و مناسبات شغلی معلول و تابع سطح تکامل 
ابزار تولیدی انفتیت: . در نتیجه اگر بهشیوة تولند و فواعد و مقررات ت کار توحه 
نکنیم, نمی‌توانيم , ل زندگی و مشکلات شغلی گر وهی را که در آن زمینه 
کار می کنند. یت مثلا صاحبان کوره‌یزخانه‌ها برای تهبه آچر به‌تعد ادی 
کارگر غبرماهر (ساده) نباز دارند. دسنمرد این کار گران به‌دلائل زیر ناجیز 
و 
۱ در ی فعالیت‌های غیر تخصصی, عرضه بیش از تقاضاست. 
به عهده س ز کارگران باه سر کار کر ) ت سس رورش شا از 
تهه : غالبا از وجود زنا ن و کودکان جود سود می جو نند 5 در برداخت 
دستمزد صرفه‌جوئی کنند. يا این که در بسباری از موارد. افراد خردسال را 
به‌کار می‌گیرند. چرا که دستمزد آن‌ها کم‌تر است. اشتفال این کارگران 
خردسال درکوره‌یزخانه‌ها سبب می‌شود که آن‌ها از بسیاری از مزایای 
اجتماعی (مانند تحصیل و غبره ) محر وم شو ند. 
با قبول این گونه واقعیت‌ها به‌اين نتیجه می‌رسیم که وسائل تولیدی در 
ایجاد شرابط و قواعد شغلی تأثیر زیادی دارد و شرابط محیط کار نقش مهمی 
به‌توصیف چگونگی تهیه انواع آجریرداخته‌ايم تا از اینن طریق شناخت 
بیش‌تری از شیوة تولید. وسائل تولید و شرایط محیط کار این کارگران 


به‌دست داده شود. 
طرز تهیه و موارد استفاده از انواع آجر 


آخر قفاوم رنه ار دام نها مور بط وا را تیار 
خشت خاکبرداری می‌کنند و خاك را به‌صورت کبه‌هانی دومن ا ورین اگر خاك 
الوئك »عدا۵ (خاك سفت) داشته باشد آن را آسیاب می‌کنند. اگر آلونك‌ها 
( که فیک تکه‌های.سی است ): استاب. وه قارع از ها کت خی 
کوره را به‌آن می‌افزایند. سپس برای تهیه گل از يك طرف سرمه (کبه خاك) 


۹۵ 


۶ 


شروع به‌درست کردن کل می‌کنند. سیس کل را درون قالب‌های مرکب 
(قالب مرکب دارای چهار تا ینج قالب خشت است) می‌ریزند و به‌اين ترتیب 
خشت اجر فشاری را تهیه می‌کنند. بس از آن که خشت‌ها اماده شد آن‌ها 
را از داخل قالب‌ها خارج می‌کنند و خشت‌ها را در میدان کوره بزخانه به‌شکل 
کلیله قرار می‌دهند (کلیله به‌اين صورت است که دو خشت را از سطح قاعده 
روی رمین می‌گذارند و دوتای دیگر را در خلاف جهت آن دو در همان سطح 
بر روی آنها قرار می‌دهند و....). 

مقدار خشت لازم برای بخت را روزانه کارگران از میدان به‌کوره حمل 
می‌کنند و بقیه را در میدانی که آن را انبار می‌خوانند به‌همان شکل کلیله نکه 
می‌دارند. کارگران کوره‌چین با نظم وترتیب خاص خشت‌ها را درون قمیر 
۲ می‌جینند. در محبط داخلی کوره فضای تونل ماننشدی است 
کران بط ون یت و جهار درگاه با خارج ارتباط دارد که آن‌ها را درگاه‌های 
قمیر می نامند. فاصله هر دو درگاه را در محبط داخلی کوره رك قمیر می گویند 
و هر قمیر از فثنت بام به‌وسبله ۳۰ دریجه به‌فضای خارج راه دارد. 

وقتی خشت‌ها را به‌اين ترتیب خاص خود درون قمیرها چیدند اطراف 
آن‌ها را با کاغذی به‌نام شبیل می‌پوشانند و سپس جلوی درگاه قمیر را با دو 
ردیف آجر مسدود می‌کنند و اطراف آن را کاهگل می‌گیرند تا هوا داخل آن 
نشود. بعد يك اجر را به‌طور موقت جلوی دیواری که ساخته‌اند قرار می‌دهند 
تا موفع روشن کردن شبیل بتوانند آن را به‌اسانی برداشته و دوباره در جای 
خود قرار دهند. برای روشن کردن کوره با میله‌ئی شبیل را از روزنه درگاه 
آتش می‌زنند و دوباره روزنه را با آجر مسدود می‌کنند و از دریچه‌های بالای 
قمیر هم سوخت لازم (دغال.سک وفتساه ) رازم کنتد: براغ. انکة عاز 
و دود حاصل از سوخت ازکوره خارج شود دریجه هواکش قمبری را که 
روشن است برمی‌دارند. به‌اين ترتیب با بختن خشت در کوره. آجرفشاری 
نهیه می‌کنند. 

آجرفشاری جزو مصالح داخلی ساختمان‌هاست و بازار خرید آن بیش 
ازانواع دیگر آجر رونق دارد و قیمت آن ارزان‌تر از انواع دیگر است. ارزانی 
قیمت اجرفشاری ناشی ازدو عامل است: 

الف. زیاد بودن عرضه در بازار. ب. مستهلك نشدن سرمایه در هنگام 
تولید. 


آحخز نهنمنی: خاله انز تهختی .زا انتلاع استات ام که یی ۱ ۳ 
بعد از تهیهٌ گل به‌تکه‌های مساوی تقسیم می‌کنند. بعد کارگران آن را با 
خاکسترهای سنگ‌بری مالش می‌دهند و در قالب‌های منفرد می‌ریزند. کارگران 
خشت‌مال خشت‌های آجر بهمنی را از قالب‌ها خارج می‌کنند. موقع درآوردن 
خشت از قالب باید دقت کنند تا اضلاع وک ههاعن ار ترا کنو هه 
جگونگی قرار دادن آجر بهمنی در قمیر چنین است که ابتداء دواجر را از 
طول برروی زمین قرار می‌دهند و سیس دو آجر دیگر را به‌همین شکل و در 
جهت مخالف روی آن می‌گذارند و آجرها را به‌این صورت ب ارتفا ع فمیر 
روی هم قرار می‌دهند. در طول آجر (نمای آجر) دو خال سفید یه 
می‌خورد که هر خال اثر آجر دیگریست که روی ان گذاشته‌اند و اين کار 
سبب شده که آن قسمت از آجر خوب نیزد. مواد سوخت آجر بهمنی 
فد ان شک است: که وا رکه سوت اوه قعش ی کی ا خر 
بهمنی را برای نمای بیرونی ساختمان‌ها به‌کار می‌برند. البته در گذشته این 
کار متداول‌تر بوده اما امروزه که سنگ‌های تراورتن. سراميك و انواع دیگر 
هست کم‌تر از اجر بهمنی استفاده می‌کنند. آجرهای بهمنی را بس ازتهیه 
به‌دو دسته درجه يك و درجه دو نفسیم می‌کنند اما این دو از نظر مواد اولبه و 
طر ز بخت هیچ گونه تفاوتی ندارد. این اختلاف به‌طور تصادفی بس از بخت 
ظاهر می‌شود. درواقع آجرهائی را که رنگ بهتر و اضلاع سالم‌تری دارند 
درجه يك و مرغوب و بقیه را درجه دو و معمولی می‌خوانند. 

قراقی سفید. تهیة اجر قزافی سفید مانند بهمنی است فقط به‌مواد اولیه 
آن کشت یات نمی‌افزابند. اجر فزافی ۳ ان برای 
نمای بیرونی ساختمان‌ها استفاده می‌کنند اما امروزه بازار خرید اين نوع 
اجر بسیار محدود است. 

اهر فرتان,تکوی هن ار تقمی وتا نکن اس ان اس 
ساير انواع ظریف‌تر است و فقط سه سانتیمتر قطر دارد. از آن بیش‌تر برای 
زیبانی نمای داخلی ساختمان‌ها استفاده می‌کنند این نو ع آ: به‌دلیل ظرافت 
و قابلیت شکنندگی زیاد هنگام تولید.از انواع دیگر گران‌تر است. 

نما ند تهتار و تقعتی.. افمط دزی فر ی ریک تاد فرت ساده اس 
و بهمنی قرمزخالدار. 

چگونگی تو زیع آچر. صاحبان کوره‌پزخانه‌ها برای عرضه و فروش 


۷ 


۹۸ 


کالای حود در نقاط مختلف شهر دفاأتری دارند که وظفه ان دفاتر بازاربابی 
اجر» معامله با خریداران و قبول سفارشات متقاضیان است. دفتر آجریزی 
برای جلب مشتری و بازاریابی بیش‌تر با مهندسین. معماران و صاحبان 
۹ ۰ دفتر شرع صورت بت ر همراه تا اف 


يت ات ی 


به کو ره بزخانه می فرستد. از آنجا که غالبا صاحیان کوره‌بزخانه‌ها کامیون 
ندارند کرابه کامیون به‌عهده دفتر مرکزی است. دز خاتون اباد کرابه حمل هر 
هزار آجر از کوره‌یزخانه به‌تهران صد و بست ریال و حمل همین تعداد از 
اتتخیل. آیاد به‌تهران به‌دلیل مسافت کم‌تر ها وا تا 

البته فروشگاه‌های مصالح ساختمانی آجر را از دفتر کوره‌یزخانه 
خریداری کرده و با قیمت گران‌تر می‌فروشند. خریداران جزئی اغلب اجر را 
از فر وشگاه‌های مصالح ساختمانی می‌خزند. گاهی اتق راوشد فان نمی 
واسطه را هم ایفاء می‌کنند. بعنی سفارشات کلی خریداران را بذیرفته و خود 
با قیمت نازل‌تر آن را از کوره‌پزخانه خریداری کرده و با قیمت گران‌تر در 
اختیار درخواست کنندگان قرار می‌دهند. البته چنین موردی بندرت پیش 
می‌آید و بیش‌تر خریداران کلی آجر مورد: تیار خود را مسقتما از کوره‌یرخانه 
موی جر 9 

تقسیم کار در کو ره‌پزخانه. در کوره‌پزخانه با توجه به‌نوع فعالیت 
می‌توان دو دسته کار تولیدی و غیر تولیدی را از هم تفكيك کرد. در نتیجه در 
کوره‌یزخانه‌ها دو بایگاه شغلی متفاوت وجود دارد. این دو بایگاه نقش‌های 
متفاوتی دارند که همأآهنگی و همکاری میان آن‌ها کار تولید را تسهیل می‌کند. 
در تک لش در مان شخ هانی. که کارک ان لکش اه رنه کزان 
نوع فعالیت و در بخش غیر تولیدی دو نوع فعالیت را می‌توان دید. 


کو شکور خی رت فزمز در آر 


خشتمال - انبارزن - چرخ کش 
طوشت گقیات: دار کشا ز 





کارگران مولد را می‌توان به‌حسب درجه تخصص و میزان مهارت به‌سه 
گروه متمایز تقسیم کرد (جدول ۲): 
الف. کارگران ماهر. اين گروه از کارگران کارهانی را بر عهده دارند که 
انجام آن مستلزم داشتن تخصص و مهارت است. 
ب. کارگران نیمه ماهر. اين عده از کارگران برای انجام فعالیت‌های 
کم‌تر از کارگران ماهر به‌تخصص نیاز دارند. 
ج. کارگران ساده (غیر ماهر). اين گروه با اندك مهارتی می‌توانند وظایف 
خود را انجام کته و وی ار نان هم برای بعضی از فعالیت‌ها به‌هیجگونه 
تخصص و مهارتی نباز ندارند. 

جدول ۲ 


جء د 


کار گران ماهر وی نگاو 
فرمزدر ار 


کار گران نیمه ماهر فالب کش - انبارزن - سوخت کش 


کار گران غیر ماهر کلنگ‌دار - کل‌ساز - چرخ کش 
حشت جمع 0 جاده‌ساز 





کارگران مود را بر اساس مدت زمان فعالیت در سال هم می‌توان به‌جند 
گروه تقسیم کرد. 
الف. کارگرانی که در تمام طول سال به‌خدمت اشتغال دارند مانند: کوره‌چین. 
کوره‌سوز» چرخ کش فرمزدرار و جاده‌ساز. 
ب. کارگرانی که فقط شش ماه از سال را (بهار و تابستان) به‌کار اشتغال 
دارند. مانند: کلنگ‌زن, گل‌ساز. خشتمال, قالب‌کش و خشت جمع کن. 
ج. کارگرانی که هقت ماه از سال را (فروردین تا آبان) کار می‌کنند مانند: 


انبارزن. 
مهارت‌ها و نقش‌ها: 


۱. کارگر کلنگ‌دار.کارگر کلنگ‌دار میدان‌های مو رد نظر را برای تهب خشت 
خاکبرداری می‌کند و به‌صورت و ( کبه خاله ) و موم آ ورد کارگر کلنگ‌دار 


۹۹ 


۱۰ 


1 کارگر ساده (غبر ماهر ) اهنت عملف ا: 
۲ کارگر گل‌ساز. گل‌ساز از يك طرف سرمه شروع به‌تهیه گل می‌کند. 
۳ كِِ کل مهب اه 1 درون ۳ ۳ می‌ریزد 


نهبه ۳ های دیفم ۱ که تا بودن ۳-9 ۱۳۹ ۲ ۰( ۱ ۱ 
5 ۰ ۶ / تس ۱ 5 صروری ست ) خشت‌مال حود 





این کار را انجام می‌دهد. 

۵ حخشت جمع کن. خشت جمع کن خشت‌ها را جمع آوری کرده و به‌صورت 

کلبله درمی آورد. 

. چرخ کش. چرخ کش خشت‌ها را به وسیله چرخ‌های جوبی از میدان به کوره 

حمل می کند. 

۷ انبارزن. انبارزن خشت‌های مازاد بر تولید را در میدان انبار می‌کند. 

۸ کوره‌چین. کوره‌جین خشت‌هائی را که به‌محل کوره حمل می‌کنند داخل 

آن می‌چیند. 

با توا جت کسرن تخت کین اه اد لاازم را برای سوخت کوره تهیه کرده در 

اختیار کوره‌سوز قرار می‌دهد و خاکستر داخل کوره را از آن خارج می کند. 

۰ کوره‌سو ز. کوره‌سوز سوخت را به‌کوره منتقل می‌کند. کوره باید در تمام 

مدت سال روشن باشد. کوره‌سوز و شاگردش به‌طور شبانه روزی در دو 

نوبت کار می‌کنند. 

۱ فرفزفزاو: کارگری انسته که آعر نخته شنده-را با دست: ار داغل کوره 

نزو اوق ورفرسما شم فرا رم ده ی :ار کیره ها نها بتعات ما حای 
بیش از حد مشتریان اجرهای روز قبل را بار کامیون می‌کنند و در 

چنین شرایطی بر اثر حرارت فوق‌العاده اتاق‌های چوبی کامیون می‌سورد. با 

توجه به‌اين مطلب می‌توان تصور کرد که کارگر قرمزدرآر یعنی مسئول حمل 

اجر از کوره به‌کامیون چه مشقتی را متحمل می‌شود! 

۲ جادّه ساز. اين کارگر مسئول مرمّت جاده بین میدان و کوره است. 

۳ میرزا. وظیفه میرزای کوره‌بزخانه اش ات که فسترد کار کران »زا تنظیم 

کند. دستمزدها را بیردازد. اموردفتری را اداره کند وگزارش کار کوره‌یزخانه را 

به‌دفتر مرکزی بدهد. 

۴ سرپرست. استخدام کارگران و نظارت مستقیم بر کلبة امور مربوط 

بهآجریزی از وظایف سربرست است. سرپرست باید به‌فنون تهیه اجر 

آشنائی کافی دش نا شک 


میزان مزد بر اساس نوع مهارت. مزد را درکوره بزخانه‌ها بر اساس سه معیار 
می‌پردازند: میزان تولید. کارکرد روزانه و خدمات ماهانه. به‌عبارت دیگر 
شکل‌های برداخت مزد از این 9 است: برداخت کارمزد. دستمزد روزانه. 
روزمزد و حقوق‌ماهانه. برداخت کارمزدی بر مبنای هزار جر ات و درواقع 
بههشکل نوعی مقاطعه کاری کات گاهی بر ایرد بن اساس گاهی هم بر 
ابا س رورمردی اجرتا رش کرو تعیین نوع و مقدار مرد یا بر اساس توافق 
شفاهی کارفرما و کارگر است يا به‌دلخواه کارفرما. 


جدول ۳ 


دم 


چرخ کش - کوره‌سوز - کوره‌چین 
قرمزدرار - انبارزن 

















شاغلین بنج رشته شغلی (یعنی کلنگ‌دار, گل‌سان, خشتمال. قالب‌ کش 


۲ فشت‌جمع کن) فقط در بهار و تابستان به‌ کار اشتغال دارند و بعداز خاتمه 


کار به‌روستاهای خود باز می‌گردند. درواقع زمان بازگشت این کارگران 
به‌روستا مصادف با ایام پائیز و زمستان است که به‌طور کلی از فعالیت 


کشاورزی‌خبری‌نیست. در نتیجه می‌توان گفت که اینان با درآمد حاصل از 


کار در کوره‌پزخانه امرارمعاش می‌کنند و ندرتاً به‌امور ساختمانی در روستاها 
می‌بردازند که درامد آن هم بسیار ناچیز است. 

چگونگی استخدام و نحوو یادگیسری.استخدام کارگران به‌ طور کلی به‌عهده 
سرپرست است که به‌میزان کارآئی و مهارت کارگران وفوف کامل دارد. 
استتنایا قالب‌کش. خشت جمم کن. گل‌ساز و انبارزن را خشتمال استخدام 
می‌کند. استخدام مجدد کارگران مستلزم آن است که سرپرست از چگونگی 


کار او رضایت داشته باشد. 


۱۰ 

















نتایج مصاحبه با دویست کارگر نشان می‌دهد که مهارت در آخویزغن 
جون مبرائی ازیدر به‌فرزند منتقل می‌شود و گاهی بین دو تا سه نسل ادامه می یا بد. 
وانگهی این نتایج نشان می‌دهد که به‌استثناء کلنگ‌دار. گل‌ساز و جاده‌ساز ( که 
تک آستت :ود رشکا ماس کی کروور دا تسه عبر .به کار 
درکوره‌بزخانه‌ها اشتغال داشتند. 

کارگر را در ابتدای ورود به‌کوریزخانه به‌مشاغلی می‌گمارند که 
به‌تخصص نیازی ندارد. کارگران قالب‌کش و خشت جمع کن اغلب فرزندان 
خشتمال‌ها هستند. که پس از مدتی فعالیت در کنار بدر و با بهره‌مندی از 
تجارب او به‌کار خشتمالی مشغول می‌شوند. وردست کوره‌سوز هم بعد از جند 
سال فعالیت طرز روشن کردن کوره را می‌آموزد. 
کارگران مهاجر. اغلب کارگران کوره‌پزخانه روستائی‌اند. وکارگر شهری‌را 
ب4 تاوت: اضی تو ادن ان تفه ان اس که تانق الی اس 
از جامعه روستائی. مصاحبه‌ها نشان می‌دهد که زادگاه و محل سکونت 
دویست کارگر آأجریزی‌های خاتونآباد روستا است: چهل‌وینج درصد کارگران 
ادرپایجانی بودند. این روستائیان اغلب به‌علت فرار از بیکاری و 
و ۱ 
عدم استقبال کارگران شهری از کار در کوره‌پزخانه ناشی از شرایط دشوار 
محیط کار و زندگی است. 
میزان سن کارگران. نتایج مصاحبه‌ها نشان می‌دهد که سن کارگران با نوع 
فعالیت آنان رابطةٌ مستقیم دارد. یعنی آن که مشاغل‌تخصصی را عموماً 
به کارگران با تجربه و سالمندواگذار می‌کنند اما و کارگران اجر بز را 
جوانان تشکیل می‌دهند. به‌اين ترتیب میانگین سنّی دویست کارگر بیست و 
هفت سال است. از این دویست کارگر فقط ده نفر بیشازجهل‌سال داشتند و 
حداکثر سن در این گروه پنجاه سال بود. بیران کم‌تر تحمل کار پرمشقت 
اجریزی‌رادارند اه هو انا هم در کوره‌بزخانه‌ها به‌سرعت بیر و شکسته 
می‌شوند. کارگر فرمزدرآر که اغلب آجر را با دست از کوره به‌کامیون حمل 
می‌کند بر اثر مجاورت با حرارت و گرمای کوره چهره‌ئی سوخته دارد و 
ابروهايش سوخته است. شکی نیست که طول عمر کارگرفرمز درآرکم‌تر از 
دیگران تن 


وصع تاهل و تعداد اولاد. درباره وصع تأهل با صدوسی و بنج کار گر 


۱۰۷ 


۱ 


تقا خر ی ای ار ای بش ات تن اقفر مهن بودند بعنی 
هشتاد و يك درصد از کارگران که به‌سن ازدواج رسیده بودند تأهل اختیار 
کرده بودند. کارگران متاهل به‌طور متوسط سه فرزند داشتند. کم بودن تعداد 
فرزندان اين کارگران از يك سو ناشی از جدائی آن‌ها و از سوی دیگر به‌دلیل 
دور بودن انان از همسرانشان است. که اکثرا در روستا به‌سر می‌برند. 


من ی بر 
شکل و بعد خانواده. خانواده آجر یز غالبا ۳1 از زن و شوهر, پدر و 
مادر و گاهی خواهر و برادرزن یا شوهر است که بار تأمین مخارج آن‌ها بر 
کوتی کار که اه نادمه کار گرا آجربز را می‌توان به‌دو دسته تقسیم کرد: 
الف - خانواده کارگران دائمی. که معمولا در دهات زندگی می‌کنند و این 
راز کارگ ان در طول سال سه با هار بار بدیدن خانواده خود می‌روند. 
دلیل آن که این کارگران خانوادهٌ خود را در روستا باقی می‌گذارند آن است 
که در روستا شرابط رفاهی بیش‌تری برای آنان وجود دارد. 
ب - خانواده کارگران غبر دائمی: 1 درکو ره‌یزخانه‌ها به‌سر می‌برند. 
این که کارگران فصلی خانواده خود را به‌محل کارشان کوج می‌دهند دلائلی 
دارد از اين قبیل: 
۱ درامد این گروه از کارگران به‌قدری تاش ات که پراش تقو هن 
زندگی کفاف نمی کند. 
۲ فقدان ماه مادی در روستا. تفاوتی میان زک در کوره‌یزخانه و دهات 
باقی نمی گذارد و در نتبجه دلیلی برای ماندن در روستا باقی نمی‌ماند. 
۳ خشتمال‌ها که مسئولیت استخدام بعضی از کارگران و برداخت دستمرد 
ان‌ها را بر عهده دارند اغلب خانواده خود را به کوره‌بزخانه می‌اورند و بعضی 
از مشاغل ساده را در اختبار آنان قرار می‌دهند تا به‌اين وسیله درآمد خانواده 
را افزایش دهند. 


میزان سواد. نتبجه برسش از دوست کاوگ خاتون اباد نان داد که 





صدونودوسه نفر ازکارگران بیسواد بودند. و فقط هفت نفر سواد داشتند. از این 
ی ۱ و ِِِ و دو نفر مدرك کلاس ینجم ابتدائی 
را داشتند و يك نفر هم مدرك ششم ابتدائی داشت. 

۵ درصد از کار گران ۲ قادر به‌نوشتن اسم خود نبودند 
جرا که غالب ابنان روستائی‌اند و در روستا سن تحصیل همان سن فعالیت 
است و اغلب روستائیان(وهمینطور کارگران غیرماهر و کم درآمد) فقط برای 


تسا و 9 ۳ را با اي ۳ و از آن پس 
فر زندان این فشر از حامعه تقر با از ده سالحی. با و ردسس. شز میشوند ۳ 
تمد آمند خانوار تب وارد اب 9 شده ۳ ان اف زا بات 
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تحصضیل شم میئر ومتت. ۷ "۳ ۱ ۳ مدد.ارس:: استنخدام معلم؛ تکتّس 


کتاب درسی و وسایلل آموزشی نمی‌توان به‌مبارزه یا جهل و بیسوادی پردالخت 
و لازمه. ابن کار در وهله. نخست توزیم عادلاته درآمد ملی و بهیود شرابط کار 
ا نت 

مسکن و وسایل زندگی. کارگران بابت اطاق‌هائی که در آن, سکونت 
دارند. اجازه‌بها نمی بردا زند. در هر اتأق که‌سیاه‌چاللیاست بی رودن» سج تا 
هفت. کار فر سگونت دارند. ظاهرا به نظظار می‌رسند که. ترااکم ز باندکار کزان در هو 
اطاق به‌دلیل کمبود. اتاق است. اما با مناهده, اتاق‌های خاللی می‌توران دریافت: 
که عوامل اساسی‌تری در کار است:: 
۱.. عاملل اقتصادی, صرفه‌جوئی در هزینه زندگی عاملل اصلی است چه سهم هر 
فرد از هزینه جمعی کم‌تر است به‌طور مثال آن‌ها از جراغ: خوراك‌پزی, گرفته 
تا رختخواب را به‌طور مشترك استفاده: می‌کنند. هر هفت. نفری که با هم در يك 
اتاق, به‌سر می‌برند. الب دارای باك. چراغ: خورا کیزی» يكك چراع نفتی و سه تا 
جهار الستکان و در همیسن, حدود همم, کاسه و بشقاب دارند. 
۲ عامل روانی. کارگراتی که دور از خانواده در خاتون آباد. سکونت. داارند 
خاصه کارگرانی که دارای فعالیت. مستمرند برای رهائی از تنهائی و برای 


مقابله با محبط بیگانه و نامانوس کوره‌پزخانه به‌زندگی جمعی, گرایش دارند. و 


سمی می‌کنند. تا محیط اجتمالعی, آشنای, گذشته, خود. را! در اتاق‌های, مسکونی 


خویش فراهمم, سازند.. کارگرانی که در يك. اتاق گردهم جمم. شده‌اند اغلب 
۳ ۲ بیلف: روستاا ند بااژروستاهای مسجاه ملیف اه زر این رو فرهنگ و زبان. 


مشترك آن‌ها راا به‌زندگی در زیر ىا سقف راغب. می کند. 

اتاق, این کار‌گران بررق, ندارد. روشنائی آن را با جراع نفتی و گرمای, 
آن راا با چراغ خورا کیزی, تأمیین سی‌کنند. کف بوش اتاق, آن‌ها گلیم و 
این آست, دح وسابال فوخرد فن ایا عباوت است ان مدای رشقاس: 
استکان. کتری. قوری و رختخوالب. 


ءِ"۱ 


درواق واحد مسکونی این کاارگزان سلولی است که به‌غلط. اتاق نافیده 
می شود. 

بهداشت و بهداری, کارگران آب. موردنیازشان را از جاه‌های, نیمه 
عنمیق. محوطا. کو ره‌یر خاند. می‌کنند. کوره‌برخانه‌ها حمالم و دوش, ندارد 
اما! کار گران, در بهار و تابستان می‌توانند. برای ۳ خود از آب. کل الود 
مرداب‌ها و گنداب‌های بیرامون استفاده: کنند. این کارگران ب‌نظافشت خود. 
کم‌ترین توجهی نداشته و شاید در طول سال بیش از سه با جهار بان 
استحمام نکنند. هر کوره چند مستراح دارد که کارگران از آن‌ها. استشاده 
می‌کنند.. مستراح. برای‌کارگزان یعنی, مکانی که می‌شود. در آن دور از انظار 
بررهته شدد و هم. از آاین رو است. که. انان ترجیح می‌دهند. با استفاده: از تاریکی 
شب, و در پناهگاه‌های طبیعی احتیالجات. خود را مرتفع ساژند. 

شحی نیست. که کارگران کوره‌بزخانه. به‌دکتر و دارو دسترسی ندارند و 
ا گر سانجهونی, برای, بکی. از ان‌ها رخ دهد او را به‌بیمارستان‌های, سمه‌های 
اختم غی تا هی کف ات ان اي صورش سس است کازسا اش 
انتقال مریض به‌بیمارستان در محلل حاضر باشد. 

همه کارگران, دائمی, طبقّ فانون, بیمه‌های اجتماعی می‌باید از مزایای 
بیمه. استفاده کنند. اما شصت و پنج, نفر از صدوینجاه کارگر دائمی باا وجود 
بردالخت. مبلغی به‌عنوان حق بیمه و گذشت يك سال هنوز بیمه نشده‌اند. اما 
جالب است که هشتالد و پتج نقر از ایین صد و پنجاه, کارگز ترجیج می‌دهند. 
که بیمه نباشند تا مبلغی از درآمدشان کسر نشود. و علت الساسی این, عدم 
تمایل آن است. که. آن‌هاا تا کنون وسون وقت. از مرایای, بیمه‌های, اجتماعی, 
بهره‌هند. نشده‌اند.. حهل و هشت نفر از کار گرانن غیر دائمی مابلند. که. بیمد. 
شوند اين عده گمان, می‌کنند. که به‌اين, طریق, می‌توانند. از دارو ور درمان برای, 
خانواده. خود. بهره‌مند شوند.. نحوة تولید اچر و شرابط شغلی, خاص, ان سبب 
می‌شود که کارگران دچار انوااع بیماری, شوند. استشمام هوای آلوده. گوره: که 
ناشی, از سوختن ۳ سنگ. و و کازوئیل است. کارگران را به‌بیماری‌های. 
ریوی. ۱ و تنکی نقس مبتلا می‌سازد.. 

شیووه‌های, رن اوقات فراغت.. کارگز اجر بز با وجود. زیاد بودن 
ساعات, کار خستهی, ناشی از کار سخت. و توانفرسا فرصتی برای فراغت. 
ندآرد. و اگرهم داشته بالشله نمی‌تواند. ن طور که باند. از ۳ استفاده. کند. در 





بائیز وزمستان فقط کارگران دائمی درکوره‌بزخانه زندگی می‌کنند. آن‌ها اغلب 
يك یا دو ساعات بعد از فراغت از کار, به‌بستر می‌روند و درواقع زمان سنج و 
شییور بیدارباش و خواب انان بمانند روستائیان طلو ع و غروب افتاب است. 
کارگران معمولا بس از خاتمه کار روزانه در اتاق‌ها دور هم جمع می‌شوند و با 
صرف جای و بازگو کردن خاطرات دور و نزديك خود وقت می گذرا نند. آنان 
به‌اين وسیله رابطهٌ خود را با گذشته خویش حفظ کرده و با بیان خاطرات 
کته تیقی اقین کنتک که لاه بانیی از وهای عاطفی و فرهنگی خود را ۳ 
این محیط بیگا نه بر کنند. کارگران درروزهای تعطیل معمولا به‌دو دسته تقسیم 
می‌شوند: جوان‌ترها به‌شهر می‌ایند. بعضی به‌دیدن سینما می‌روند و بعضی با 
نشستن در قهوه‌خانه و گردش در خیابان وقت می‌گذرانند. گروه دیگر در 
کوره‌بزخانه به‌استراحت و کپ زدن می‌بردازند. 

در بهار و تابستان علاوه برکارگران دائمی کارگران فصلی هم به‌همراه 
خانواده‌شان در کوره‌یزخانه زندگی می‌کنند و به‌علت بلند بودن روز از اوقات 
ار مر توا رت کنر کارگران فصلی به‌برنامه‌های تفر بحی 
شین از کار ان دنه اشت: آن‌ها ال مق از تیه ان دزر ی ماه 
کوره‌پزخانه گردهم جمع می‌شوند و با اواز و ساز و بایکوبی به‌مقابله با 
یی ها این ار کار شخ تن ر) 





۱۱ 


۱۱۲ 








هربرت مارکوز (با به‌تلفظی دیگر 
مارکوزه)در سی و یکم ژوئیه نهیم 
مردادماه گذشته درگذشت. درمطبوعات 
فارسی: تنها «تهران مصور» بودکه مقاله 
مشروحی بدین مناسبت انتشار داد. 
اکنون ترجمة مقاله‌نی از میشل بوسکه 
فرضت دیگری انتت خا ناد ان آخرنن 
بازمانده «مکتب فرانکفورت» را گرامی 
بداریم. 

هربرت مارکوز را جنبش دانشجونی 
سال‌های شصت به‌جهانیان شناساند. 
در آن زمان بسیار بودند جوانان و 
دانشجویانی که تصویر نگرانی و خشم 
خود را در نوشته‌های مارکوز و خاصه در 
کتاب او «انسان تك بعدی» بازیافتند. 

درمطبوعات فارسی. نخستین بار در 
مجلةٌ نگین بود که از مارکوز گفتگو شد 
(مرداد ۴۳۷). در همان زسان یکی 
ازرنگین‌نامه‌ها هم ادعا کرد که 
خبرن‌گارش. برزگر نامی, با مارکوز 
مصاحبه‌نی کرده است و متن مصاحبه را 
انتشار داد: مارکوز از انقلاب سفید 
هواداری کرده بود. این تنها جمصل 
مطبوعات در دوران آریامهر نبود. 

يك کتاب درباره؛ مارکوز (ترجمهة 
حمیدعنایت. انتشارات خوارزمی) و دو 
کتاب از آثار مارکوز (یکی توسط همان 
ناشر و دیگر توسط امیرکبیر) به‌فارسی 
انتشار بافته است در این مختصر توجه 
به‌چند نکته ضروری است: 

۱ برای درك مارکوز نباید فراموش 
کرد که ار از اعضای «مکتب 
تراتطیتة به تملس, او ا۶ 
«سرمایه‌داری بیشرفته» مکمل و متمم 
آثار مکتب انتقاد رادیکال در اين زمینه 


است هه 


۱۳ 


۱۱ 


۴ کومقاله برسگه آشاوشیم بوتاثیر 
مارکوز درانقلاب ماه‌مه فرانسه شده است. 
این واقعیتی است که کتاب «انسان 
تك بعدی» دراوائل ماه مه درفرانسه منتشر 
شد و این هم واقعیتی است که در طی 
دو ماه بیش از ۳۵۰ هزار نسخه از این 
کتاب بفروش رسید (لوموند. ۱۳ ژوئبه 
۸ )4. 

درهرحال اگر نمی‌توان گفت که 
مارکوز در پیدایش «اتقلاب مه» مور بو 
اما باید گفت که در قوام بخشیدن به‌اين 
جنبش انقلابی هم بی‌تأثیر نبود. 

۳ مقاله بوسکه در زمانی نوشته 
شده است که رودلف بارو. فیلسوف 
کمونیست هنوز در کشور خود در المان 
شرقی در زندان بود. از آن پس بارو 
آزاد.شدء‌است و اکنون در آلغان:غربی 
زندگی می‌کند. کتاب او «راه حل 
جانشسن» یکی ازجالب‌ترسن و 
بحث‌انگیزترین نوشته‌هائی است که در 
سال‌های اخیر دربارةٌ دورنمای تحول 
نظام‌های ارویای شرقی نوشته شده 
است: 

۴ مارکوز را که دانشجوبان ایتالیا 
هم‌ردیف مارکس و مائو. میم‌های سه‌گانة 
زمانه خود می‌دانستند بهتر باید شتناخت 
و «مکتب فرانکفورت» را هم. این 
اشنانی برای درك ریشه‌های فکری 
جب امروز در دنیای غرب ضرورت 
دارد. بحث از مارکوز فر ست دی‌گر 
می‌خواهد. 
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ما همه فرزندان مارکوزيم. چه از طریق هانری لوفوره یا ژان بودریار: و 
زاك آتالی" باشد. چه از طریق آلن تورن؛ و ژان فرانسوابیزوه یا بریس 
لالوندء و ادمون مره و يا از طریق روزه گارودی» این از مارکوز است که هم 
مضامین حاکمی که حساسیت این دوران را می‌سازند و هم قابلیت وحدت 
دادن به‌آن‌ها در انديشه. به‌ما رسید. بسیار نادرند مولفانی که‌هم آثارشان‌چنین 
کم خوانده شده و هم ترا هرگز مورد استناد قرار نگرفته‌اند و هم این 
قوش رما نود ای کر شته ان 

ما همه فرزندان‌مارکوزيم. پرورش و شکل‌بپذیری ما, حدود ۱۹۶۲ در 
یه پوس ‏ غا شا زمانی که به‌استاد فلسفه بسیار متبحری خبر دادند که 
به‌زودی بازنشسته خواهد شد. این متخصص افلاطون. مارکس, هگل و فروید 
هرگز جمع کثیری را به‌دانشگاه کوچکی که در آن تدریس می‌کرد جلب نکرده 
که ار او تاه و ود تما سکس« 
دانشجوبان» پرای آنکه بتواند داعب «استاد عالی‌مقام شدن» را داشته‌باشد. 
بخض ها که همواره مقام‌پرستان و مرشدرفتاران را هم هدف طنرز بسیارتند و 
گوندة خود فرار می‌داد. 

نزدیکی بازنشستگی - آن هم با حقوقی کاملاً ناکافی برای زندگی - 
مارکوز را در شصت و جهار ال مصمم کرد که بیکار آخرین خود را آغاز 
کند. با تشویق» توصیه. حمایت و انتقاد همسرش اینج» می‌رفت تا وصیت‌نامة 
معنوی خود را تدوین کند. این بار می‌رفت تا مخاطبان خود را تغییر دهد. در 
عوض مخاطب قرار دادن فیلسوفان و دانشگاهیان. می‌رفت بکوشد با توده 
وسیم آنان که کتاب خواندن می‌دانستند ارتباط برقرار کند. می‌رفت تا توانائی 
خود را در تلفیق اندیشه‌های ناهمگن استادانش (هابدگ مارکس و فروید) 
به کار ببندد و مردمان را یاری دهد که مثله شدن زند کون خویش را دریابند و در 
اطراف شرت شاه آعسان زان ابانات رای ها را اسان 
نکبت‌بار و خجلت‌انگیزی که به‌خاطرشان این امکانات سرکوب شده بود درك 
کنند. می‌رفت تاأنشان‌دهد که ما از همه وسایل مادی خوشبختی برخورداریم و 
با این جود به‌میزان بیسابقه‌نی طعمه سلطه, ترس و نومیدی تام و تمام هستیم. 


همچنان شاداب و جوان 


این رسوائی را توضیح دادن از آن بحث کردن و تا ريش ترس‌ها و هم ووو 
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عصیان‌های ما رفتن. آن هم بدون فراموش کردن این که ستمدیدگان فقط 
قربانیانی سرکش نیستند. اگر آزادی ایشان علی‌رغم همه چیز و همه کس 
انفجار نمی‌یابد از انروست که چیزی در اساس بشر هست که اجازه می‌دهد 
تا .پشر را از خود منحرف سازد و با آنجه او را به‌بستی می‌کشاند شريك و 
همدست شوده. اما هرگز هم فراموش نکردن که نبازهای بش ساخت و بافت 
درونی او به‌وسیله جامعه تولید. تشکیل. دستکاری و قلب شده است. جامعه 
را تغییر دهید بیآنکه در عین حال بشر طبیعت. نیازهاء تکنيك‌ها مناسبات 
خود با جنس دیگر و با طبیعت را تغییر دهد و می‌بینید که «همان کنافت 
گذشته» به‌صور دیگر دوباره بیدا می‌شود. 

این چنین بود مضامینی که از ۱٩۹۳۰‏ مارکوز درباره آن‌ها کار می‌کرد و 
بازهم کار می کرد و در حدود ۱۹۶۲ تصمیم گرفت آن‌ها را عامه فهم سازد. 
اثری که دو سال بعد به‌وسیلة ناشری التقاطی مسلك منتشر شد منتقدان را 
گمراه و ناراحت کرد. اين کتاب به‌نفع هیچ کس نبود: نه جبی‌ها. نه راستی‌ها. 
نه مارکسیست‌ها. نه فرویدی‌ها, نه جامعه‌شناس‌ها و نه فلاسفه. جنان رسوائی 
انگیز بود و بیرون از همه طبقه‌بندی‌های مرسوم که به‌ندرت و با دست پاچگی 
مورد نقد و بررسی قرار گرفت. 

اما در آن سوی ابالات متحده ربکا در اکتبر همان سال. دانشجویان 
بر کلی به‌اعتصاب دست زدند. «جنیش دانشجوئی» آمریکا درحال تکوین بود. 
این جنبش خیلی زود مارکوز را بیامبر خود شناخت و کتاب تاز؛ُ او را یکی 
ازمتون اصلی خود کرد. هم زمان با عصیان دانشجویان. شهرت مارکوز 
به‌تدریج به‌نقاط دیگر آمریکا و سپس از ۱۹۶۱ به‌بعد. به‌آلمان که رهبر 
دانشجوبانش, رودی‌دوچکه.:شاگرد او شد. رسید. در عوض در فرانسه تنها نام 
او را می‌شناختند. انقلاب مه ۱۹۶۸ که بعدها مارکوز به‌عنوان الهام بخش آن 
شناخته شد. لااقل از جهت دانشجویان. به‌مارکو ز هیچ دینی نداشت. دلیلش 
هم ساده است: در ۰۱۹۶۳ تنها بك کتاب مارکوز به‌زبان فرانسه ترجمه شده 
بود و کتابی که مارکوز را در سراسر جهان مشهور کرد شش ماه بس از انفجار 
ماه مه در فرانسه انتشار یافت. 

برای استاد بیرفلسفه که بی‌افتخار و هیاهو بازنشسته شده بود. در 
۵ در شصت و هفت سالگی زندگی جدیدی آغاز شد. نوجوانانی که 
می‌توانستند نوهٌ او باشند در نزد او ابزار فکری اعتراض فاطع و بنیانی خود را 
م‌یافتند و با این پیرمرد سپیدموئی که با آن‌ها ازخودشان سخن می‌گفت 
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همجون برادر بزرگ‌تری رفتار می کردند. برای فهم این داستان عاشقانه 
عجیب که مرزهای سن و سال را از مان برمی‌داشت کتاب «انسان تك بعدی» 
که ترا غان زند کی دوم هر برت مارکوز بود. را دوباره بخوانید. خاصه مقدمه. 
فصول اول و ششم و آخر را دوباره بخوانید. در این کتاب حساسیت. 
ارزش‌ها, رادیکالیسم انتقادی و الزامات آینده‌نگر همه آنچه را بعدها آلن 
تورن «جنبش‌های اجتماعی جدید» نامید می‌یابید: جنبش‌های زنان. جوانان. 
اقلیت‌ها. مخالفان نیروگاه‌های اتمی و خاصه جنبش مدافعان محبط زست. 
مخالفان تولیدیرستی و ضد فن سالاری. 

از همان مقدمه. می‌خوانید که در «جوآمع بر توسعه یافته» ما؛ افزایش 
تولید بیش از آنچه می‌آفریند خراب می‌کند. فقر و وابستگی اشخاص را 
موحب می‌شود و برای تکمیل سلطه نظام بر مردم. دانسته و عامدا احتباجات 


ر تو سعه می‌دهد. 


علمی که خفقان می آو رد 


البته آنچه مود بحث است سرمایه‌داری است. اما اين اصطلاح نزد 
مارکوز فقط استثمار سرمایه از کار را مشخص نمی کند: این يك «فاجعه همه 
وجود بشری است», يك تمدن يك فرهنگ. يك رابطه با زندگی و مرگ است 
که مبنای همه استنباط ما از «عقلانیت» و حتی از «علم محض» است. مارکوز 
یکی از نخستین کسانی است که تصور بی‌طرفی علم و عقلانیت تکنيك 
رأدرهم شکست. وی می‌گوید علم ما تنهاعلم ممکن نیست. این علم آکنده از 
احکام مقدم بر تجربة غیر عقلانی است و بالاخره باید به‌وراجی‌های توخالی 
درباره «استفاده ناصحیح سرمابه‌داری» از علم و تکنولوژی که فی‌نفسه 
«خوب» هستند خاتمه داد. 
زیراء به‌نظر مارکوز, علم غربی با نحوة پرداختن خود به‌طبیعت به‌عنوان 
داد بی‌حرکتی که انسان ان مسلط می‌شود و به‌میل خود شکلش می‌دهد 
مادر سرمایه‌داری است. از همان آغاز, علم. تکنولوژی کنونی ما را در خود 
داشت: همین تکنولوژی که «از طریق سلطه بر طبیعت. سلطة بیش از بیش 
موثر انسان بر انسان را ممکن می‌سازد.» و بیش از بانزده سال بیش مارکوز 
این جملات را می‌نویسد که می‌تواند سرلوحه نوشته‌های طرفداران محبط 
رب زیست و دیگر جنبش‌های اجتماعی جدید گردد: «امروزه دیگر» سلطه نه تنها 


به‌وسیله بلکه به‌شکل و در قالب تکنولوژی اعمال می‌شود و دوام می‌پابد؛ 
قدرت برای حقانیت بخشیدن به‌تقویت خود. از تکنولوژی مدد می‌گیرد.» 
تکنولوژی در عین حال سلاح مادی و ایدئولوژيك ستمگری فن سالارانه‌ئی 
است که «حتی خود هی ان را نیز جدب می‌کند». 

من این فصل ششم را دکر می‌کنم زیرا که یکی از غنی‌ترین و 
پیشگویانه‌ترین و الهام‌بخش‌ترین سطوری است که مارکوز نوشته است. و با 
وجود سلاح‌های مهیبی که در اختبار معترضان به‌فن سالاری قرارمی‌دهد یکی 
از نشناخته‌ترین نوشته‌های مارکوز است. هرگز نشنیدم که دربارهٌ این موضو ع. 
با مارکوز به‌بحث و ایراد پرداخته باشند. مارکوز را نظریه‌پرداز ادغام طبق1 
کارگر شورش حاشیه‌نشین‌ها اجتماع, جنبش ضد اقتدار و قدرت قلمداد 
کرده‌اند در حالی که او هیچ يك از این‌ها نبود. و نخستین کسانی که متوحجه 
این امر شدند کسانی بودند که بی‌اين که آثارش را خوانده باشند فکر 
می‌کردند که می‌توانند ازاو, به‌عنوان «ستارة اول» برای‌گرم کردن‌توده جوانانی 
که به‌شنیدنش می‌آمدند استفاده کنند. 


تعلیم دانستن 


مارکوز که حرف‌هائی برای گفتن داشت به‌ندرت طفره می‌رفت. اما 
آنچه می‌گفت دلنشین نبود. از جمعیت ابنوه, از میتینگ و از شعار نفرت 
داشتن خنیشن نوده نسی از فخشت. | کنده اش می‌ساخت: هنامس که در پرلن 
برکلی» مکزیکو يا در رم به‌پشت میز خطابه می‌رفت نه برای گرم کردن که 
برای سرد کردن افراد بود. برای کسب وجهه نبود بلکه برای گفتن همه 
حقیقت بود آن هم بدون تعارف و حتی به‌قیمت‌محوشدن‌خودش. او آخرین 
«برفسور» به‌معنای المانی کلمه بود. معتقد بود که با افکار ساده بینانه و 
استدلال‌های تقریبی و مبهم نیست که می‌توان دعاوی حقه را به‌بیروزی 
وبا بر 

از« ابتدانی گرانی» «خلق گرانی». و «کارگرائی»" و از این صضد 
روشنفکر گرائی مازوخیستی دانشجویان مائوئی مسلك. که می‌بنداشتند افکار 
صحیح می‌باید از توده‌ها برخیزد نفرت داشت. همه این حرف‌ها, احمقانه بود. 
درست فکر کردن به‌کارآموزی نیاز دارد. نظم و ترتیب و مجاهده با خود را 
ایجاب می‌کند. اری» کسانی هستند که باید یاد بدهند و کسانی که باید باد 
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بگيرند. مهم از میان برداشتن نابرابری در نظم دانستن نیست - این به‌تسطیح 
از پائین می‌انجامد. به‌کتاب‌سوزان, به‌استبداد حمقاء (همة آنچه در نظام 


هیتلری دیده شد) بلکه باید همه دانش را قابل دسترسی و عرضه ساخت تا 
نتواند در راه هذف‌های سلطه‌انگیز به‌کار گرفته شود. برای مارکوز: «تخریب 
دانشگاه» شعاری احمقانه بود:درنظراو, دانشگاه یکی از نادرترین فضاهای 
آزادی بود که در آن می‌شد اندیشیدن علیه نظم مستقر را فرا گرفت و 
شگوفاتی. «حساسیت: جدیدین» زا تقو یق, کزد. 

ازاین‌رو,مارکوز» در طی تقریباً پانزده سال, استادی سیار و داوطلب بود. 
او که از ۱۹۶۵ در دانشگاه کالیفرنیا, در سان‌دیه‌گو استخدام شده بود. در 
حاشیة دانشگاه‌های رسمی: عمدتا مارکس را به گروه‌هائی ازمبارزان سیاسی 
جوان تدرس می کرد. از این قابلیت نادر بر خوردار بودکه هر فکری را جدی 
جلوه دهد بی انکة .قود را حندی گرفته‌باشد.. از که دز دفت: استدلال‌ها از 
تحلیل‌ها سختگیر بود و از هر کس می‌خواست که خود بپذیرد که ترجیحاتی 
را که اعلام می‌کند. هدف‌هائی را که می گو ید دنبال می‌کند هرجقدر هم عام و 
تار یخی باشند» مینای دیگری جز دهنیت آزاد خودش ندارند: جستجوی 





مشترك خوشبختی. گرایش‌های فشری و مسلکی را نخست با شوخی باسخ 
غالین لاتسنضان استرار تشه یه سارت ی نز اپ و حون ساطه: مرک 
در می‌اید. ی هیا با (رحه کنیم تصمیم می گیرد رن آزاد شد ۵ 
وحود شا ره بافته احتیاج حفیفی ۳ کادب کدام| تفت ۳ پاسخ می‌داد: 
«خود افراد. اما فقط در آخرین تحلیل. هنگامی که دیگر ارشاد اه با ایو 
حتی با هر آیز شانودستت تاو تست تن آن وفت #۳ که در انتخاب آزاد 
.ِ. بود.» 

که موس "# متتتفیم کراده بت برای آن که 0 
به خودمختاری حود دست یابیم به يلك «دیکتاتوری بر بنمی »)۱۴ احتیاج ات۳ 


۱ ی به‌همسن فکر نزد 
که شش زندانی المان شرفی. رودلف بار وه ( که کتابش «راه‌حل جانشین»۱۶ 
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به‌عقيدة مارکوز یکی از مهم‌ترین کتاب‌هانی بود که در طول سال‌های سال 
نوشته شده بود) بر می‌خوریم. 

اما دیکتاتوری تربیتی - کمونیست‌ها به‌عميده بارو وفیلسوفان به‌عقيده 
افلاطون و مارکوز بیش‌تر از آن حرف‌هائی بود که برای اهر کردن و 
تحر يك کردن مخاطب درست شده بود. طریقی بود برای مارکوز تا از مخاطب 
ببرسد: را یا حاضر بد که به‌عنوان عامل خودمختار انتخاب انقلابی خودتان؛ 


عو 1 
مستما 1 ‌ که ند وا تا ریح 0 ه ۳ تا اد اي کف ری اه باشد 
ی 0 کب ار ات کت ۰ ای ی 3 





عمل کنید؟» 
جواب دادن به‌آ‌ها بود. فکر می‌باید هم‌چون زندگی باز و گسترده بماند و 
هرا ند کی ها قوو ی ادغای. کمان و تماشت: نکن 

موفقیت مارکوز دراین‌بود: اين فیلسوف توانست بشری را بوجود آورد. 
تفر هم کمن وق ورن اقای کر همه منابع نه تنها هوش و ادراك بلکه 
آنچه خوب و زیبا بود لذت می‌برد. این هشتاد ساله مرد با نیمرخ پیر پرند 
حمده که تا بایان توسط جوانان و نوجوانانی از همه جا و از همه قبسل. 
احاطه شده بود. طراوت. لطف و شبطئت‌های کودکی را داشت. او در یکانگی 


زد کر آنذنشته موف اش 


ز یرنو یس‌ها میشل بوسکه۱۷ 





در اینجا فرابت مىان مارکوز و سارتر دوران بخست روشن اشت: هر دو با ده سال فاصله, از 


شاگردان هاید گر بوده‌اند. 
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در بازن‌گری مسیسر آفرینش و رشد 
محصولات هنری که در ده بانرده ساله 
اخیر عنوان سیاسی» يا «مخالف با رژیم» 
رایدمی کشیدند. قدم اول کار, تجزیه و 
تحلیل ریشه‌ها و زمينه پیدایش چنین 
محصولاتی است. باید روشن کرد منابع و 
معیارهای ارزش گذاری بر این محصولات 
به‌چه شکل و دارای چه خصوصیاتی بوده 
است. این مقوله, علی‌الاصول. فرصت و 
دست کم. زمینة خلق آثار هنری پانزده سالة 
اخیر مورد بررسی قرار گیرد. می‌دانيم از 
این رهگذر حقایق پنهانی آشکار خواهد 
شد و معیارهانی برای شناسانی ارزش‌ها و 
بی‌ارزشی نوشته‌هانی که به‌عللی توانستند 
طی این مدت خود را به‌عنوان اثارسیاسی 
به‌افکار عمومی (طرف و مخاطب این 
اثار) تحمیل کنند به‌دست خواهد امد. 

این مقدمه کرتاه را از آن جهت آوردم که 
در چند هفته‌های گذشته. و در ادا 
افز نششن محصولاتسی که طی سال‌ها در 
ظاهر سیاسی عرضه شده‌آند. بانمایش مرگ 
یزدگرد - نوشته بهرام بیضانی که 
به کار گردانی خود او بر صحنه آمد - مواجه 
بودیم. اگر محصولات به‌اصطلاح سیأ 
و بات و اهاط ای 
کنسروهای سیاسی بنامیم. مرگ يزدگرد. نیز 
یکی از همین کنسروهای سیاسی است. در 
این نمایش, نو یسنده - کا رگردان.در بازنگری 
يك واقعة تار یخی. عملا , 
این واقعه را بر زمینه‌نی سیاسی بازسازی 
کند. بنابراین درخیزی که او به‌سوی این 
رت بر می‌دارد نحستین تب ر که 
لزوما می‌بایست روشن کند پاسخ این 
سئوال است که چرا این واقعة 
به‌عنوان موضوع نمایش انتخاب شده 


ات ۳ 


نویسنده - کارگردان را تبیین متکی بر 
نقطه نظرها و آرمان مشخصهء اوست که 
روشن می کند. به‌ عبارت دیگر در انتخاب 
و بازگونی يك راقعة تاریخی, هنرمند در 
جست و جوی ارتباطی است بین آن واقعه 
و زمان و محبط خودش. وچگونگی این 

ارتباط, مالا در ارتباط مستقیسم با 
جهان‌بینی اجنماعی - سیاسی اوست. 
برمی گردد به‌نداشتن جهان‌بینی مشخص و 
روشنی در برخورد با موضوع و واقعة 
تار یخی مورد انتخاب از يك سو, و نیز در 
برخورد با حامعه <اضر و شرایط حاکم بر 

از سری دیگر. اتاتا وقتی 0 
عاملی در برخورد هنرمند با موضوع مورد 
انتخاب او وجودنداشته باشد - و به خصوص 
بر زمینه‌ئی که کلا ز یرعنوان «تئاترعقیده»یا 
«تناترسیاسی» و یا هر اصطلاح دیگری دراین 
ردیف قرار می‌ گیردو به‌هرال اولیسن 
حصوصیت آن صراحت و روشنی تیان انشتان 
حاصل کار معمولامئشل هر کنسر وسیاسی 
دیگر چیزی چندپهلو و در عین حال فر یبنده و 
دغلکار از آب در خواهد آمد. برای روشن 
شدن بیش‌تر مطلب به‌خودٍ نمایش مرگ 
یزد گرد می‌پرداز یم. نمایش, همان‌طو ر که از 
اسمش پرمی آأید, دربارة مرگ یزد گردسوم 
ات وماش ان یاه تیان که الم 
به‌روال روز عنوان مجلس شاه‌کشی را 
هم یدك می‌کشد. یزدگرد. در گریسز 
ازتازیان. به‌شکلی مشکوكد در منسزل 
اسیابانی مرده است و نمایش از انجا 
شروع می‌شود که سرداران او و موبدان 
به‌منزل اسیاینان ریخته‌اند و در تجسس 
قاتل شاهند. آسیابان مورد سوء‌ظن است و 
سرداران او را به‌مرگ تهدید می‌کنند. 
آسیابان و زن و دخترش روایت ورود شاه 
ر مرگ او را به‌چند شکل برای سرداران 
شرح می‌دهند و آنان نسبت به‌هرچه این سه 
تن می‌گویند ناباورند. و سرانجام در آنجا 
که حوادث بیرون صحنه (حملة تازیان) 


به‌اوج می رسسد؛ سرداران از آسیابان و 
خانواده‌اش در می‌گذرند و همسر آسیابان 
به کناییه چییزی در باب حملة تازیسان 
می‌گو ید که خبر از شومی آینده می‌دهد. 
اخر نمایش, و حرفی که زن آسیاب‌ان 
می‌زند. البته ظاهری سخت پرطمطراق 
دارد؛ اما حقیقت این است: کاری که يك 


لحظات خود (باز شدن ذر و نمایان شدن 
دود یا مه شور ] استحکامی 


راقعیت گرایانه داشته باشد - طبیعتاً فراتر 
از يك حرف يا يك شعار قرار می‌گیرد. در 
مسیر نمایش تا ختم أنْ واداي جملة آخر 
توسط زن اسیابان. بیضائی انواع و اقسام 
فنون آکروباسی را می‌زند. گاه با شاه 
به گونه‌نی برخورد می‌کند که گونی با 
اسطور‌شی رودررو است و گاه نیز 
برعکس به‌هجو او می‌پردازد. و همین‌طور 
با سایر آدم‌ها و حوادث. مثلا رن آسیابان 
در مراحلی نمایانگر خشم مردمی فرودست 
و تحت ستم است و لحنش از چنان کینه‌ئی 
سرشار است که گوئشی آماده است تا 
هزاران یزدگرد را بکشد؛ اما همین زن. در 
اولین خلوتسی که با یزدگرد دارد بی‌هیسج 
تاملی خود را تسلیم او می‌کند. نمایش 
دربرخوردبا حملة تازیان نیز گرفتار همیسن 
چند گانگی است. گاه تازیان مردمی بك 
و دلاور نمایانده می‌شوند. و گاه مردمی 
بدسرشت که شایسته هزاران دشنامند. البته 
پاره‌نشی از این موضوعات می‌توانست 
وود دا شتا ابا شتا اک لو توت 

کارگردان. زمینه‌نی فراهسم می‌آورد تا 
آدم‌های نمایش خود با حوادث و وقایع 
روبه‌رو شوند و دست آخر معرف 
جهان‌بینی طبقاتی خود باشند. اما. ما که 


۹1 تماشاچی این سور ی صجسدذ 


نمایش يك واقعه تاریخی است؛ و ثانیا 
متوقعیم گه تویستدفات کار ردان پزاشانن 
تحلیلی مشخص, نقطه‌نظرهای خود را در 
روبه‌رو شدن و باز گونی این واقعه 
برای‌مان روشن کند. بیضائی نه به‌صو رت 
اول عمل می کند نه به‌صورت دوم؛ بل از 
اين هر دو ملفمه يا کنسروی می‌سازد باب 


به عنو او 


طبع هر نو ع ذائقه‌نی. یعمی که تماشاچی 
خود رارامی گذارد تا سرآخر هر برداشتسی 
که می‌خواهد داشته باشد. و خود ار نیز 
کارگردان دستش باز 
باشد که هرکدام از اين برداشت‌ها را نفی 
کند و به‌دلخواه تفاسسر گوناگونی را در 
این باب ارائه دهد. این در اصل. 

مهم‌ترین خصوصیت هر «کنسرو سیاسی» 
اتتت که در این مو رد دقیقا مقابل , «تماتر 

سیاسی» قرار ۳۹0 و براساس چنین 
خصوصیتی است که نمایش مرگ یزد گرد 
شکل می‌گیرد: کنسروی که می‌شود آن را 
از چند پهلو باز کرد اما سرانجام در ان 
چیسزی نمی‌توان یافشت جز روایتسی 
بی‌موضع از يك واتعة تاریخضی که. 

ریاکاری" و دغلکاري به کار رفته در آن. 
راویش را در برابر هر يك از نظام‌های 
حکومتسی مورد اشاره در نمایش تبرنه 
خواهد کرد (خصوصیّت دیگر کنسروهای 
سیاسی بانزده سالفة اخیر!). 

هرچند که تجربة بیضائی در جست و جوی 
زباني تازه برای نمایش تجر به‌نی اشتشا 
تست با ارزش. و نیز بازی حوب شون 
تسلیمی و مهدی هاشمی چون موارد دیگر 
درخور تحسین. آما تمامی این‌ها به‌اضافة 
صحنهپرداز ی خورب اجرا نمی‌تواند 
بلا تکلیفی و دغلکاری نویسنده - کاگردان 
را در تبیین روشن براساس موضعی 
مشخص از موضوع موردٍ انتخاب را 
پنهان کند. و نتیجه تنها آن می‌شود که يك 


به‌عنوان نو یسنده - 


کنسرو سیاسی دیگر می‌کوشد بدون دارا 
بودن شرایط برسق و لازمی. خود را 
به‌عنوان يك نمایش سیاسی به‌مخاطب‌انش 
تحمیل کند. 








۱۳۶ 


جعفر بیشه‌وری - یادداشت‌های زندان. تهران. نشر بسیان. ۱۳۵۸ رقعی. ۱۵۰ 


ی 


جعفر پیشه‌وری را همه می‌شناسند. آدمین کر زند کی سیاسی و اجتماعی خود را 
با حزب عدالت اعان که در بأبه‌ریزی نهضت قارهر ی ایران سهمی داشت. در جنبش 
جنگل فعال بود. در دورةٌ رضاخان به‌زندان افتاد. پس از شهریور بیست. بار دیگر 
به‌صحنه مبارزات سیاسی قدم ات 9 وقایع ادربایجان نقش اساسی داشت و با 
سرکوب آذربایجان, به‌پشت بردهُ آهنین رفت و پس از چندی درگذشت. از جونگی 
در کذ فزت او هم مانند درگذشت بسیاری کسان دیگر. خبری در دست نیست. 

نام پیشه‌وری همواره‌برانگیزنده بحث و شور و برسش بوده است. غرض از این 
مختصر نه باسخیابی این برسش‌ها بلکه فقط توجه دادن به‌یکی از نوشته‌های اوست 
انحه امروز با عنوان «ادداشت‌های زندان» انتشار می‌یابد مجموعه مقالاتی است که 


بیشه‌وری در روزنامة آژیر (سال‌های ۲۰ تا ۲۳) دربارهُ یازده سال زندان خود نوشته 
انتتاه :در ای وتف با تویساای بیگانه با تعصب و خشك اندیشی آشنا می‌شویم که 
با قلمی آکنده از انسان‌دوستی و حساسیت تجربه زندان خود را باز می‌گوید. بيشك این 
جنبه ید وری است که تا کنون به‌دقت و به‌خوبی شناخته نشده 
انتنت: 

تا کنون هر بار صحبت از زندانیان سیاسی دوران رضاخانی به‌میان می‌آمد همه 
کس بی‌درنگ از"ربنجاه و سه نفر» بزرگ علوی یادمی‌کرد. اکنون با انتشار 
«یادداشت‌های زندان» بیشه‌وری ما مدرك دیگری به‌دست می‌آوریم که نه تنها از هر 
لحاظ با آن دیگری قابل قباس است. از بسیاری جهات نیز بر آن يك برتری دارد. 

پیشه‌وری را در ششم دیماه ۱۳۰٩‏ توقیف می‌کنند ویس‌از يك بازجوئی ساده 
به‌زندان می‌اندازند و سال‌ها بی آنکه در دادگاهی مورد محاکمه قرار گیرد و جرمی بر او 
هو هن تنل ایک می‌دارند. در این بادداشت‌ها. هدف او بازگوئی داستان خود 
نیست. غرض او بازگوئی داستان «غم‌انگین وحشتناك ولی خواندنی» زندان قصر است. 
می‌نویسد: «ما در زندان یازده سال تمام دم جك واقع شده بودیم. اغلب بیدادگری‌ها جلو 
چشم ما اجراء می‌گردید. ما در زندان مرکزی به‌سر می‌بردیم. هرکس از بزرگ و کوچك 
آنجا قت امک هر اتفاق سوئی که در خارج ینش ام به‌فوریت آثرش در آنها بدیدار 
می‌گشت. اغلب قربانی‌ها را برای تهیه مقدمات آنجا می‌آوردند. درواقع ما در اطاق 
انتظار اعدامی‌ها منزل کرده بودیم. نصرت‌الدوله. تیمورتاش. فرخی, بختباری‌ها» 
کت با راز مان اک هرت کر اهر اهامای رای اس 
همه از جلو ما دفبله داده رد می‌شدند». (ص ). 

قسمتی از این بادداشت‌ها نخست در روزنامه داد و در قسمت دیگر آن درهفته 
نامه ناهید و بقیه در روزنامة آژیر چاپ شده است. ظاهراً یادداشت‌های چاپ شده در 
داد و ناهید. دوباره در آژیر به‌جاپ رسیده است. (صفحات ٩۲‏ و بعد. صفحات ۷۴ و 
٩‏ کتاب حاضر) اما نوسنده از دو مقاله دیگر «فرخی ات0 وشن کو ازق »و کر 
ارانی» هم صحبت می‌کند که اولی ظاهراً همانی است که در آغاز کتاب دیده می‌شود 
اما ازدومی نشانی در کتاب نیست. باشد تاناشر جاپ دوم کتاب را با حوصله و دقفت 
بیش‌تر به‌انجام رساند و نه تنها ازتاریخ نخستین چاپ این خاطرات خواننده را مطلع 


کند بلکه باافزودن قسمت يا قسمت‌های دیگر به‌این یادداشت‌ها صورت کامل‌تری بدهد. 

بیشه‌وری در نظر داشته است که شرح کامل‌تری از ایام زندان خود تدوین کند و 
حتی به‌خواننده وعده می‌دهد که برای اطلاع کامل از چگونگی احوال زندان و زندانیان 
درانتظار «یادبودهای بازده ساله» او باشد (ص ۱۳۹). اما از قرار معلوم «یادبودها)... 
هرگز نوشته نشده است و بنابراین تجر به زندان او تنها درهمین «یادداشت‌ها» منعکس 
است. نویسنده این بادداشت‌ها را «يك وت نمی‌داند. بادداشت مرتب هم نیست. 
نک 2 هم نمی‌توا: نم بگویم. به‌طور ساده شمه‌ئی از مشاهداتی است که با عجله 
روی کاغذ آورده س خوانند گان تقدیم نمودم. از حیث انشاء و املا و بروراندن 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


مطلب هم اعتراف می‌کنم که نواقص زیاددارد. ولی خواننده هم نباید فرآموش کند هرحه 
باشد محصول دفاع خسته و فرسوده يك زندانی دهساله رامطالعه می‌کند» (ص ۸ و 4). 

در این بادداشت‌هاء نویسنده اززندان‌وزندانیان و زندانبانان صحبت می‌کند و این 
صحبت چنان لحن موثری به‌خود می‌گیرد که ,خواننده هیجان زده می‌خواهد به‌يك نفس 
کتاب را به‌پایان برساند. 

«من که کتاب و مقاله نمی‌خواهم بنویسم. بادداشت: انشت: هرچه در هر موقع 
به‌یادم می‌آید می‌نویسم. اگرننویسم ممکن است فراموش بشود. البته منظور تصویر 
درون زندان است» 

پیشه‌وری ابداً از خودش حرف نمی‌زند. از آنچه در زندان می‌گذرد صحبت 
می‌کند. سلیقه‌اش نیست که اسامی زندانیان سیاسی و مبارزین تشکیلات ملی را ذکر 
کند: «اصولا اسم مردم زنده را که مرور زمان از مبدان سیاست بدر برده است نباید. بر 
سر زبان‌ها انداخت وانگهی اين اشخاص هنوز هم آخرین حرف خودرا نزده ومعلوم 
تست آمرواز بعکازم‌کنند:.و فردا ععه: سياستی تن خواهتد. گرفت:: وی اسانتن 
ان‌هائی که امروز درحال حیات نیستند با در سیاست روز دخالتی ندارند به‌عقيدةٌ من 
بی‌انصافی اتتت: کتیا تسکت یود 

استثناء بر اين قاعده. شرح احوال آن گروه از گردانندگان دستگاه رضاخانی 
است که به‌زندان می‌افتند: مشیرهمایون شهردار (رئس اداره سیاسی) که به‌اتهام «تمرد 
از اقا ای ی او ادن اتود کشت آیران هن اش ات 
که هر کس را به‌کار خود نمی‌گمارند. من اولین پیانوزن ایرانم. حقش بود عده‌ئی از 
جوانان با ذوق را زیردستم می‌گذاشتند تا تربیت‌شان می‌کردم. می‌گویند بیا شهربانی و 
آن‌وقت هم رئیس ادارةٌ سیاسی باش و همچنین آقای مختاری حقش بود مدرسه 
موسیقی را اداره کند نه به‌معاونت شهربانی منصوب گردد» (ص ۴۶). تیمور تاش 
وزیردربار که از همان روز اول زبون بیچاره و حتیر شده بود. «از صدای جفد 
می‌ترسید. می‌گفت این جفد بالاخره سر مرا خواهد خورد... روی صندلی خود نشسته 
خاکتا گر به می کرد...» علیمردان خان بختیاری» یکی ازمظاهر رشادت زندانیان که «سال 
اول توقیفش خواسته بودند جعبةٌ اصلاحش را بازرسی کنند. از آن روز تا هشت سال 
که در زندان بود از حعبة نامبرده استفاده ننموده صورتش را اصلاح نکرد» و بعد هم 
صحنه تکان دهنده اعدام او و همراهانش.«می گفتند بعد از تیر خوردن کلاه بهلوی خود 
را مجاله کرده دورانداخته بود». قائم مقام رشتی. دبیراعظم و دشتی, امیرلشکر جهانبانی 
کهعی کفته:شاه از او پرسنده اس شروی تطامی ابران درمقابل: یکی ان درل بدرک 
جقدر می‌تواند ایستادگی کند؟ جواب داده است به‌محض اینکه آن‌ها ارادهٌ حمله بکنند 
قشون ایران از بین خواهد رفت. و امیرلشکر شیبانی. و چند تن دیگر. 

و بعدهم. زندانیان عادی و مثلا اصغرقاتل که «هیچ خیال نمی کرد اعدامش کنند». 
در زندان با قندی که از ادارهةُ زندان به‌طور استثناء می گرفت سکنجبین درست می کرد و 
می‌فروخت و پنجاه و شصت تومانی پول بهم زده بود. «چند نفر از زندانیان ابدرا نزد او 


گذاشته بودند که از جنایت‌هائی که ممکن بود مرتکب شود جلوگیری کرده باشند. این‌ها 
ار ز طمع ورری استفاده کرده بول‌هایش ر با تومانی تک ریال در هفته ازاو فرض 
می‌کردند و می‌دانستند که امروز و فردا کارش تمام خواهد شد». (ص ۵2۶). 

و بالاخره گروه‌ها و دسته‌های سیاسی. سرهنگ فولادی و بارانش که نقشة کودتا 
و فتل رضاخان ر کاسد: «سرهنگ نصرالله خان درباره ارتش می‌گفت تمام یات 
دستگاه بای رژه شاه ده است:. عملیات 0 تفای همه از زری 
۱۰ ز افسرانی که قفا 
بلندتر از قد خودش باشد خوشش نمی‌آید. از کس دیگر شنیدم که خود سرهنگ کلهر 
را فقط برای تلعلعن فدش متقاعد کرده بودتد)) ((ص ۶( تون معلوم یبود جه 
می‌خواستند. فر خی 3 سالارظفر سنجابی و حرب ملیون. یوسف ارمنی و بارانش. در باره 
هر کدام ازاینها «یادداشت‌ها» اطلاعات دست اول و جالب فراوانی به‌دست می‌دهد. 
دوران آن پدر هم مانند دوران پسرش, دوران مقاومت مداوم ازادیخواهان و ترقی‌طلبان 
است. زندان و شکنجه و مرگ هم همه جا مترصد احوال مخالفان است و با همه این‌ها 
صدای مخالف هرگز خاموش نمی‌شود. 

زندان برای درهم شکستن زندانی ساخته شده است که در آن به‌سختی زندانی 


و زندانبان درهم افتخته اند به‌نحوی که تشخیص این ان میسر نمی‌شودزندانی‌برای 


زندانیان خبرجینی می‌کند و زندانبان برای زندان عرق و تریاك می‌آورد و حتی در باع 
زندان که جای امن و خلوتی بود «ملافات» می‌دهد (ص ۱۳۳). خبرجین‌ها در زندان 
هم بدر می‌شدند! 

اما در این لجنزار هم مقاومت و بابداری همجنان ادامه می‌یابد. ترك غذا 
(اعتصاب غدا) سلاح مبارزه می‌شود و همدلی و همکاری سنگ بنای ایام مجلس 
می‌ گردد و از زندانی سبا فا تاره حماسه مقاومت جامعه‌نی را می‌سازد. نوسنده 
در جائی ون تنل سور مت تاسر ايران غبر از زندان جیز دیگری بود؟ در کدام يك از 
اموراجتماعی آزادی داشتید؟ سال پیش هم یکی از زندانیان سیاسی که به‌تازگی 
آزادی خود را بازیافته بود در تك مصاحه مطبوعاتی خطاب به‌حاضران کفت: .ها ور 
آن‌جا در زندان نبودیم . شما در زندان بودید. در زندا: رنه کنسدد گرم جنر آنیی. ایران. ما در 
تلول نکود: اراد بودیم». 

«بادداشت‌های زندان» خواندنی است و همواره در ادبیات زندانیان سیاسی. مقام 
معتبری خواهد داشت و به‌عنوان يك سند انسانی و تکان دهنده اعماق واقعیت ایران 
دوران پهلوی را بی‌بیرایه و هراس انگیز آشکار می‌کند. باشد تا ناشر محترم در چاپ 
بعدی کتاب, نقایص کنونی را برطرف کند و لااقل فهرستی برای‌مطالب کتاب به‌جاپ 
رساند. نشر کسپ و تجارت هست اما «فقط» کسب و تجارت نیست. 


علی همدانی 


۱۳۹ 





نمونة سوم: کوسه. يا کوسه کوسه 


این مراسم را بازیگران اجرا می‌کنند. بازیگر اصلی آن کوسه است 
(روی. کف ای رس خانه از نها تلا رم تدرنته ات بابرا 
این مراسم لباس مخصوص می‌پوشند که خاص این مراسم است. گروهی 
نوازنده (که معمولا سرناو دهل می‌نوزاند) هم آن‌ها را همراهی می‌کنند. 
تادنگر ان به‌در خانه‌ها می‌روند و بحه‌ها به‌دنبال ای ات راه م افتند و حلهو 
هر خانه به‌رقص و اجرای مراسمی می‌بردازند که طی 1 کوسه می‌میرد و 
دوباره زنده می‌شود. صاحب ِ» ات غدا و خوردنی و گاهی بول 





گونه‌های مختلف نمونهٌ سوم: 





الف: کوسه و نقالدی:». 
این مراسم در روستاهای اراك. محلات. و آشتیان و خمین از چهل و 
یکم زمستان تا ده روز بعد از آن ادامه می‌یابد. کوسه در اين مراسم يك کپنك 
یا جبه بلند نمدی می‌پوشد که پوشاك چوبان‌هاست و از مج دست و ساق بای 
خود زنگوله‌هائی می‌آویزد که به‌هنگام حرکت صدا می‌کند. صورتش را با آرد 
۱ سفید کرده و بر سرش بوست بزغاله می‌کشد. این بوست گاهی تاجانة کوسه ۱ 
را می‌بوشاند و سوراخ‌هانی برای چشم‌ها و بینی و دهان ایجاد کرده‌اند. 
۱ وس کرد هی بش مید که بان ند زب تم ] 
چیزهای دیگر آویخته است. مقداری بو صحرائی را با دستمال یا ریسمان 
به‌سر خود می‌بندد که شبیه دوشاخ است و چوبدست بلندی ۳ می گیرد. ۱ 
تقز نو ار این امن مراسم مین تحوانی. ات کم هرا بلاق 
می‌آو رد یعتی لباس زنانة بلند و گشادی پوشیده. پستان می‌گذارد سرخاب 
می‌مالد. این جوان را عروس کوسه می‌نامند. عروس کوسه نیز از مج 
دست‌های خود زنگوله‌هائی می آو یزد. این مراسم دو باژیگر دیگر هم دارد که با 
بوته و شاخه بر سر خود شاخ گذارده و از خود زنگوله‌هائی می‌آویزند این دو 
بازیگر را تکه (بز) می‌گویند. این بازیگران را چند نفر دیگر همراهی می‌کنند 
۱ از جمله نوازنده. سرناو دهل و يك نفر که کیسه‌ئی را حمل می‌کند و موادی را ۱ 
که به‌ان‌ها می‌دهند در کیسه می‌ریزد. 
بچه‌ها به‌دنبال اين گروه نوازندگان سرنا و دهل می‌نوازند 

بچه‌ها به‌دنبال اين گروه از خانه‌ای به‌خانه دیگر می‌روند. نوازندگان 

سرنا و دهل می‌نوزاند و کوسه باورود به‌هرخانه نخست به‌جانب طویله می‌ر ود 

با چوبدست و با لگد چندضر به به‌در طویله می‌زند و زنگوله‌هانی را که به‌خود 

اوبخته است به‌صدا درمی اورد و همراه صدای ساز و دهل می‌خواند: 

ناقالی گنده گنده چل رفته پنجاه مونده 

بزه‌تان بره می‌زاد میشتان بزغاله می‌زاد 
۱ هرچه توخونه دارید سهم منو بیارید ۱ 


۴ نقالدی ماخوذ از کلمة ترکی «نکلدی» به معنی جه مدت؟ با حند روز باأفی مانده است و مفهوم آن 
این است که جند روز از زمستان باقی است. 


۱۳۱ 





بعد دو نفری که نقش بز دارند با شاخ‌های مصنوعی‌شان به‌جنگ می‌پردازند و ۱ 
‌ 


دوسه و عر وسش ب‌دور آن‌ها می رفصند و نوازنده‌ها می‌نوازند. در طی این 
بازی کوسه غش می‌کند و به‌زمین می‌افتد و عروس می‌خواند: اخ شوهرم 


۱ خاک لب یب < هی ات روش ادن و و ای ده 8 ۱۳ پل ۳ ۱ 
۱ بو ]| .۰ تشو سیم » عضو زنل 4ص ۳۰ ان 3۳ رن هب جچب ره ۱ 





به‌عر وس کوسه سوزن می‌دهد و صاحبخانه مقداری نوشیدنی به گلوی کوسه 
خوردنی و پول به‌بازیکنان می‌دهد که آن را در کیسه ریخته و به‌خانة دیگر 
می ر وند ت ( جشن‌ها و آداب و معتقدات ی ابوالقاسم انحوی ص‌ ۷ و 
۷۸( 








































ب: ترك زبانان ایرانی هم این مراسم را اجرا می‌کنند و آن را نقلده 
می‌خوانند. در مراسم آن‌ها نیز نقش اصلی به‌عهده کوسه نره و زن او کوسه 
دله است. در این مراسم کوسه نره و همراهانش وقتی به‌خانه‌نی وارد می‌شوند 
به‌جانب طوبله رفته و مانند بره بع بع می‌کنند تا بره‌هائی که در شکم ميش‌ها 
هستند خیال کنند که بهار و هنگام رفتن به‌چرا است. 
(انحوی همان کتاب ۸۲) 

پ: کوسه نك نمدی پوشیده و با شاخة درخت يا بوته دو شاخ درست 
می‌کند. شاخ‌ها را با دستمال به‌سرش می‌بندد و زنگوله‌های فراوانی ازخود 
می‌آویزد. سپس کوسه سوار چوب پا می‌شود و بعد پیرمردی طنابی به‌گردن او 
می‌بندد و او را جون «بز» به‌دنبال می کشد. گروه بازبگران جلو در خانه‌ها ترانه 
می‌خوانند و صاحبخانه ظرفی آب بر سر کوسه می‌ریزد و مقداری حبوبات و 
خوردنی‌های دیگر به کوسه و همراهانش می‌دهد. بازیگران در یایان مراسم از 
خوردنی‌هانی که جمع کرده‌اند غذائی درست می‌کنند و آن را میان خود تقسیم 
می‌کنند. (فارس. کوهنجان. رضاامیری ۱۳۵۱). 

ت: ایرانیان این مراسم را در سه شنبه شب آخرسال انجام می‌دهند. 
کوسه جب خود را پشت و رو می‌بوشد دمی به خود می‌آویزد. صورتش را با 
ماسکی بوشانده لاه تشن وا که بط اف انز یک له وتف بر بسن 
ی کدا رقم تفتن قرع این فرانشمیوا کسی ابتا ی کف کهو را د کت م‌نامت: 
دکتر لباسی غریب می‌پوشد و با ماسکی به‌چهره زده و کلاو وارونه‌نی بر سر 
نهاده عصائی به‌دست می‌گیرد. بازیگران در حالی که یکی فلوت می‌نوازد 
به‌درخانه‌ها می‌روند. جلو هر خانه کوسه با نوای فلوت می‌رقصد و در نیمه‌های 


0 رفص به‌زمسن می‌افتد و خود ر مرده می‌سازد. وفتی کوسه می‌مبرد ۳ در 





حالی که مرتب عصای خود را به‌زمین می‌کوبد دور کوسه ی گرد و کوسه 
بعد از آن که دکتر چند بار به‌دورش چرخید زنده می‌شود. بازیکنان هدایائی را 
که در این مراسم گرد ورده‌اند هت خود تقسیم می‌کنند. («ابوارلسی» 
(۱۷۵۲۱۵55 رازهای محرم نزد تر‌های آذربایجان ۷۷۵۱5۱0910۲۵ صفحات 
۱٩۹۱۴ ۳۳۷-٩‏ [۱۲۹۵ ]). 


[مراسم کوسه کوسه به‌دلایلی متعدد یکی ازمراسم طلت: باران اشت: 


امرارمعاش تبدیل شده و با مراسمی که در برهان قاطع از آن نام کوسه 
پرنشین ناد شده تفاوت دارد] 


۱ ترانه‌های طلب باران 
ترانه‌های طلب باران در هر منطقه از ايران دارای گویش خاصی است و 
آن را به‌گوویش‌ها و زبان‌های فارسی» کردی. ترکی. عربی بلوجی... 
می‌خوانند محتوای این ترانه‌ها به‌هم نزديك است و عبارت است از: 
الف - ترانه بازگوی رنج مزارع, حیوانات» زمین و انسان است از کمی 
باران کی از تموته‌های ان تیه است: 
یاران باران نمی‌بارد ۷۵۳۵۸ ۸۵۸۳۱۱۷۵4 2۵۳۵ 
۱ هه گناه گناهکاران ۵۵ج 16۵-1 عر] 
گندم به‌ز یرخاك است 6 :2۱۳-۶ 6 ۶60۱۱۶) 
از تشنگی هلاك است. ,زمامام توهم۱6۲ 2,] 





ی ۰ ۰ ۰ 
(فارس: لیر بر 





مت 


۵ کوسه برنشین نام جشنی است که بارسیان دراول آذرماه بر بامی کرده اندووجه‌تسمیه‌اش آن است 
که در این روز مرد کوسه يك چشم بدقیافه مضحکی را بر الاغی سوار و داروی گرم بر بدن او طلا 
می کردند 0 مرد مضحك مر وحه و بادزنی در دست داشت و ببوسته خود را باد می‌کرد و از گرما 
شکایت می‌نمود و مردمان برف و یخ بر او می‌زدند و چندی از غلامان بادشاه نیز با او همراه بودند و 
از هر دکانی يك درم سیم می‌گرفتند و اگر کسی در چیزی دادن اهمال و تعلل می‌کرد گل سیاه همراه 
او بود و بر جامه و لباس آن کس می‌باشيد و از صباح تا نماز پیشین هرچه جمع می‌شد تعلق 
به‌یادشاه داشت و از نماز پیشین تا نماز دیگر به‌کوسه و جمعی که با او همراه بودند و اگر کوسه بعد 
ازنماز دیگر به‌نظر بازاریان درمی آمد اورا آنقدر که می‌توانستند می‌زدند و آن روز را به‌عربی رکوب 
کوسج خوانند. گوبند جمشید از دربا مروارید برآورد و در اين روز خدای تعالی حکم سعادت و 
شقاوت فرمود. هرکه در این روز پیش از آنکه حرف زند بهی بخورد و ترنج ببوید تمام سال او را 


۱۳۴ 


گاو سیاه ماده ۰ ٩۱۷۵۱‏ 6۵۰ 
سر بر زمین نهاده ۵۱ 26۱۲ 6۲ 56۳ 
برای اندکی کاه (ع ۵ عاصه و6۳( 
آهو لگ صحرا ۵ م-ووه یا هس۸4 
فتاده درچراگاه ۵۵۵ 46۳ ۲6۵0 


برای قطره‌نی آب 0 :-۱۵۱۳ ۱۷۱و1۳] 
حیوان کوچولو مرد ۵ ۵۳4 ۵-6 رم ] 
جان به‌خدا سپرد 36۵ ع ۷ ۵ 00[ 


ابرهای سیاه کوهساران تایه ماقم ۲۵ 
امید دل یتیمان ۵ ۱۱۱۵۳۱( 
گندم و جو خشکید. ها زملعیبا ۵ ۸۳۵۵ 


«مرك» 


کت انس کت کان امه لب با انم هون عروسان غبا نان 
خدابانوان و خدامانندان باران‌ساز در ترانه طلب باران مانند: هارونکی: 
هالونکی چمچه گلین. کوسه. شله. هشلی. همیلی. و غیره و تمنای باران از 
۱ آن‌ها: 
(نیریز فارس) 
چمچه گلین چم ایسترا 261۱ 0۳۵ 
(مراغه آذربایجان) 
[هالون هالون هالونگی! زجامو باعل( اما ما1 
(ایلام) 
[هله‌لوء هه‌لو هه‌لونکی! تماممباامل( قااما 5ااع1] 


(لرستان) 


هشلی همیلی ۱ ۱۱6۹۰۱ ۱ ۱ 


شلی شلی شل بارونا ۸ 50 نام نامگ 


( کرمانشاه) 


۶ هه‌لو به‌معنی سرشاخه سبز نیز هست. 





۱ کوسه کوسه نقلدی ذلآمی۸۲۵ عووما »و۵ ۱ 


(آذربایجان) 


[شله 
(قشم )۷ 


کت هم ازج 
حانه شربت قندی 


6ج + ۱ ‌ِ 
بش اس 5 
خر | در خانه ر نیندد 


ناقالی گنده گنده 
صاحیخونه مونده 
مت الا غ وامونده 
تو خونه‌اش جامونده 


پ: ستایش کسانی که به‌بازیکنان مراسم طلب باران حوردی می‌دهند و ۱ 


الم 3۵۳۵۵۱ ۱۱۵۶۵۷ 
۵ :46:۳ ۱۱۵۵ 


ت: از خدا بخشش می‌خواهند و یاری می‌طلبند تا باران بفرستد: 


میش کوچك. میش کوچك. انشأالله 


گردنش زخم است. انشأالله 
خدا باران دهد. انشاالله 
به‌جو کاران دهد. انشاالله 
به‌مسکینان دهد. انشاالله 
به‌فقیران دهد. انشاالله 


ما ,انا جامکز1( 

ماک ,ام مولمی 

(0 06 ۲ ۷۰, 1۳ 

1۳3 مرا 
ماه ,۵۵0 عاونا م۵ ۱ 

6۵۵ ۵0 وزج مر 


خدایا باران بده 


برای عیال داران 
۱ ( کوهنجان) 


خدایا باران بفرست 


دره و کوه را سد کن! 


(مراغه) 
خدایا باران بفرست 
گندم و جو خشکیدند 

( مرك ) 


۲۷ شله به‌معنی انشاالله است. 


۱۱۵۵6 ۱۲۱ 


۱6۳۵۷۱ ۵6۵ 


م6۷ گزعه۷ ۵:۳ اما 
۷۵ :009 0081 


۳ ۷۵82۱ ۱۳ 2۸۸1۱۵۱ 
۳۵ 00۷۴ دا 0 1۳۸۸6 


۱۳۵ 


۱۳۶ 





۱ 


محتوای آن با دیگر ترانه‌ها تفاوت دارد: 
باران می‌بارد و زمین را گل می کند ۲۳ ۱۵/۳ 08۱[ 


! ع ۰ ۱ 4 ۱ و . مر و و ۰ ۰ وا ۱ 
به‌میان دختران کنار در ماه برو ۲۳ ۲۰۵۹6۲ 0۵۱۲۱۱ 
بدربرگت می گو ید باید زن گرفت ۱۳۰۸ ام ۲۰۳ عم( 
مادربزرگ می گو ید باید منتظر بود بامجمي 6۵۷ ۵۳ ۱۷۲۵۸۵۵۱۰ 
عموی عزیز تو جرا جیزی تون کو ون و ناج 0۵) ۱2 


ما۳۵ ۱/16۸ ۲را 660016 
(باراب, آذربایجان) 

نمونه چهارم جهل کل 

ار در زمستان باران نبارد مردم جمع می‌شوند و يك نفر نخ بلندی 
به‌دست ین گر هر کس نام کچلی را به‌زبان می او رد و کسی که نج را به‌دست 
دارد گرهی بر نخ می‌زند. وقتی نام چهل کچل را گفتند و به‌نغ چهل گره زدند 
کوزه‌نی سفالی می‌دزدند و نخ را سوزانده و خاکسترش را با آب مخلوط 
می‌کنند و در کوزه می‌ریزند. یکی با کوزه به‌پشت بام می‌رود و آب کوزه را 
به‌ناودان می‌ریزد و کوزه را به‌صاحبش باز هی کرد اننت. و احمد کاظمی. 
۱ ) 
[نمونه پنجم. هفت کل. 

به‌هنگام نقصان باران بوست درخت کول را کنده و به‌ان با گفتن نام 
هفت کل هفت گره می‌زنند بعد آن را به‌بوتة «گزنه» می‌آویزند و جندنفر با 
چوب آن را می‌زنند. سرانجام کسی واسطه می‌شود و می‌گوید که باران خواهد 
بارید. آنگاه چوب به‌دست‌ها از زدن پوست گره خورده درخت یا هفت کل 
دست برمی‌دارند. ] 
(«ما کلوان» محمداسدیان خرم آبادی و علی اکبر حمیدی محققان مرکز 

مردم‌شناسی ایران) 

نمونه ششم. گردآوری هیزم و افروختن آتش 

دختران ده تا دوازده ساله روستا هیزم ورد هن ۳ و کر پر یا 
می‌کنند. سپس بچه‌ها درحالی که ترانة طلب باران می‌خوانند سم الاغ را در 
آتش می‌افکنند بعد بجه‌ئی که نامش فاطمه و اولین فرزند خانواده باشد از 
روی آتش می‌برد. 

(فارس. کوهرد. ۱۳۳۴) 




























زن‌ها و بجه‌ها مقداری حبوبات. عدس و گندم تمه حردشده. رشته 


و رون و تعدادی جوجسه جمع, کرده و آن را شب در مسجد 
می‌گذارند. روز بعد در مسجد آش درست می‌کنند که به‌اش فاطمه زهرا 
هون ات هد از اماده لین اش و مان بخ می‌آورند فد ان توا 
میان فقرا تقسیم می‌کنند (اذربایجان. پیسه کندی. اسکو. رستم علی ۱۳۴۶). 
نمونه هشتم. جنگ بازی کردن. 

وقتی مدتی باران نبارد زنان یکی از روستاها جمع می‌شوند و در حالی 
که‌هر يك چو بدست بلندی دردست دارند به‌روستای همسابه می‌روند و حند عدد 
از حیوانات روستای همسایه را دزدیده و به‌روستای خود می‌آورند. صاحب با 


گرفتن آن با کسانی که آن را دزدیده‌اند به‌جنگی تصنعی می‌بردازند. در این 
ماجرا اگر زن‌ها پیروز شوند باران خواهد بارید و اگر صاحبان حیوانات 
نتوانند جای حیوانات‌شان را بیدا کنند کسانی که حیوانات‌را دزیده‌اند آن‌ها 
را چندان نگه می‌دارندکه باران ببارد (کرمانشاه. علی احمدکرمی ۱۳۴۹). 
[نمونه هشتم. گاروا (گاوربایی). 

به‌هنگام خشکسالی چند زن از يك روستا سرون (سربند)‌های‌شان را 
به‌کمر بسته و به‌چراگاه ده مجاور می‌ورند و چند گاو از گاوهای روستای 
مجاور را دزدیده و به‌جانب ده خود می‌برند. مردم ده مجاور قبلا از این ماجرا ۱ 
۳ علت‌ان ا! گاهند ی اد را 


ِ صه زان تسوا 





وهای‌شان را دزیده‌اند ؛ 
جو بدست به‌دزدها حمله می‌کنند تا گاوهای خود را یس بگیرند. مىان نان دو 
روستا نبردی در می‌گیرد که گاه چند نفر هم زخمی و مجروح می‌شوند و 
سرانجام یکی میأنجی می‌شود و دزدها بدین شرط که باران ببارد گاوها را 
ب‌صاحبانشان پس می‌دهند.] (باورها و دانسته‌ها در لرستان و ایلام کار 
گروهی محمداسدیان خرم آبادی, باجلان فرخی. منصور کیائی کتاب آماد؛ 
انتشار مر کز مردم‌شناسی ایران ) 

۱ [نمونه نهم. دال پلوه (پراندن سنگ). 


صاحبان حیوانات به‌دنبال حبوانات دزدیده شده خود می‌روند و برای باز یس 


په‌هنگام خشکسالی دو گروه حداقل شش نفری به‌بازی دال پلو 


۱ ۸ 0۱820 نوعی بازی با سنگ. ۱ 
۱۳۷ 


می‌پردازند و در بایان بازی برندگان بازندگان را تنبیه می‌کنند. کسی میانجی 
می‌شود و برندگان بازی به‌شرط باریدن باران بازندگان را رها می کنند!] 
(باورها و دانسته‌ها در لرستان و ایلام, همان ماخذ) 

تحلیل داده‌ها: 

ترسیم نقشه‌جغرافیائی توزیع نمونه‌های مختلف طلب باران برای تحلیل 
داده‌ها و نمونه‌های ذکر شده ضروری است. با چنین روشی می‌توان نمونه‌های 
مختلف طلب باران را با توجه به‌ویژگی‌های اجتماعی, فیزیکی و فرهنگ 
قومی تحلیل کرد. اما نمونه‌های داده شده متاسفانه برای جنین کاری کافی 
نیست. وانگهی نمونه‌های انفرادی طلب باران با توجه به‌پراکندگی قومی در 
ایران کار را مشکل می‌سازد [اين کار را می‌توان در فرصتی دیگر انجام داد]. 
مثلاا روش انجام مراسم چمچه گلین و ترانه‌های آن در اکثر نقاط ابران و از 
ماه خن ارقعس ان وا کرد است و نمونه‌های ترکی» کردی» لری... وارمنی 1 
با هم فرق دارد. 

نمونه هفتم [و هشتم] این مراسم یعنی تقلید جنگ [و گاروا 
(گاوربائی)] بیش‌تر در منطقه کرد زبان و [«لك»» زبان] رایج است و در 
برخی از مناطق مجاور کردستان نیز کم و بیش رواج دارد. بدین سان در اینجا 

فقط به‌تحلیل فرهنگی و ریشه‌های دو بو ع ازمراسم طلب باران و توزیع 
جغرافیابی از تقا هو ان می‌بردا زیم و می‌ کوشیم که به‌منشاً تاریخی این دو 
نو ع دست یابیم. 

نمونة اول گزارش شده در این مقاله در سطح گسترده‌ئی در خاورمیانه و 
شمال آفر بقا رواج دارد. تفاوت این مراسم در کشورهای مسلمان ایران. 
رک را وی پر مه تاه اک مسا افر است: انعد ون 
ایران به‌نام دعای باران و نماز باران مشهور است نزد عرب زبان‌ها صلوة 
الاستسقانام دارد. ترك زبان‌ها این مراسم را یگمو ردعاسی ۷39۲0۷۲۲۵25 
می‌نامند این مراسم در همه این کشورها همراه با دو رکعت نماز [ر. ك 
فش قستیی را ها لت ان مار فا ان ها فا 
است که د در خارج از شهر يا روستا به‌صورت جمعی اجرا می‌کنند بعد از 


نماز خطبه می‌خوانند و شرکت کنند گان, درطول مراسم لباس خود را پشت و 


٩‏ لکی گویشی است مرکب از لری وکردی و زبان مردم قسمت‌هائی از لرستان و ایلام که مجاور 


مناطق کردنشین است 





رو می‌پوشند. در پایان مراسم [ که در ایران معمولا با قربانی کردن گاو با 
کوتتتن همراه اتشیت | يك نفر به‌در گاه خدا استغفار می کند و از خدا رحمت و 
باران می‌طلبد. 

صلوة الاستسقا. 

اسلامی صلوة الاستسقا, نماز (مستحبی است] که به‌هنگام خشکسالی 





نقصان باران می‌خوانند ابن مجی از نماز بارانی روایت ۳3 که ۳ 
صحابه خوانده بودیك. با به‌ این روایت بیأمیر و بارانش به‌هنگام خشکسالی 
لباس‌های خود را پشت و رو بوشیده (به‌نشان سوگواری) و با خواندن دو 
رکعت تما نارای طلت. ناران کردند. 

خلفای اسلامی در آغاز مردم را از انجام مراسم طلب باران منع 
مستوفی در نزهه القلوب از ووانتی بادفن کند. که طن. آن فرمانده مسلمانان 
به سبب. طغیان به‌موفع نیل در آن رود مق می‌کردند. اما طغیان نیل سه ماه 
وا اد سکلت ده عمر گفت: ۳ ۳ 
و ان ای روج وی سین کره نون 
رس بای خود را با آیین تخا ین .ها هیک ۳ و حدیث‌های مربوط به 
صلوه الاستسقا درواقع راه حلی است که در : فقه اسلامی برای ایجاد این 
قداه گر سشتهاه عفن امت وخ است. کل الانیه بختی از 
مراسم طلب باران را با نماز و بخش‌های دیگر آن را بههشکل سنتی و کهن 
انجام می‌دادند. 


هنوز هم مراسم صلوة الاستسقا را در بسیاری از کشورهای مسلمان 
انجام می‌دهند و رفتارهای سنتی مراسم طلب باران از قبیل پشت و رو 
ادن لباسی, هگا اعرایش ام دا کردم مادراق از توواداوی دا 
ها وا تا هرا کارا ور اراد 
و ترکیه رواج دارد. درترکیه بنابه‌سنتی کهن بعد از انجام نماز باران شرکت 





۱۳۹ 





ها کت دین اسلام قسمتی از بخش شفاهی مراسم طلب باران 
به‌نماز باران و نبایش به‌در گاه خدا تبدیل یتسود چرا که خد | خالق همه 


جیزها و از | ن جمله باران است: [«فرآیتم الماالذی ی تفت 
المزن ام نَحن المنزلون»<]. غیر ازبخشی ازمراسم شفاهی طلب باراد 
ببخش‌های دیگر آن را در کشورهای ایران ترکیه و کشورهای عربی همجنان 
بنابه‌سنت اجرا می‌کنند و تفاوت آن ناجیز است. 
طبقه‌بندی و تحلیل نموئه دوم مراسم طلب با ان. 

طاب باران عروس چمچه و گونه‌های مختلف آن بیش از سایر 
نمونه‌ها در ترکیه و ايران رواج دارد. درترکیه نیز همانند مناطق ترك زبان و 
برخی ازنقاط دیگرایران عروس جمجه را چمچه چه گلین می‌نامند. مراسم طلب 
باران حمجه گلین را در بسیاری از مناطق ترکیه و از آن جمله در ادناء آنتپ, 
اورفا. چن گیری. سیواس, وکی‌لیس اجرا می‌کنند چُمچه گلین در هر يك 
از این بطق نامی خاص دارد: ترکمن‌های کرلر (۲۵۲۱۵۲ ۳9 ادنا عروس 
چمچه را بدی بدی. مردم. رن (279) دد (00۵0) یا ددو (ا000)» مردم 
در و بولو (821۳۵۳0۱۲) آن ر گدگد (0069006)). . مردم انتب (۸۳۱60) و 
ميرمیند يك (۵۸۱۳۳۴۱۴۵۱۷) و گوزلوا (دداعو60) آن را گلین گوله 6۱۱090۱ 
بعنی غوك عر وس )۰ مردم دنیزلی (ا0602) آن را سوگلین ( راوس ات نا 
آب عروس) و مردم چن کیری ((020۲) آن را یگمور گلین (0:ا۷2۳9 
بعنی باران عروس) می‌نامند. در «ارض روم» با توت ۱ ف ۳ مراسم از 
عر وسك بارجه‌ئی و گاه نوزاد استفاده می‌کنند اما عروسك با نوزاد را چمجه 
کی هت تا دز توا وداک (۲۵/۲۵۵9) و سومه (80۳08) و برگاما 
(6۳92۲۳2) نیز عروس جمجه را گاه دذ و گاه گد گد می‌نامند. 

با پیشرفت به‌جانب غرب ترکیه مراسم چمچه گلین گسترش بیش‌تری 
می‌یابد و نام‌ها نیز متغیرتر می‌شود. در بلغارستان دختری را که در طی این 
مراسم برای گردآوری مواد غذائی به‌درخانه‌ها می‌رود دلدل (00۱00۱) و گاهی 
پرپرو گا (۳۵۲۵۳۷۵92) می‌نامند. در بوگسلاوی و آلبانی ترها و صرب‌ها 
عروسك مراسم طلب باران را ددله (00۵6۱2) یا ددلیچه (0000۱:02) ددله 
کوچك) می‌نامند. در مجارستان نیزاین گونه مراسم طلب باران نزد کولی‌ها و 





«صرب»ها رواج دارد و عروسك این مراسم ر ددله می‌نامند. در رومانی 
عروس چمچه را همان چمچه گلین می‌نامند. اما چمچه گلین تندیس سفالی 
عر وسك ات 2 ا را شبه 9 از نمونه‌هانی که در ایران وجود دارد در 
تابوت می‌گذارند. درعراق ترکمن‌های کرکوك عروسك مراسم طلب باران را 
چمچه گلین می‌نامند و در سوریه اين عروسك را ام القوس یعنی مادر باران 
می‌نامند. عروسك این مرا عم نزد مسیحیان سوریه عروس خدا نام دارد. 
درشمال افریقا مراسم طلب باران را مادر بانگو (و80) و عرسك این 
مراسم را الگنجه (2ز۵۱900) می‌نامند. 

در ازبکستان ترك‌ها و تاجيك‌ها عروسك مراسم طلب باران را سوس 
ی ایا سرا ری ی 
همین نام را دارد و عروسك آنها شبیه چمچه گلین يا کپچه گلین 
(۵۵6۵90۱10) ترك‌های آذربابجان ایران و ترك‌های ترکیه است. در برخی از 
مناطق ترك زبان ایران و ترکیه چمجه گلین مراسم طلب باران را چمچه چيك 
(00۳۳۵۵6۲0) با کیجه چيك (0606601۷) می‌نامند که به‌معنی جمچه کوجك 
وملاقة کوچك است. درگویش اگوزی ترکه عروس جمچه را اگری کپچه 
(69۲۱۷606۵) بعنی ملاقه دسته کج می‌نامند و این کلمه لغتی است که برای 
بجه وزع نیز به کار می‌برند. ماهی دم دراز با ماهی ملاقه را در ترکبه چمچه 
بلیگی (نوذاه8 00۳66) می‌گویند و در قسمت وسیعی از ترکیه بچه غوك 
کیچه جيك نام دارد. 

۳ 
چمچه گلین و پ کپچه گلین به‌معنی عروس قورباغه است و در ترکیه و 
بسیاری از مناط ترك‌نشین ايران مراسم طلب باران با عروس - 
حمحه گلین تا کیجه گکلین نام دارد. در انتب» میرمینديك. ۳ و سفر بندلو 
ترکیه نیز چنان که گزارش شد عروس چمچه را گلین گوك یعنی عروس غوك 
می‌نامند. گو ك همانا معادل فارسی غوك و گدن (6۵006۳)) ترکی نزد ترك 
زبانان ناحیه سینوپ (51000) و سامسون (82۳5۳0) به‌معنی غوك است. در 
دنیزلی ترکیه عروس جمجه را سوگلین بعتی اب عروس می‌نامند که با غوك 
زنط شتا کی و رها سا لوا ددو له (دابا000) و ددوله (واناه۵ه) 
نام بحه نیمه عریانی است که او را به‌جای عروسك دراین مراسم شرکت 













٩ 
۳ 
۰ 
«‌ 
ضرب‌المثل معروف «در شهر کورها‎ 9 
بکچشمی پادشساه اسست» احتیاج‎ 
به جراحجی دارد, جرا که دمو کراسسی‎ 
ایجاب می‌کند در کشور کورها يك کور‎ 
بادشاه باشد:‎ 
اشتراط: البته رد يا قبول این نظربه‎ 
بستگی دارد به‌این که شما ضرب‌المثل‎ 
را بیش‌تر دوست داشته باشید یا‎ 
دمو کراسی را.‎ 
را گویند که کورها را بیش از‎ 
ضرب‌المتل‌ها دوست بدارد؛ حرا که‎ 


به‌هرحال ضرب‌المثئل نمی‌تواند رای 
بدهد. 


۵ دیوانه‌ها عافلان را دیوانه می‌دانند, 
عافلان دیوانه‌ها را. و جون (ظاهرا) 
عافلان اکثریت دارند, رأی اکثریت 
سبب می‌شود که اقلیت از دیوانه‌خانه‌ها 
سردرآرند. 
استناد: دیوانه» عاقلی است که در 
اقلیّت قرار گرفته باشد. [نقل از قول 
يك قاضی عالی‌رتبة انگلیسی]. 
تبصرة اول: احمق‌ها به‌گردن ما حق 
دارند. ما به‌گردن دیوانه‌ها. چرا که ما 
مالیات می‌دهیم و دیوانه‌ها نه. 
مسألة غیر فکری اول: لطفاً به‌طور 
محرمانه تعیین بفرمائید دیوانه کیست و 
احمق کدام است. 
تبصره نانی: دیوانه آن‌حنان کنسین 
است که در انتخابات شرکت نمی کند. و 
خلاص - و عاقل آن‌جنان کسی است 
که در انتخابات شرکت می‌کند درحالی 
که ردان لنوها کشجو. زر اهتا را 
نمی‌خواند. 
مسألة غیر فکری دوم: لطفا معلوم 
بفرمائید عاقل کیست و عقل چیست. 
لزوم مالاایلزم: ریس دارالمحانین. 
دیوانه‌ئی را می‌زد. زنش از او برسید: 
جرا این فلكزده را می‌زنی؟ - رئیس 
گفت: آخر خودش را ناپلشون جا 
می‌زند.- زن گفت: باشد. نایلئون بودن 
او به کی لطمه می‌زند؟- رئیس گفت: 
به‌من. آخر من ژوزفین هستم! 
نتیجه خانوادگی و غیسره: کسی که 
منطق را نیرومندترین نیروها: می‌داند» 
وصله دیوانگی به‌اش نمی جسبد. 

موه 


‌» خاش اشتباهاً حرو ستان‌داران 


است و خانم گلدامایر اشتباهجزو 


کرة زمین. همان طور که کو پرنیکوس 
بعدها دستور داد. در مدار بی‌دست انداز 
خود آن‌قدر به گرد خورشد حرخید تا در 
کشوری ازکشورهای این کرة برت و 
غریب یادشاه زاده‌ئی به‌بادشاهی رسید 
به‌نام پردیا, که با یکی از مغان آن 
سرزمین - به‌نام گثوماتا - شباهتی 
توجیه‌ناپذیر (و البته شرم‌آور) داشت. 
شباهمت آن دو به‌صدی بود که هر 
کدام‌شان خیال می‌کردند که آن یکی 

برای این که شاه خود را در مغی گم 
نکند سرنوشت چنین رقم خورده بود که 
مغ شوربخت. در روزگار نوجوانسی 
ب‌علت داشتن هوش سرشاری که در 
همه زمان‌ها آن را شرارت تلقی می‌کنند 
گوش‌هاي خود را از دست بدهد. 

گنوماتای مغ از شباهت با بردیا 
سوهء‌استفاده کرد. او را کشت و به نام او 
به‌اریکه سلطنت تکیه کرد (راست و 
دروغش به‌گردن تاریسخ نویسان) و 
به‌جنان اصلاحات بنیادینی دست زد که 
بعدها افلاتون و مارکس همان‌ها را 
به‌نام خودشان به‌عنوان نظریه ارائه 
گردند: 

باری اين بردیای قلابی (می‌بینید که 
اصالت فقط در نام و سب شخص 
است نه در عملی که انجام می‌دهد) در 
اقدامات خود جندان شورش را درآورد 
که يك‌سره منکر نظام کاست شد. حتی 


وردست‌هایش را هم از طبقه فر ودستان ۱۴ 


۱۴۴ 


انتضاب کردو اشراف را جنان با 
اشرافیت‌شان تنها گذاشت که هر غلطی 
می‌توانستند بکنند جز بهره‌کشی از 
خلایق و دخالت در حکومت. و به‌همین 
جهت سران هقت خانواد؛ٌ اشرافی بر 
او شوریدند و ناگهان دست‌هایش را 
گرفتند و موهای بلندش را بالا زدند و 
به‌راز گوش‌های بریده‌اش پی بردند و 

سر از تش جدا کردند. و بين خودشان 
قرار گذاشتنا کلة سحر جلو 
قصر جمع بشوند و هر کدام آن‌ها که 
اسبش زودتر از دیگران شیهه کشید 
یادشاه بشود. 

القصه. یکی از سران خانواده‌های 
هفتگانه - به‌نام دازیواوش (داریوش)- 
برای اين که فردا اسبش زودتر از دیگر 
اشتت‌هتا تفه رکشتنت: شنت هن‌گام 
مادیانی جلو قصر آورد و برای او چنان 
مجلس عیش و عشرتی بربا کرد که فردا 
صبح علی‌الطلوع. به‌مجردی که 
داریوش به‌نقَطهُ موردنظر رسید. حیوان 
به‌یادشادکامی دوشین - به‌قول ی 
ال شیهه نکش و شهه نک 
چنین شد که جنان ی 3 


رسند. 


۹( ۳ ,ها ۳ 
9 





نتیجه اخلاقی - سیاسی: سریع‌تریین 
طریق وصول به‌قدرت. بااندازیو دلالی 
محبت است. 

استنتاج تاریخی: داریوش ده‌ها قرن 
پیش از ماکیاولی کشف‌کرده بود 
«هدف. وسیله را توجیه می‌کند»- حالا 
بازهم دوتایای‌تان را توی يك کفش 
بکنید که فلسفه از غرب به شر ق آمده. 
مساله دامپزشکی: اگر به‌جای اسب 
داریوش اسب يك پابای دیگر شیهه 


کشیده بود کار آن کشور به‌کجا 
می‌کشید و تاریخ آن کشور به‌چه حال و 
روزی می‌افتاد؟ 

استفتاء: شما با ملتی که عقلش را 
می‌دهد دست اسب چه می کنید؟ 

تنبیه و تنبه: بنده شخصا با چنان ملتی 
زندگی می‌کنسم. مگر نشنیده‌اید این 
جمل حضرت جی.دی. سالینجر را که 
فرموده است «زندگی. اسب. بیشکشی 
است»؟ 

دکتر ین: احتما لا ژاك پره‌ور - شاعر و 
طنزپرداز فرانسوی - باید ۳ از مطا لعة 
این بخش از تاریخ ایران به‌این کشف 
بزرگ دست بافته باشد که «بزرگ‌ترین 
بیروزی انسان. اسب است!» 

تز: اصل سیزدهم از اصول موضوعه 
ایده الیسم: «انسان تاریخ را می‌سازد». 
آنتی تز: اصل چهارم از اصول موضوع 
مارکسیسم:«تاریخ انسان را می‌سازد». 
سن تز: اصل اول ازاصول موضوعه 
رآلیسم:«در بعضی مواقع اسب‌تاریخ‌را 
می‌سازد نه انسان». 

برهان: 3 گر دازوینیسیم ر بیذیریسم. 
بدیرفته‌ایم که پیدایش انسان در دوران 
چهارم زمین‌شناسی صورت گرفته است 
در حالی که اسب. در دوران سوم یدید 
آمده؛ و بدین ترتیب باید اعتراف کنیم 
که اسب پیش از انسان به‌کار 
تاریخ‌سازی اشتغال داشته است. (با 
عرض معذرت از حضور سروران عظام 
هرودوت و پلوتارك). 

خط و نشان: اگر برهان فوق را نبذیریم 
معلوم می‌شود هنوز نفهمیده‌ايم که دوران 
و هی وزرا میتی و وس 
تمثیل: یکی گفته بود: سر من شعری 


کفته. ات بهقر ارشضر هی کمتیل: 
کفته: است 

سروقدی میأن انجمنی 

ره که هشتاد سر و در جمی. 

گفتند: مگر سعدی جه گفته است؟- 
گفت: سعدی گفته 

سروقدی میان انجمنی 

ره که هفتاد سر و در جمنی. 

گفتند: او فرص که انازاده به‌شعر 
سعدی ناخنك هم نزده باشد. بفرمانید 
کجای شعر ایشان بر شعر سعدی 
رجحان دارد؟ - بدر مهربان با دلخوری 
گفت: آخر من به‌شماها که رححان 
هشتاد بر هفتاد را درك نمی‌کنید جه 
بگویم ۱ 

راستی که سعدی جه خوب گفته است 
که «همه را عقل به کمال نماید و فرزند 
را به‌جمال » 


وج 
9 در کشور ما غالب سردمداران معتقد ند 
که مردم «حالی‌شان نیسست»- شرط 
می‌بندم این‌ها فکر می‌کنند خودشان 
اهل بل يك‌اند. 

تمثیل: لاتی می گفت:- کدام بدرسوخته 
الدنگ می‌گوید لات‌ها بی‌ادبند؟ 


بو و 
9 در دنیا هیچ چیر خیلی مضحك 
به يك اندازه مضحك است. 


مب 


را ارت تلا تا آمزور هر شتا دارم 
که بیدا شده: گفته: آنست: «امر وز وان 
در موقعیت بسیار حساسی قرار دارد»- 
معلوم نیست چه وقت موقعیت کشور 
باس تست ار تخس شتت: سا د 


مرضی است که به‌آن هیپرسانسی بیلیته 


می گو بند. 

يك مرض دیگر سیاستمدارها این 
است که همیشه «مداکرات» خود را 
«ثمر بخش» می‌دانند. 
نتیجه اخلاقی: عروسی که نشه‌ش 
ر فقو کاس وق ع ای ,سر شور 
حکم: ضرب‌المثل خوب آن است که 
زو غانه‌ها را کي گنت 
ه تاریخ‌پردازان گفته‌اند که اگر دماغ 
کلئو پاتسرا کمسی ظریف‌تر از آب 
درمی آمد. امروز نقشه جغرافیای جهان 
طور دیگری بود (لابد مثلا دوسلدورف 
پایتخت قرقیزستان بود؛ و دوشنبه 
شهری بود در محال خمسه. واقع در 
تنگهُ جبل‌الطارق). 
برهان خلف: این تاریخ پردازان دست 
از جفنگ گفتن برنمی‌دارند. مثلا از يك 
طرف گفته‌اند سلطان محمود در تمام 
عمرش چهارنمل از مارراء جیحون 
به‌ماوراء سند تاخت و تاز می‌کرده و از 
ماوراء سند به‌ماوراء چیحون, و از يك 
طرف گفته‌اند بتخانة سومنات را هفده 
بار فتح کرده. مگر می‌شود این هر دو تا 
کار را با هم انجام داد, آن هم در طول 
عمر يك تخم و ترکة باباآدم؟- می‌گوئید 
می‌شود؟ بفرمائید حساب کنید: این 
شماء اين اسب. این هم رهم هقده. 
(توضیح: در این استدلال. موقعیت 
جغرافیائی سومنات گرفتار «سگ 


۱۳۵ 


۱۳۶ 


محلی» | 

تداعی فاقد معانی: یکی نیست از این 
آقای آرمسترانگ (اولین کسی که ماه 
بی‌گناه را کئیف کرد) بپرسد چه به‌سرت 
زد که برای دومین‌بار خطر کنی و بروی 
به‌ کر ماه. درحالی که در سفر اول با 
چشم‌های خودت دیده بودی که آنجا 
خالی خالی است؟ 

نتیجهة کرونولوژیب‌کوس: بعضی‌ها 
می گو بند علت این که سلطان محمود 
مدام از پایتخت به‌سومنات و از 
سومنات به‌پایتخت لشکرکشی می‌کرده 
این بوده است که وقتی به‌سومنات 
می‌رسیده یادش می‌افتاده که اسب 
آبرش خود را در پایتخت جا گذاشته, و 
وقصی به‌پایتخت برمی‌ گشته یادش 
می‌افتاده که اسبش زیر رکایش بوده 
است. به‌هر صورت حقش بود که 
هفدهمیین لشکرکشی این سلطان 
غزنوی مبداء سال شمسی گرفته شود؛ 
البته سال شمسی ترکی. 


مهو 
9 بدبختی گرب سیاهی است که اگر از 
در بیرونش کنتی خودش را از سر دیوار 
توی خانه می‌اندازد. وه خب دیگر, مگر 
تا کجا می‌شود دیوارها را بالا برد؟ 


ایمیب 

ه لذتی که در خواندن هست. در 
نوشتن نیست. 

تعریف علمی: نوشتن, انتقامی‌است که 
نویسنده از خواننده می‌گیرد. وگرنه, 
ادشت ای | بان مرها و ماه‌ها مسال فا 
عم عزیز خودش را برای تلف کردن 
وقت عزیز دیگران تلف کند؟ 


پرانتز: الکساندر دوسا (بدر) آن‌قدر 
مزخرفات نوشست و توی قصه‌های 
دورودراز چند جلدیش ادم اختراع کرد 
و به‌جان هم انداخت, که در اواخر عمر 
اسم کم آورد. به‌طوری که ناچار شد 
اسنم سسر خودش را هم بگذارد 
الکساندردوما (لابد بسر ) 
توضیح واضحات: بچه دیگر ازاین 
حلال‌زاده‌تر نمی‌شود. 
تکمله: بعضسی از نوسندگان که 
به‌نافهمی متهم شده‌اند این جوری 
ازخودشان رفع اتهام می‌کنند که: «بعد 
ازسی سال قلم زدن و چیز نوشتن چه 
طور ممکن است نفهمیم ؟». 

به‌این‌ف| باید جواب دادن برای 
فهمیدن. گاهی سی روز چیز خواندن 
کفایت می‌کند درحالی که هیچ وقت 
سی سال چیز نوشتن برای‌این‌کار کافی 
نیست. فرق میان فهمیدن و مشلا 
سپاهیگری در اين است که اگر کسی 
سی سال چیز بفهمد به‌هیج جا نمی‌رسد 
درحالی که اگر همین مدت دوش فنگ 
بافنگ کندمی‌شود فیلدمارشال. 
ارشادالعوام: اگر زیاد نوشتن دلیل زیاد 
فهمیدن بود. خودکار. می‌شند 
فهیم‌الملك. درحالی که همه می‌دانند 

سنده فهمیده. می‌شود مطیعالدوله. 
نتیجه گیاه‌شناسی: کسانی که زباد 
می‌نویسند. نه خوانندگان گرامی را 
دوست می‌دارند نه درخت‌ها را. 
برهان: نوشتن, توطئه سیاهی است برای 
فتل درختان سییدار و افرا و زردالوئی 
که می‌باید در کارخانه‌های کاغذسازی 
به کاغذهای سفید و قرمز و زنگاری و 
آبی و زرد و لیموئی تبدیل شوند. 


نتیجه ریاضی در سلسلةه 0.۵.5: 
کسی که زیاد می‌نویسد ثابت می‌کند که 
کم می خواند. 

برهان: فيزيبك تابت کرده است که 
انسان در بك لحظه نمی‌تواند در دو 
لحظه زندگی کند. 

نتیجه غیر اخلاقسی: نویسندگان از 
خواندن نفرت دارند: زیرا وقتی را که 
می‌شود صرف خواندن کرد صرف نوشتن 
می کنند. 

استنتساج سوسیولوژیك: بعض 
نویسندگان از همه خوانندگان نفرت 
دا رتسم هقته: ‏ اننتتد فاخ از بعض 
نویسندگان. (خوشا به‌حال ناشران و 
کتایفر وشان که همه او و همه 
خوانندگان به‌طور مساوی از همه ایشان 
تفرت دارند و معذلك بازهم کار و 
بارشان سکه است!).(توضیح: تحقیقی 
که به‌استنتاج فوق منجر شده پیش از 
جند ماه اخیر صورت گرفته است). 


ادبیات مقایسه‌نی: سعی کنید هیچ گاه 
چنان نويسنده بزرگی از آب درنیائید که 
رب در يك انقلاب اجتماعی موثر 
باشد. مگر این که خردتان را آماده کرده 


باشید از کلفت‌تان پس گردنی بخورید که 
تسا راد اش سرا حوکم. لیات نان 
می‌ربزبد. مصداق فضبه. ژان ژاك 
روسو که کتاب معروهش فرارداد 
اجتماعی زیریای سلسله سلطنتی 


بو ر بون را روفت و دست کلفتش را 


به‌روی او دراز کرد! 

تحقیقات پاتولوژیی‌کوس: بعضی از 
از سربدنهادی. کلفت روسو را به‌ادب 
کردن اوتحر يك می‌کرده است. (ادب از 
که آموختی؟ از بی‌ادبان!) 

قاطیغو ریاس: بدبختی بزرگ روسو 
دو تا بود: یکی به‌دنبا آمدن در کشوری 
که ولتر هم وی ار دنا امه توخه 9 
دیگری این که اصرار داشت پایش را 
جای پای ولتر بگذارد؛ غافل از اين که 
فرانسه برای دو تا ولتر داشتن محط 
تاکتیکی روسو این بود که علیه خودش 
مدرد وم قن کرد و ازاین راه اتودست 
ولتر می‌داد. 





۱۳۸ 


حوانان نوشته ج.أنْ. وا کر 


بیکار اندیشه‌ها ترجم جهانگیر افشاری 


_ِ 





۵ 
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۳۹ ۹ و 
71 ۳ 
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مقدمه: 






8 
صفحه شطرنج از شصت و چهار 7 
حانة شکتس شذه: اتضت» انمتون‌های 
افقی. «رنك» ۳۵۳۱۷ نام دارند که در ر ۲ 
قسمت پائین صفحه از چپ به‌راست با ۶۶ ٩‏ 
حروف 2 تا " نامگذادی شده‌اند. ۰ 
27 







ستون‌های عمسودی را «فایل» ۳ 2۸ 7 2 مر د 


, 


۳ اه ۱ ۱ 7/۶ 
ٍ__ که ی ۰ ین تا #7 ۳ 2 





۰۱ ۰ سل ۰ ‌ ‌ 
خانه, از خانه درگ مجزا شود. ای بتدا 


«حرف» ستون افقی و سیس «عدد» 
سنون عمودی ر کنار ان می گذارند. 





مکاتبه ۲) 
در بعضی از کتب «مات» شدن 


ن مات 44 
بدین ترتیب در شکل (۸), رخ سفید در کشت خقوانت ۱ 
خانه 1و وزير سفید در خانه 62 و مهره ۳۹ ۰ ۳ ۷ 
شاه شیاه در خانه 9 مستفر هستند. ِِ تال 5 ۳ 
نی ۲ حک درو 
حرکت بد 1 
علائم حرکت خیلی بد - 2 
علائم اختصاری مهره‌ها و بعصی حرکت فوقالعاده ۳ ۰ 7 
علائم دیگر به‌شرح زیر است: 7 ۳ ۲ 
شاه ۳" 1 سقید بربری دارد ح 
وزیر ت )1 سباه برتری دارد ت ۹ 
رخ "۳ ۱ سفید برتری محتصری 9 
فیل مس ۲۳ شیاه بربری مختصری دارد - ۰ 
یت ت 0 رصع نامعلوم ت تَ 
بیاده ‌ِ ۲ حرکت جالب توجه - ,۲ 
قلعه کوچك با قلعه جناح مهره شاه حالت مساوی - (<) 
< 0-0-0 ۷ ِِ 
تقتل 2 شود - 1 - 0 

قلعه بزرگ با قلعه جناح وریر ۳ تسد 
۱ ِ توافق با حالت تساوی-م/ - م۱ 

گرفتن مهره 


کیش + 


حربف را با علامت (۲) و گرفتن مهره 
را با علامت (:) نشان می‌دهند. 





۱۳۹ 


۱0۰ 


ثبت حرکات: 

به‌هنگام ثبت حرکات به‌چهار 
نکته اساسی باید توجه کرد: 

الف: نوشتن علامت اختصاری 
مهره. 

ب: مشخص کردن خانه‌ئی که 
مهره. قبل از انجام دادن حرکت در آن 
مستقر بوده است. 

ج: : حرکتی که از می‌دهد. 

د: خانه حجذیدی به مهسره 4 ان 
جا نقل مکان می‌کند. 

در شکل (۸۵۸). رح سفید که در 
خانه 21 می‌باشد می‌تواند با انجام يك 
حرکت خودش را به‌خانه 28 که در 
| 
حرکت را می‌توانيم اين گونه ثبت کنیم: 

۲۵1-8 .... اگر با انجام این 
حرکت به‌طرف مقابل کیش داده شود. 
علامت کیش (+) جلوی آن گذاشته 
می‌شود... در شکل (۵) اگر رخ 81 
به‌خانه 87 برود. به‌مهره شاه سباه کیش 
می‌دهد و بنابراین حرکت را به‌ایسن 
صورت ثبت می کنیم: 

+۲21-87 .... توجه داشته باشید 
اگر رخ 1 به‌مهره شاه سباه کیش بدهد. 
وزیر سیاه 05 می‌تواند او را بگیرد و 
طبعاً حرکت به‌این صورت نبت می‌شود: 

7 . دربحت‌های اشده 
حرکت «بباده» را و که نسازی 
به‌نوشتن علامت اختصاری 1 5 
باشد. ثبت می‌کنیم. به‌عنوان مشال: 
4- 63... 


نامگذاری پیاده‌ها: 


بیاده‌ها را با حروف ستون افقی 
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ع۳ 
۳ در شکل ۸ بیاده‌ئی که در 
خانه 63 جای دارد. به نام «نیاده سشد 6» 


با «ییاده شل وزیر» و هم‌چنین بیاده‌ئی 
که در خانه 0 مستقفر ات به‌نام (بیاده 
سباه ۵» يا «یباده شاه سباه», 


می‌شنأسیم. 


اصطلاحات 


می) 









ردیف خانه‌های افقی که 

با حروف 2 تا ۲ نامگذاری می‌شود. 
۲8 ردیف خانه‌های عمودی که 
از پائین به‌بالا امتداد بیدا می‌کند و با 
اعداد ۱ تا ۸ مشخص می‌شود. 
عمودی (2) از خانه 21 شروع و به‌خانه 
8 ختم می‌شود. بقیه ستون‌های عمودی 
نیز به‌همین ترتیب از نخستین خانه اغاز 
و به‌هشتمین خانه پایان می‌گیسرد... 
بیاده‌ئی که در یکی از خانه‌های ستون 
عمودی قرار دارد. نام همان ستون را 
برخود دارد. به‌عنوان مثال. بیاده 83 در 


شکل (8) متعلق به‌ستون عمودی (2) و 


بیاده 7] در همین شکل. متعلق به‌ستون 


عمودی () می‌باشد. 


0 


جناح مهره شاه: 
ستون‌های عمودی 6-6-9-7 جناح مهره 
شاه استت: 


جناح وزیر: 
ستون‌های عمودی 8-0-0-4 جناح وریر 


است. 


ستون عمودی باز: 

«ستون عمودی باز». ستونی است 
که هیچ يك از دو حریف. بیاده‌ئی 
ندارد... در شکل (8) ستون‌های عمودی 
9و ۷, هر دو ستون عمودی باز هستند, 
زیرا هیچ يك از دو طرف مهره پیاده‌ئی 
در ان ستون‌ها ندارند. 


ستون عمودی نیمه باز: 
«ستون عمودی نیمه باز» ستونی 


ارت ک ۳ ۹ ۰ ۳ ای 9 
امس لب تسي از دز رت مهر 5 9 و 


در آن مستقر کرده... در شکل (8)؛ سیاه 
دو ستون عمودی نیمه باز ‏ و ۵ را در 
اختبار دارد. در حالی که در همین 
شکل. سفید ستون نیمه باز (0) در 


اشتباه: 
حرکتی که به‌سهو انجام می‌شود. 


بیاده دوبل: 

هنگامی که دو بیاده هر نگ در 
يك ستون عمودی مستقر باشند. به‌آن دو 
نیاده. پیاده دوبل موی و فلتگه در شکل 
(8) پیاده‌های سیاه 97 و 96. بیاده‌های 


دوبل هستتنل . 


آن پریز ۳۲۱56 20: 

هنگامی که بیاده یا دیگر مهره‌ئی 
در معرض تهدید باشد. به‌آن مهره 
می‌گویند آن پریز است... در شکل (8) 
اسپ سیاه 05 در معرض خطر است و 
فیل سفید 92 می‌تواند او را بگیرد و 
چون سیاه در برابر از دست رفتن 
«اسب» نمی‌نواند عکس‌العملی نشان 
بدهد؛ بنابراین می‌گویند اسب سیاه 45 
آن‌پر یز است. 


فیانجتو ۳۱2060۳6010: 

فیاأنجتو حالتی است که بباده 
اسب از جای خود حرکت کرده و 
«فیل» به‌جای او در آن خانه نشسته. در 
شکل (8), فیل 92 در حالت فیانچتو 


شنت 


گریزگاه: 
«گر یز گاه» خانه‌نی است که مهره 


1 تا مج 


مورد حمله می‌نواند به‌ان حانه بجریرد و 


چنگال یا حمله مضاعف. حالتی 
است که در آن واحد دو مهره مورد 
حمله قرار می‌گیرد... در شکل (8) اگر 
آشستن: کل وا تفه 3 نوی آ زقافاسحو. 
به‌مهره شاه سفید کیش می‌دهد و از 
سوی دب‌گر رخ 1 را در جنگال 


ناد 


پیاده منزوی: 


فا دا بر مس وی می گو یند که در 


موم ۹-4 ی کت یی 


یکی از ستون‌های عمودی تنها افتاده 


باشد و دیگر بیاده‌ها؛ در ستون‌های ۱۵۱ 


۱0۲ 


شکل (8) بیاده سفید 04 منزوی است 
جرا که بیاده همرنگی در ستون‌های 6 و 
مم هام هه جه یاف 
سر م یارس ۱ اس تا ۰ 

رخ‌ها و دو وزیر مهره‌های درجه 


مهره‌های درجه دو: 
مهره‌های درجه دو محسوب می‌شوند. 


مرحله‌ئی ازبازی که در آن مرحله 
مهره‌ها گسترش پیدا می‌کنند. گشایش 
نامیده می‌شو ود... «گشایش» در صورت 
ادامه. به‌مرحلهة وسط بازی ۷۵۵۱۵ 
0 ر سپس به‌مرحلة پایسان بازی 
60 ۲ منتهی می‌شود... در وسط 
بازی مهره‌ها عملا با یکدیگر نبرد 
می‌کنند و در پایان بازی نتیجه نهائی 


به‌دست می‌آید. 


پیاده آزاد: 

به بیاده‌تنی «ازاد» می‌گویند که 
بتواند بی‌آن که مانعی از «نوع بیاده» 
سر راهش باشد. به‌ستون هشتم افقی 
برد و ارتقاء مقام بیذ | کنلم:: در شکل 
,6 بباده سشقند 4 وناده‌سیاه 04 
نیاده‌های آزاد هستند؛ ژسرا باده 
غبرهمرنگی راه عبور آن‌ها را مسدود 
نکرده... در همین شکل. بیاده سقید 83 
آزاد نیست. چرا که در ستون عمودی 9 
و دو خانه جلوتر, پیاده سیاه 05 مانع 


پیشروی او خواهد شد. 


«آجمز» حالتی است که مهره‌ئی 
تتو اند از خانه‌تی که دز ان مستفش 
می‌باشد. حرکت کند... حرکت مهره 
آچمز سبب می‌شود مهره ارزشمند 
دیگری (بخصوص مهره شاه) در معرض 
خطر قرار بگیرد... در شکل (8) اسب 
سیاه 05 آچمز رخ 88 در برابر فیل سفید 
2 می‌باشد... اگر اسب 05 از جای خود 
حرکت کند. فیل 92 می‌تواند بلافاصله 
او را بگیرد. حال اگر به‌عوض رخ مهره 
شاه سیاه در آن خانه جای می‌داشت. 
اسب 05 به‌هیسچ روی - برابر قانون 
شطرنج - نمی توانشنتنت ار تجای خود 
7 کز شز ار او وگ 
نمی‌توان مهره شاه راتعمداً در معرض 
کیش مهره حریف قرار داد. 
فربانی: 

هرگاه پیاده يا یکی دیسگر از 
مهره‌ها. به‌منظور کسب امتیاز - آگاهانه 
در تیررس دشمن قرار داده شود. 
به‌طوری که توسط حریف گرفته شود. 
1۳۹۳۹ 


مبادله: 
«مبادله» حالتی است که مهره‌ها 
با توح 0 پ#- 3 یکدی‌گر 


مبادله‌ئی به‌صورت زیر انجام گیرد: 
7 - 605 -1 


2- ۳92 * 8 2- ۶067 * 8 


کلاه شیاه به اصطلاح یس معر که 


است و به‌طریق اولی از این مبادله 
سودی نمی‌برد. 


خطر! 


آگاهی به‌ارزش مهره‌ها 


به‌نظر می‌رسد. لبخندی بر لبانش نقش 
بسیته ا کت در اف موفع دستش را دراز 
می‌کند و وزیر شما را از صحنه نبرد 
خارج می کند... هرگز تصور نمی‌کردید 
از میان برداشته شود. قلب‌تان به‌تیش 
رفن استتن و عصضصلات معصده منقیض 
می‌شود! وزیر نیرومندتان در يك چشم 
به‌هم زدن نابود شده و درافته‌اید که 
به‌زودی نبرد را خواهید باخت. 

این يك حادئه ساده و بیش با 
افتاده‌ئی است که برای هر مبتدی که 
علاقه به‌فراگیری بازی شطرنج دارد.هر 
از گاه اتفاق می‌افتد... هیج بعید نست 
که تاکنون به‌چنین ماجرائی برخورد 
کرده باشید و حتما می‌دانید که ادامه 
نبرد بدون حضور وزیرت | چه حد 
طاقت‌فرسا است و نیز می‌دانید که 
رقیب شما با پیش بودن يك وزیسر 
کوبنده خود بگیرد و شما اپن توانائی را 
ندارید که از موجودیت خود به‌دفاع 
برخیزید... از دست رفتن «وزیر» يك 
شدن يك «بیاده» ساده به‌سهو نیز ممکن 
است شما را گرفتار عواقب هولناکی 
کند! مهره‌های شما. توانائی‌های شما در 
عرصه پیکار هستند و باید به‌خوبی از 
آن‌ها مراقبت نمائید و حمی يك بباده 
ساده را مهمل نگذارید. 


قانون‌شکنی | 


در بحث‌هائی که به‌دنبال خواهد 


ادها اهنت افوشت ک یاو درا کون 
شرو ۶ کنید... توصیه‌هانی که در حکم 
قانون است. راه را از چاه به‌شما باز 
می‌نمایاند... در تمام طول بازی باید 


مواظب اهست مهره‌ها و ارزش آن‌ها 


بیر وری؛ ره هرگز 


زمر خل ۰ 


"رز اب 


1 ۳ 





فرصت را ضایع تحتصل مه شون ۱ 
بی‌دلیل دو بار به‌حصرکت در نیاورید. 
به‌عنوان مثال اگر بازی این چنین 
شرو ع شود: 
5 - 1-67 4 - 62 -1 
7 - 8 2 3 - 1و -2 
اه ان 
به‌حرکت در نخواهید اورد و مبادرت 
به‌گرفتن وزیر 4 نخواهید کرد؟ مسلماً 
بی‌آن که لحظه‌ئی تردید کنید؛ اسب را 
پرای دومین بار به‌جولان در می‌آورید ۶ 
وزیر حریف را می‌گیرید و تصور 
می‌کنید خیلی زرنگ و خوش شانس 
هستید! دلیل‌تان این است که 
نمی‌خواهید اسب را عاطل و باطل در 
خانه‌لی محقر و در کنار صحنه باقفی 
بگذارید و برجیسح می‌دهید با دومیین 
حرکت او. وزیر رقیب را از فعالیت 
معاف بدارید. بله! در چنین موقعیتی. 
شما به‌منظور دستیابی به‌يك وضع بهتر 
است که از این قانون‌شکنی طرفی 
ببندید و با اطمینان و آگاهی کامل. 
توصیه‌هائی را که صورت قانون به‌خود 
گرفته‌اند, نادیده رید وال گره بر باد 
زده‌اید. «توصیه» این است که يك 
مهره را بی‌هدف دو بار از جای خود 
حرکت ندهید. 


۱۵۲ 


وه 


ارزش مهره‌ها: 

فدرت و اعتبار هر مهره وابسته 
به‌موفعیتی بت که روی صفحه شطرنج 
دارد و طبعا این اعتبار و قدرت در تمام 
طول بازی ثابت نیست... يك فیل در 
طول قطر چنانچه مانعی سر راهش 
نباشد و به‌وسیلة مهره‌های همرنگ از 
کارائی‌اش کاسته نشده باشد. خیلی 
رات می‌نتواند مهرهٌ شاه حرف را 
مورد تهدید قرار بدهد... تعیین ارزش 
برای مهره‌ها کار شایسته‌تی نیست؛ ولی 
داشتن اطلاعات مختصری در این مورد 
سیب خواهد شد که با آگاهی. مهره‌ها 
را در صورت ضرورت با یکدیگر مبادله 
کنیم... به‌طبقه‌بندی زیر توجه کنید: 

الف: يك «فیل» کم یا بیش 
شساوغ( سک ات06 است: 

ب: يك مهره درجه دو (اسب با 
فیل). کمی بیش از سه پیاده ارزش 
"۳ 

ِ: يك مهره درجه دو (مشلا يك 
فیل) به‌اضافه دو بیاده. برابر يك «ر خ» 
می‌باشد. 

د: يك فیل به‌اضافه يك اسپ. 
پرابر است با يك رخ به‌اضافه دو بیاده. 

۵: دو رح برابر است با دو فیل 
به‌اصافه تك است. 

و: ارزش وزیر, بیش از يك رخ 
به‌اضافه يک مهره درجه دو است. 

شکل (0) نمودار اینن ارزش‌ها 
اشتت: 

شکل (0) صفحة شطرنج و طرز 
قرار گرفتن مهره‌ها را نشان می‌دهد. 

شکل (ع) مهره‌های سفید و سیاه 
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سیاه 


سباه در سه حرکت مات می‌شود 


حل مسألة شطرنج شماره ۱ 
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شماره اینده: قانون حرکت مهره‌ها 
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مساألهة شطرنج شماره ۱ 
7 


سح | جم | ۹ سل ۳ 
ژِ 4 ۹ نم ص _ ۰ 3 
۱ ۵ ۳ ۵ ۴3 
وه مه ۲ بع م 
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۰« 7 ۰ 
۱ ۳ ۱ 
00 حل "رسد 
0 س ۱ 
0 هه 5 ت22 5 اج له 


۱۵۶ 


۰ آفای محمدرضف] صفدری در مورد 
افظاا هانگ ففدهاتی که اوا راد ردانب 


کرده‌ایم (شماره‌های ۷ و ۴( توضیحات زير 


ی 

۱ سرشیر آوردن: نوبرش را آوردن. 

۲ بازیار: کارش فقط بائیدن محصول 
نیست. روی زمین کار می‌کند. می‌کارد. آب 
می‌دهد. درو می‌کند (با ابزار کاری که متعلق 
به‌ارباپ است) و ربع تا خمس محصول را 
به‌عنوان مزد برمی‌دارد. 

۳. پای پايك: نرم نرمك آمدن. نول پانوله 
با رفتی و دزدانه قدم برداشتن: 

۴ . بو ره کشیدن با باره کشیب‌دن: صذا 
کردن گاو. 

۰ دشتی: مخقف دشتستان تیست. 
خودش منطقه‌نی است و مرکز آن خورموج 
اسست» فشتنهان مر کنش. برارهان است: 

۶ خارسینه: جناع سینه است. 

۷. ان نشسته ( که در چاپ با در 
دست نوشته‌ن آن افتاده): چشمی که از ترس و 
وحشت یا به‌هنگام مرگ. گرد و برجسته شود 
و از حدقه بیرون زند. 

4 کاکل: یر کا تسده ناش انیت 
سمیز و آبدار با برگ‌هائی خوردنی که طعم 


2 ه وا و ند , 
شوری دارد در شو ره زر" معي زر 2 


٩‏ چاه شیرین: جاهی که مورد استفاده 
عمومی است و البته آب شبر ین دارد. 





و 4 دوم آن شفدد سست و 
۷ کل بای : هم به‌معنی انکفم بارخ 
اشتت هم به‌معمی فوتبال. ولی این درمی دیگر 
به‌ کار نمی‌رود. 


۲. از فلانی رد نیست: بدون تردید, و 
صددرصد کار اوست. 


۴ پرس کردن: بازخواست و سژال 
کر ذن: 
۵ چلوس: نیمسوز. 


مهو 

آقای صفدری شا توضیح داده‌اند طرح 

و عکس قصه علو بسیار زیبا بود اما آن گاو 
با آن شاخ بلندش اصلا در جنوب کشور بدا 
نمی‌شود و مخصوص نواحصی شمال ایران 


انفت: 
با تشکر از ایشان. 


8 آقای احمد رضا اعظمی خطاب به‌آقای 
رضاعلامه‌زاده نوشته‌اند: 

پس از عرض سلام اجازه بدهید 
به‌عنوان يك دانش‌آموز از داستان کوتاه 
شما تحت عنوان «بأئیز تازه» انتقاد 


کوچکی کرده باشم 


: 
۱ 


۱. شما نسبت به‌رژیم حاکم زیادی چپ 
روری کرده اید. البته بگوئیم که آزادی 
نیست. ولی نه به‌اين صورت که شما 


۳ 3 عموع رزوی 1 مه 
ده در رزیم گذشته الا مبارزه 


نکرده ات ودتتها به‌طور اتفاقفی 


# ۴ در صس به 
دستجیر شده و با حوردن جند صر سا 


مشت اعتراف کرده 
عموی ِ بهزری گفت است که 


ِ 
5 


زری را مبارز بار بساورد به‌او درس 
سکوت می‌دهد. 
در جائی دیگر هم نوشته‌اید که عمو 
با رك حمدان و با شا نعجین به‌خانه 
آمده حتی از روی ترس جمدان را که 
در آن کتاب است در زیرزمین بنهان 
نموده و ترسنده که‌زندا نیش کنند. ۳۹ 
حتی از بقبة مبارزان هم مبارزانی ترسو 
ساختها ند. 


جیه 


۱ درود بر این وی و ت همه 


توضحات آقای علامه‌زاده ی 


بگذارم دهیم. آب نباتی. شکلاتی. بیسکویتی چیزی. همان جور که 
دارم می جوم از پنجره روبه‌رو به کار گرهای ساختمانی نگاه می کنم. 
صبح‌ها که می‌ایم سرکار. پیداست که آن‌ها از یکی دو ساعت پیش 
کارشان را شرو ع کرده‌اند و عصرها که برمی گردم آن‌ها هنوز مشغول 
کارند. عجب گرسنگی‌ئی احساس می‌کنم. مگر می‌شود این قدر هم کار 
کرد؟ صبح يك خروار نان و پنیر و کره و مربا و شیر می‌خورم. بعد هم 
که می‌آیم سر کار چای و بیسکوریت می خو رم. گرچه مدام پشت میرز 
نشسته‌ام و نه فکرم را زحمت می‌دهم و نه جسمم را. اما 
نمی خو رند. هیچی دهن‌شان نمی گذارند. دست کم من که ندیده‌ام. اما 
ی زب می‌کنم! کی ساعت ۹ ۳ 

بر و یم جلو کیاب. آخ, آن رو به‌روئی‌ها چه فدر تیرآهن جابه‌جا 
_ , چه‌قدر آجر می‌اندازند بالاه چه چیزهای سنگینی را با طناب 
می‌کشند بالا. عجب خسته‌ام! صبح که می‌آیم سرکار. جَخْ آن‌ها دارند 
کار می‌کنند. ساعت يك که می‌روم رستوران آن‌ها همچنان دارند کار 
می کنند. , من چلوکباب خورده و دوغ خو رده و سنگین برمی گردم دفتر 
آن‌ها هنوز کار می‌کنند. من کتاب و مجله می‌خوانم آن‌ها هنوز کار 
می‌کنند. من چای می‌خورم هنوز کار می‌کنند. من سیگار دود می‌کنم 
هنوز کار می‌کنند. من عجیب خسته و گرسنه‌ام. عصرهاء قبل از این که 
بروم خانه نقشة شام را توی ذهنم مرور می‌کنم: چه بخورم چه نخورم؟ 
چلوخورشی کتلتی بیفتکی چیزی. آدمی هستم قانع. فقط فکر اينم که 


۰ | آن‌ها هی 
4 


هر 
۴ 


چه کنم سرحال و خوش بنیه باقی بمانم که بازهم توان پشت میز 
ٍِِ«« را داشته باشم. آن‌ها هنر ز دارند کارمی کنند. من حسته و 


گرسنه‌ام. امشب شام خوبی خواهم خورد. 


افروزدم چراغی در ظلمت 

تا بی تو نمانم تنها 

اوازت را شنیدم من 

سس گت 

هنگام انفجار, آغاز هجرت تو 
ان دم که درناها 

پرواز را 

بال گشودند 

و آسمان, شفق شد. 
وقتی که آخرین غزلم را 
در حون سروده بودم 
دیگر دمیده بود 

خورشید 

و خونی گرم می‌تپید 

در قلب خاك. 

من می‌آندیشم به‌دریا 


می‌اندیشم. به‌جنگل 


پری‌بیانی (ارومیه) 


و به خلق 

می‌آند یشم 

و به‌آوازی که در دشت. 
به‌هزاران. گوش کن رفیق! 
اکنون هوائی تازه 

گلو گاه باد گیرها ر 

نوازش می کند 

و باد خنیا گر 

می‌و زد 

بر دوردست خاك شهیدان 
می‌بینم آفتاب رامن 

در چجشمهایت طالع 

و باد خنیا گر فریاد می کشد 





6 ریکاتور و جز اینها جاب خواهیم کرد. 





ای 


ِ 0 0 لله همایونفر 
این گفته ویل دورانت که «مردم حود را 
9 انه‌دام می‌کشانند تا آزادی را 


به‌دست آورند» هرگز نبا ید این سوال را بیش 


اورد که «انهدام لازمه اراد است با در بطن 
آزادی ویرانگری نهفته است؟» معنی آن 
سخن اين است که ادسی. برای به‌دست 
آوزنن ازای اجان سوه را نی هدا مین گنت 
زرا زد کی تون ارادین فافت ارزتی است: 
دیگر این که ازادی «رژیا و 
تنها شرط واقعیت یافتنش آن 
بهره‌کشی و بهره‌دهی از جهان برافتد. و اين 
جنین نخواهد شد مگر این که زحمتکشان ای 


حصفت را در بابند و به‌قدرت و موفعست حود 


است که رسم 


اگاه شو ند . 


توصیح مساله بذدون مواجهه ز ودز زو اندکی 


مشکل ا هت مد لك سعی می کنسم 
حتی‌المقدور توضبحاتی عرص شود: 
‌ِ ۳ « عظب بو د»» 


در ابتدای شعر نه فقط 
حالت تأکیدی ندارد بلکه هیچ احساس 
دیگری را هم برنمی‌انگیزد. مگر اين که 
گوینده و شنونده با احساس مشترك در مقابل 
آن چیز قرار گرفته‌باشند. مثلا يك تظاهرات 
بسیار گسترده. آن وقت. درحال بازگشت. اگر 
شما نک تن «عظیم بود!» بنده هم که همراه‌تان 
در آن تظاهرات طت کات داشته‌ام به‌تصدیق 
شرع تحان خواهم داد اما اصولا کار شعر 
بیان سویژکتیو نیست. شعر نباید بگوید 
عظیم با سرد یا وحشتناك است. بلکه باید 
احساس عظمت با 
اخساس تم تیه هر و ا نت 


رور شدن صفت زرد با افتادن حرف ۱ 
در کلمه رهگذار همجنان که خود گفته‌ابد 


۱0۹ 








به‌سادگی غلط چاپی است. 

جابه‌جا شین خاك درپارة دوم نه فقط 
حالت مفعولی را او ات نی وان 
سکته‌نی که بیش از جابه‌جانی بس از این 
کلمه وجود داشت نبز می‌شود. شا با در 
نظر گرفتن ساختمان صوتی کلم تلخ و مفهوم 
آن. تکرار حرف ح در ترکیب برخال خشلكب 
تلخ و امتباز آن بر عبارت برزمین تلخ قابل 
پذیرش می‌شود. 

کاش دوستان به‌ما که این‌چنین با وسواس 
به‌هر اثر نگاه می‌کنيم اعتماد بیش‌تری نشان 


م دادند. 
‌ 


ه آقای بابك آذری (تهران) 

) آن آقا که نام برده‌اید با آن دستگاه 
هبحگونه همکاری ندارد. بقین داشته باشید. 
۲) برداختن به‌عرفان و عرفای نامی را هم در 
این فضای حاضر لازم نمی‌بینیم. معرفی آن 
جهره‌ها شمیشه مسر است. 

۳) سپاسگزاريم که اين اندازه به کتاب جمعه 
عنابت دارید. 


۰ آقای عبدالله عطانی (شیراز) 

محبت شما ما را به کارمان دلگرم‌تر می‌کند. 
طرح‌هایتان برای در ماه کار خیلسی خوب 
است. اکنون سعی کنید آن‌ها را ازگزند 
خطوط راست و مستقيم (که طرح را به‌رسم 
فتن تبیل من کند) دز آمان نگ داویت شش گر 
به‌انحناها و خطوط غیرمستقیم بیردازید تا 
بتوانید حالات و حرکات را هم طراحی کنید. 


۰ آقای گارنيك سر کیسیان 

تا هنگامی که مبارزة شطرنج بازان ادامه دارد 
نمی‌توان و نباید گفت سیاه پیروز شده است 
با سپید آنچه باعث شکست می‌شود 
اعشا :کت اس ام اس را 
خود دور باید کرد. 


ه خانم گلی خ. (کرمان) 

۱ راست است. «ذرك باره‌شی از 
مطالب مجله ‏ به‌فول خودتان - خیلی سخت 
است». اما چاره‌ئی نیست. نهایت کوشش را 


1 


می‌کنيم که‌مطالب حتی‌المقدور ساده نوشته 
شود. آنچه مشکل است خود موضوع پاره‌ئی 
از ان‌هاست: تصور می کنم راه درك این نو ع 
مطالب: ان است که جند نتفر ی خوانده شود 
و اناه» ینت کذاشته تقان. بر ام قافن و 
چیز آموختن زحمت باید کشید. 

۲ انتتر گاز را .اعساز کرده امه 
اصطلاحات ی سیاسی و اقتصادی و 


۳( درباب و مجه ده 


توصیح ۰ متأسفانه بمش تر بن ت که 


و سه بار 


شماره ی ری ۵ 1 ۳ ی 


درصد تخفیف. یعتی سی و بنج توا برای 
پنج شتفارهء مشروط به‌این که با تقاضای 
اشتراك خود فتوکیی کارت دانشجوئی خود را 

۴) مجموعه کاری که انجام می‌دهیم از 
اسان بشردوستن ماینه فی‌گبرد. انگیره 
کسی که به‌راستی در قبال لقَمةٌ نانی روزانه 
چهارده ساعت مداوم کار کند چه می‌تواند 
باشد؟ 

۵) بهاء‌الله را نمی‌شناسم. ولی در این 
که افکار او عمیق‌تر از افکار مارکس و 
کایکا باشد تردید دارم. آیا شما این دو تن 
یروا ی شتاسید؟ تما نه: وگرنه خنیشن 
قیاس مع‌الفارقی نمی کردید. وانگهی. خودتان 
چند سطر بالاتسر توصیه کرده‌اید «از 
آلودگی‌های سیاسی و تعصبات نژادی و 
مذهبی» دور بمانیم. قیاس شما ناشی از 
تعصب مدهبی پیست؟ 

۶ حق با شماست خانم. خلق‌ها به‌يك 
منجی [و نه ناجی که به‌معنی نجات‌یافته 
است] واقعی نیازمندند. اماراهی که شما 
بيشنهاد کرده‌اید رمانتيك و رژیانی است. 
آنجه شما راه نجات تلقی کرده‌اید خودفریبی 
است. فقط دانش و آگاهی بشر را نجات 
می‌دهد. 

۷) مرا به‌صراحتم ببخشید. باز هم برایم 


سس سس سس وس سوت 1 و۲۳[ 


نمایندگان فروش کتاب جمعه در 
تهرآن و شهرستان‌ها عبارتند از: 
انتشارات آگاه - مقابل دانشگاه 

انتشارات نو ید ‌ مقابل دانشگاه 
انتشارات پیام - مقابل دانشگاه 

انتشارات روزبهان - مقابل دانشگاه 
مطبوعاتی کسمائی - میدان فردوسی - 


جنب لوان‌تور 
شهرستان‌ها: 


خوزستان: اردشیر مجتبائیان ۲۹۳۴۳۳ 
فارس: میر زاده ۱۳۱۹۸ 

آبادان و خرمشهر: جوبدار ۲۵۲۵۶ 
آذربایجان شرقی: حمید ملازاده ۵۴۲۶۹ 
کرمانشاه: متکی ۲۳۱۳۰ 

رشت: حبدری ۳۴۹۴۹ 

اصفهان: شمس اشراق ۳۴۹۴۹ 

کرمان: جهانگیری ۲۸۶۴ 





«کتاب پو یا» پحش کرده است: 





۱ نامه‌ای به‌يك رفیق در مورد وظایف 
سازماندهی ما 
و.ا. لنن 

۲. دربارة دیکتاتوری و دموکراسی 
۳. التضال - شماره اول 

نشریه وحدت انقلاب خلق عرب ایران 
۴ رابطءة دولت و سرمایه در روابط 
خارجی آمریکا ترجمة م. دائم 
۵ اسناد تاریضی جنبش کارگری: 
سوسیال دموکراسی و کمونیستی ایران 


ترجمة تورج رضانیا 


۶ الفیای سوسیالیسم 


تسا 
فراچه‌داغی 


۸ اصول تشکیلات حزب اسناد کمینترن 
٩‏ میرویم کمی هیزم جمع کنیم 

ترجمه ناصر زرافشان 
۰. کارخانگی و مقام انوی زن 


ریا خسروی 
ایا شیر ِ« ۳ بویا: خیابان انقلاب. فروردین. ناهید 
سس ۱۳۳۰۰۰ 
۱ وقایع سی‌ساله اخیر در ایران هکم همه یسیو ادا توت تا میاه پیزن جرنی 
۲ داروین مک ی و آ کف ان | وتو 
۳ برد با دیکتاتوری شاه ی و 
۴ دربارة «سرمایه» مارکس 1۱ 
۵ چگونه مبارزة مسلحانه توده‌ای می‌ شود و و سا و او اقعر رو 
۶ دمکراسی مستقیم و شوراها نک ات ندمآ کت گریم فصتم 
۷ مارکسیسم چه گوارا یس ی و سم مس رس 
۸ درامدی به‌نخستین مجلد «سرمایه» از ]۱ 
٩‏ ژان مقدس کشتارگاهها 7 
۰ جنگ چریکی «چه» اه سا وق اه وس زد رک بر و 


سازمان یل آغاز فعالیت خود را اعلام میدارد: 


۱ 
داثرة المعارف‌های عمومی و تخصصی بزبان انگلیسی 
با تخفیف فوق‌العاده 
هنر اسلام و عرب 
1 هنری سده‌های میانه کشورهای عربی با قاب 
نفیس 
هر تابلو ۲۲۰۰ ریال 


( ۲۸۸۱ ۳۴۱۸ ۱۸۶۱۶۲۸۵20112129 
ک019 0-230 71212 


ره 


شماره ۵۷ 
تلفن ۶۵۴۶۶۱۷۸۸۸۹۰ ۱ 


0 


